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 همای رحمت

 استادمحمدحسین شهریار

 ندی همه سايه هما را كه به ما سوا فك                                                                                                                                      علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را 

 ن بخدا قسم خدا را به علی شناختم م                                                                                                                        دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بين 

 ه باشد سرچشمه بقا را چو علی گرفت                                                                                                                                                         نا نماند به خدا كه در دو عالم اثر از ف 

 ما سوی را  به شرار قهر سوزد همه جان                                                                                      مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ 

 ز كرم گدا را اكه نگین پادشاهی دهد                                                                                                             -برو ای گدای مسكین در خانه علی زن 

 اكنون به اسیر كن مدارا  چو اسیر تست                                                                                                    -بجز از علی كه گوید به پسر كه قاتل من  

  عالم شددای كربا  را كه علم كند به                                                                                                                    -بجز از علی كه آرد پسری ابوالعجائب 
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 تواند بسر برد وفا را چو علی كه می                                                                                                                        -چو بدوست عدد بندد ز میان پاكبازان 

  اممم ه  مك  اففتی را متحیرم چه                                                                                                    -نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 

 به من آر، توتیا را  كه ز كوی او غباری                                                                                          ای نسيم رحمت به دو چشم خونفشانم هله

 پردم همه سوز دل صبا را چه پيامدا س                                                                                                                                    به امید آنكه شاید برسد به خاكپايت 

 دان ره آفت قضا را كه زجان ما بگر                                                                                                   چو تويی قضایگردان، به دعای مستمندان 

 ن نوا را كه لسان غيب خوشتر بنوازد اي                                                                                   ز نوای شوق او دم  چه زنم چو امی هر دم 

گاهی   شنايی بنوازد آشنا را به پيام آ                                                                                                                                    همه شب در اين امیدم كه نسيم صبح

 ست شهریارا غم دل به دوست گفتن چه خوش                                                                  زنوای مرغ یا حق بشنو كه در دل شب 
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 پیشگفتار

 بسم الله الرحمن الرحیم

 علیهم المعصومین مولانا امیر المومنین و اولاده الذى جعلنا من المتمسكین بولايهالحمد لله 

 السلام

س و ستايش بیكران معبودى را سزاست كه بخشنده و مهربان است. هم او كه منت نهاده ما به سپ

 .دين مبین اسلام رهنمون شد

یه و د مصطفى صلى الله علدرود و سلام بر بهترين فرستاده صالح او، خاتم الانبیاء حضرت محم

آله با كه براى گستردن بساط عدل و داد برانگیخته شد و از براى در نغلتیدن انسانها در ورطه 

هلاكت و نیستى دو چراغ فروزان قرآن و عترت را بعد خود به وديعه نهاد و با نصب با تقواترين 

داى پرهیزگاران، يگانه مقت نبرد، سر قافله یو نخستین گرويده به آيین احمدى، شیر میدانها

سالكان و عارفان، امام المتقین، ريسمان و ثیق هدايت، الگوى فضايل انسانى و اخلاقى، ولى 

 .خدا، امیرمومنان على بن ابیطالب علیه السلام به جانشینى و ولايت، دين را كمال بخشید

ت غ هدايت و كشتى نجاكه چرا، السلام علیهمو درود و رحمت بیكران الهى بر اهل بیت پیامبر 

اين امتند و گوهر گرانبهاى ولايتشان درة التاج هر ملك مقرب و حرز بازوى هر پیغمبر مرسل 

 .فصلوات الله علیهم اجمعین ابد الابدين و لعنة الله على اعدائهم دهر الداهرين است گرديده

 

   ها شگفتى از اقیانوسى( علیه السلام) على

 فی نیست                                    كه تر كنم سرانگشت و صفحه بشمارم كتاب فضل تو را آب بحر كا

 وروددراقیانوس بحث شناختنش، كه وروددر سخن درپیرامون شناخت شخصیت بزرگی است

 ولانىط مطالعه يك در ؛ هیچ كه نگاه يك در ، اقیانوس اين ابعاد همه به احاطه كه بیكرانی است

 ىم مشاهده عظمت از دنیايى شويد، مى شما كه طرف هر از. نیست سرمی انسان يك براى هم
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 زا مختلف اشكال و متنوع و گوناگون آبى موجودات ، ژرف اعماق ، گوناگون درياهاى كنید؛

 . دريا عجايب و حیات

 همین و داستان همین باز بشويد، وارد اقیانوس اين ديگر بخش از و كنید رها را بخش اين اگر

 مى وارد كه جا هر از بشويد، وارد دهمى يا و پنجم يا چهارم يا سوم قسمت از اگر.  ماجراست

 شخصیت از كوچكى و نارسا مثال يك ، اين. كنید مى مشاهده يى ها شگفتى باز شويد،

 .  است(  والسلام الصلاة علیه) امیرالمومنین

 اين.  است نهفته آن رد عجايبى كه ديد خواهید كنید، نگاه را شخصیت اين كه طرف هر از شما

 مومنینامیرال زندگى درباره متمادى سالهاى كه است انسانى عجز بازتاب ، اين.  نیست مبالغه ،

 لىع به كه است كرده پیدا خود وجود و درون در را  احساس اين و كرده مطالعه(  علیه السلام)

 و حافظه و عقل و ذهن همین يعنى ، معمولى فهم ابزار با والا شخصیت اين(  السلام علیه)

 . هاست شگفتى طرف هر از كرد؛ پیدا دسترسى شود نمى ، معمولى ادراكات

 هر از برتر ، انسان ذهن و حرفهاست اين از حقیرتر ذهن و عقل و ادراك يعنى ، بشرى ابزار

 نسانهايىا براى را(  لیه السلامع) امیرالمومنین بتواند كه است كوچكتر خیلى است مادى ابزار

 شهود و عنوىم حضور عالم در كسانى البته. كند تبیین باشند، نرسیده معنوى كشف مقام به كه

 امثال لىو بفهمند؛ را شخصیت آن ابعادبعضی از نحوى به توانند مى آنها شايد كه هستند روحى

 .رسد نمى دستمان ما

 «آب دريارااگرنتوان كشیدهم بقدرتشنگی بايدچشید»بقول مشهور: درهرحال،

دراينجا به بعضی  ازاحاديث وارده درجوامع روائی،درزمینه عظمت فضائل حضرت  بابهمین از

 اشارمیكنیم تاكمی به صدق گفتارما برسید

 مى فرمايند:  یدر روايتمبراكرم صلی الله علیه وآله غپی -1

ا، ََفَرَ ضایلةً مانْ فَضَائالاها مُقاراًّ بِهَإنّ اللّهَ تَعالى جَعَلَ لااَخى علَىٍّ فضائالَ لا تُحْصى كاثرَْةً فَمَنْ ذَكَرَ فَ»

تَغْفار لَهُ مَا تَسْ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مانْ ذَنْبِها وَ مَا تَأَخَّرَ، وَ مَنْ كَتَبَ فَضایلَةً مانْ فَضائالاه، لَمْ تزََلِ اَلْمَلائاكَةُ
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ةً مانْ فَضائالاها، ََفَرَ اللّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتاى ااكتَْسَبَها بَقاىَ لاتالْكَ الْكاتابَةِ رَسْمٌ، وَ مَنْ ااستَْمَعَ فَضیِلَ

 كشف   « بِالاِْستْاماعِ، وَ مَنْ نظََرَ االى كاتَاب مانْ فَضائالاها كَفَّرَ اللّهُ لَهُ الذَّنوُبَ الَّتى ااكْتَسبََهَا بِالنَّظَرِ

 4: ص النص، السلام، علیه المؤمنین أمیر فضائل فی الیقین

ـ علیه السلام ـ فضائل بى شمارى قرار داده است كه اگر كسى از  خداوند براى برادرم على

روى اعتقاد، يكى از آن فضائل را بیان نمايد، خداوند گناهان گذشته و آينده او را مى بخشد، 

اگر كسى يكى از فضائل آن حضرت را بنويسد، تا هنگامى كه آن نوشته باقى است، ملائكه براى 

استغفار مى كنند، و اگر كسى يكى از فضائل آن حضرت را بشنود، خداوند همه گناهانى را او 

كه از راه گوش انجام داده است مى بخشد، و اگر كسى به نوشته اى درباره فضائل علىـ علیه 

  .السلام ـ نگاه كند، خداوند از تمام گناهانى كه از راه چشم كسب كرده است در مى گذرد

 

 اقب مخصوص علی علیه السلامفضائل و من

پیامبر اكرم حضرت محمد مصطفىـ صلى الله علیه وآله وسلم ـوارد شده است. ابن عباس -2

  :مى گويد رسول خداـ صلى الله علیه وآله وسلم ـفرمود

ىّ بنِ فَضائالَ عَللَوْ اَنَّ الرِّياضَ اَقلامٌ وَ البَحْرَ مادادٌ وَ الجِنَّ حُسّابٌ وَ الانْسَ كتُّابٌ، مَا اَحْصوُا 

 112: ص ،1ج الغمة كشفـ علیه السلام ـ    اَبیطالب

اگر تمامى باَها، قلم و درياها مركب، و همه اجنه حسابگر و تمام انسانها نويسنده باشند، قادر »

  به شمارش فضائل على بن ابیطالبـ علیه السلام ـ نخواهند بود

 

 مده:آد مصطفىـ صلى الله علیه وآله وسلم پیامبر اكرم حضرت محمازودرروايت ديگری -2

لْفَهْمِ ا أعَْطیَ اللَّهُ عَلایّاً علیه السلام مانَ الْفَضْلِ جُزْءاً لَوْ قَسَمَ علَیَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَساعَهُمْ وَ أَعطَْاهُ مانَ

  لِّ حاجَابٍ فای الْجنََّةِ بَشَّرَنای بِها رَبِّی.جُزْءاً لَوْ قَسَمَ علَیَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَساعَهُم اسْمُهُ مَكتُْوبٌ علَیَ كُ
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 لابن مناقب    8الأمالی) للصدوق(، النص، ص:        959، ص: 2كتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج

 22: ص ،2شهرآشوب ج

خداوند به حضرت علی علیه السلام به اندازه ای فضیلت بخشیده است كه اگر بر اهل عالم تقسیم 

كند و به اندازه ای علم و دانش به او عطا كرده است كه اگر بر افراد روی فايت میشود همه را ك

ای بهشت هشوند نام او بر همه پردهكند يعنی همگی عالام میزمین تقسیم شود همه را كفايت می

 «…نگاشته شده است پروردگارم مرا به وجودش مژده داد 

.  

ين روايت را در شان على )علیه السلام( زياد و صاحب مناقب و بیهقى، ا یخوارزمخطیب -2 

اند. خطیب خوارزم و صاحب مناقب و بیهقى، اين روايت را در شان على )علیه روايت كرده

 :اند: يوم فتح خبیر، حضرت رسول، على را مخاطب قرار داده و فرمودالسلام( نقل كرده

الا فى المسیح، لقلت الیوم فیك مقيا على لو لا ان يقول فیك ظوائف من امتى ما قالت النصارى 

لا تمر على ملا من المسلمین الا اخذوا من تراب رجلك و فضل طهورك يستشفون به، لكن حسبك 

 و بعدی نبی لا أنه َیر ان تكون منى و ترثنى وارثك. انت منى بمنزله هارون من موسى

 424: ص النص، السلام، هعلی المؤمنین أمیر فضائل فی الیقین كشف     .....................

 فتح را رخیب قلعه السلام علیه على كه روزى آن در: گفت كه است شده نقل الله عبد بن جابر از

 از رسندىخو با سلم و آله و علیه الله صلى خدا رسول بخشید، شوكت مسلمین و اسلام به و كرد

 یروانپ از گروهى كه دنبو اين خوف اگر: فرمود السلام علیه على به كش، دشمن پیروزى اين

 علو در ينهآ هر بگويند، تو باره در! گفتند عیسى باره در مسیحیان كه را چیزى آن َلو اثر بر من

 وانعن به را قدمت خاك بگذرى، مسلمانان از جمعى به زمان هر كه گفتممى سخنى تو مرتبه

 تو زلتمن كه بس اندازه نهمی تو، مقام علو در اما! برگیرند دردها شفاى و مالیده چشم بر تبرك

. یستن پیامبرى من از پس اينكه جز است موسى به نسبت هارون منزلت همانند من به نسبت

 و........

 علی علیه السلام قلب خدا است كه در بر دارنده ی اسرار است 
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از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از امیرالمؤمنین علی علیه « قدس سرّه»شیخ صدوق -4

 م نقل كرده است كه فرمود: السلا

 أَنَا يَدُ جَنْبُ اللَّها وَأَنَا عالْمُ اللَّها وَ أَنَا قَلْبُ اللَّها الْواَعای وَ لاسَانُ اللَّها النَّاطاقُ وَ عیَْنُ اللَّها النَّاظارَةُ وَ أَنَا 

 164التوحید )للصدوق(، ص:          اللَّه

لله علیه و آله و سلم نقل كرده كه آن حضرت فرمود: علی سُلَیْمِ بن قَیْس از رسول خدا صلی ا

درخشد همانطور كه خورشید برای اهل زمین علیه السلام در آسمان هفتم برای اهل آنجا می

 فروزندگی دارد و در آسمان دنیا برای اهل زمین همانند ماه است در شب تاريك 

 

 سلام خداوند متعال بر علی علیه السلام 

هتف به هاتف فی السماوات يا محمد إن الله عز و  صلی الله علیه و آلهرسول الله لما أسری ب-4

الب مناقب آل أبی ط جل يقرأ علیك السلام و يقول لك اقرأ على علی بن أبی طالب منی السلام

 229، ص: 2علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج

د، هاتفی در آسمانها ندا داد: ای چون پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتن

 گويد: محمّد، خداوند عزّوجل همیشه بر تو سلام دارد و می

 اقْرَأْ علَیَ عَلایٍّ بن ابیطالب مانِّی السَّلَام 

 سلام مرا به علی بن ابیطالب برسان.

 سه هزار منقبت در يك شب 

بن جُبَیْر نقل كرده است كه گفت: نزد ابن  أَمَالای از سعید»شیخ صدوق رَحْمَةُ اللَّها عَلَیْها در كتاب 

ام تا از تو درباره ی علی بن ابیطالب عباس آمدم و به او گفتم: ای پسر عموی رسول خدا آمده

علیه السلام و اختلاف مردم نسبت به او سؤال كنم. فرمود: ای پسر جُبیَْر، آمدی تا از كسی كه 
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سؤال كنی؟ آمدی تا از وصی رسول خدا و در يك شب سه هزار منقبت برای او حاصل شده، 

 جانشین او و صاحب حوض و پرچم و شفاعت سؤال كنی؟ سپس فرمود:

به حق كسی كه محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ختم رسولان اختیار كرد از آَاز خلقت تا  

ده، رانتهای آن همگی كه بنويسند نمی توانند يك دهم از فضائلی را كه خدا به او مرحمت ك

 بنويسند. 

مراد از آن شبی كه در كلام ابن عباس ذكر شد و سه هزار منقبت برای علی علیه السلام است، 

نامیده شده و جنگ بَدر در فردای آن « لَیْلَةُ الْقارْبَةِ»شب هفدهم ماه مبارك رمضان است كه 

 د: گويبه آن اشاره كرده است، میواقع شده است و سید حامیَْرِی رَحْمةَُ اللَّها عَلَیْها در اشعار خود 

 ذاَكَ الَّذای سَلَّمَ فای لَیْلَةٍ 

 عَلَیْها مایكَالُ وَ جبِْرِيلُ 

 مایكَالُ فای أَلْفٍ وَ جِبْرِيلُ فای 

 أَلْفٍ وَ يَتْلُوهُمْ سَراَفایلُ 

 لَیْلَةَ بَدْرٍ مَدَداً أُنْزِلُوا 

 كَأَنَّهُمْ طیَْرٌ أَبَابِیلُ 

 ا أَتَواْ حَذوَْهُ فَسلََّمُوا لَمَّ

 وَ ذاَكَ إِعْظَامٌ وَ تبَْجیِل 

و او كسی است كه سلام كرده است در يك شب، بر او میكائیل و جبرئیل. میكائیل در میان هزار 

 فرشته و جبرئیل در میان هزار فرشته و به دنبال آنها 

ند ازل شدند، هماناسرافیل در میان هزار فرشته در شب جنگ بدر به عنوان ياری و كمك اينها ن

های ابابیل كه بر لشگر ابرهه فرود آمدند. پس همگی سلام كردند چون بر ابرهای پرنده

 قدمهای او فرود آمدند و اين به خاطر احترام بزرگداشت آن حضرت بوده است. ( 
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 اساس بعثت انبیاء علیهم السلام ولايت علی علیه السلام 

بْدا اللَّها بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم يَا رَوَی أَخْطَبُ خُوارَزمَْ عَنْ عَ»

 عَبْدَ اللَّها أَتَانای مَلَكٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ سَلْ مَنْ أَرْسلَنَْا قبَْلَكَ مانْ رُسُلانَا عَلَی مَا 

 [ 1] «تاكَ وَ وَلَايَةِ عَلایِّ بْنِ أَبِی طَالابٍ علیه السلام. بعُاثُوا قَالَ قُلْتُ عَلَی مَا بعُاثُوا قَالَ عَلیَ وَلَايَ

خطیب خوارزم از عبدالله بن مسعود بازگو نموده كه گفت: فرشته ای نزدم آمد و پیامی از سوی 

خداوند آورد كه فرمود: ای محمد! از پیامبرانی كه قبل از تو مبعوث شدند، سؤال كن كه برای 

شما بگويید برای چه مبعوث گرديدند؟ در جوابم گفت: اساس مأموريت چه مبعوث شدند؟ گفتم: 

 و بعثت آنها، بر ولايت تو و علی بن ابیطالب علیه السلام استوار بوده است. 

 

 بالاترين فضائل مخصوص علی علیه السلام است 

 : سلم و آله و علیه الله صلی اللَّها رَسُولُ قَالَ: قال … الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ عَنْ …

 قال أخرجه« مَا اكْتَسَبَ مُكتَْسَبُ ماثْلَ فَضْلٍ عَلَی، يَهْدای صَاحابَهُ إِلیَ الْهُدَی وَ يَرُدَّهُ عَنِ الردی. »

 161ص1قضائل الخمسه من الصحاح السته ج الطبرانی

 از عمر بن خطاب روايت شده است كه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

ندازه علی علیه السلام به كسب فضايل نائل نیامده است، فضائل آن حضرت به هیچكس به ا

كند و از گمراهی اندازه ای است كه هر كس به حقیقت آن برسد، او را به راه راست هدايت می

 بخشد. رهايی می

و او كسی است كه سلام كرده است در يك شب، بر او میكائیل و جبرئیل. میكائیل در میان هزار 

 شته و جبرئیل در میان هزار فرشته و به دنبال آنها فر
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اسرافیل در میان هزار فرشته در شب جنگ بدر به عنوان ياری و كمك اينها نازل شدند، همانند 

های ابابیل كه بر لشگر ابرهه فرود آمدند. پس همگی سلام كردند چون بر ابرهای پرنده

 زرگداشت آن حضرت بوده است. ( قدمهای او فرود آمدند و اين به خاطر احترام ب

 

 هم اين روايت را نقل كرده است. « طبرانی»

 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسایِّ يَقُولُ؛ سَماعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حنَبَْلٍ يَقُولُ: 

ی مَا جَاءَ لاعَلایِّ بْنِ أَبِ مَا جَاءَ لاأَحَدٍ مانْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم مانَ الْفَضَائال

 141ص2طَالابٍ علیه السلام  مستدرك الصحیحین ج

 گفت: محمد بن منصور طوسی روايت كرده است كه از احمد بن حنبل شنیدم كه می

فضائلی كه برای علی علیه السلام شمارش شده به اندازه ای است كه برای هیچیك از صحابه ی 

 نشده است. پیغمبر، آنچنان فضائلی ذكر 

 

 قَالَ ابْنُ عساكر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: 

مَا نزََلَ فای أَحَدٍ مانْ كاتَابِ اللَّها تَعَالیَ مَا نَزَلَ فای عَلای علیه السلام و اخرج ابْنُ عساكار عَنِ ابْنِ 

  12نور الابصار ص 16قه صعبََّاسٍ قَالَ: نَزَلَ فای عَلایٍّ علیه السلام ثلََاث ماائَة آيَةٍ.  الصواعق المحر

ابن عساكر از ابن عباس نقل كرده است، آياتی كه در قرآن كريم در شأن حضرت علی علیه 

 السلام روايت شده، در باره ی هیچ يك از صحابه، نازل نشده است. 

 

 قَالَ ابْنُ عَبَّاس قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 
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مادَادٌ وَ الْغایاَضَ أَقلَْامٌ وَ الْإِنْسَ كُتَّابٌ وَ الْجِنَّ حُسَّابٌ مَا أَحْصَواْ فَضَائالَكَ يَا أَبَا الْحَسَن لَوْ أَنَّ البَْحْرَ 

 15، ص: 44بحار الأنوارج     111ص1كشف الغمه ج

ای ابا الحسن! اگر درياها مركب، درختان جنگلها قلم، انسانها نويسنده و جنِیّان حسابگر شوند 

 توانند فضائل تو را بشمارند.  نمی

 

 وَ مانْ الْمنََاقابِ قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 

الْآخَرِ  بیِ  وَ علََیأَتَانای جَبْرَئایلُ وَ قَدْ نَشَرَ جنََاحیَْها وَ إِذاَ عَلیَ أَحَداهامَا مَكتُْوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ النَّ

كشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام، النص،      تُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ علَایٌّ الْوَصایمَكْ

 14ص: 

و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارداست فرمود: جبرئیل در حالی كه دو بالش را گسترده 

خدای بی همتا نیست، محمد بود نزدم آمد، بر يكی از دو بالش نوشته شده بود. خدايی جز

 خورد: پیامبر است. و بر بال ديگرش، اين جمله به چشم می

 « باشد. خدايی جز خدای بی همتا نیست، علی علیه السلام وصی و جانشین او می»

 

 مذمت پنهان كردن فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام 

 ه است كه فرمود: ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روايت كرد

 ها. لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ هَذاَ الْخَلْقَ إِلَّا بِذُنُوبِ الْعُلَمَاءا الَّذاينَ يَكتُْمُونَ الحَقَّ من فَضْلَ عَلای وَ عاتْرَتا

خداوند اين مردم را عذاب نمی كند مگر به خاطر گناه دانشمندان ايشان، آنها كه حق را كتمان 

 السلام و عترت طاهرين او را بیان نكردند كردند و فضائل علی علیه 

ذاينَ يُظْهرُِونَ یها الَّأَلَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ بَعْدَ النَّبیِِّینَ وَ الْمُرْسلَاینَ أَفْضَلُ مانْ شایعَةِ عَلایٍّ وَ مُحابِّ

 تَستَْغْفارُ لَهُمُ الْملََائاكَةُ.  أَمْرهَ وَ ينُْشَرُونَ فَضْلَه أوُلَئاكَ تَغْشَاهُمُ الرَّحْمَة وَ
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بدانید راه نمی رود بر روی زمین بعد از پیغمبران و رسولان كسی كه مقامش برتر از شیعیان و 

ل او كنند و فضائدوستان علی علیه السلام باشد، آنهايی كه امر ولايت آن حضرت را ظاهر می

گیرد و فرشتگان برای آنها را فرا می كنند، رحمت الهی سر تا پای وجود آنهارا منتشر می

 كنند. استغفار می

 فی لیقینا أنوار مشارق   الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لامَنْ يكَْتُمْ فَضَائالَهُ وَ يكَْتُمْ أَمْرَهُ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلیَ النَّارِ.

 244: ص السلام، علیه المؤمنین أمیر أسرار

نهان كنند و امر او را پشود كه فضائل او را كتمان میانی میو بدبختی به تمام معنا نصیب كس

 خواهند در آتش پايداری كنند. دارند چگونه میمی

مادراين نوشته مختصر، جهت استفاده معنوی خودوهمه عزيزان وتوشه ای برای سفرآخرتمان، 

ن ،والديبمقدارتوان ناچیزمان وبه امیدشفاعت وعنايت صاحب ولايت كبری ،به اين ناچیز 

وخانواده ام ،بعنوان بال ملخی در روز عید سعید َديرعید ولايت وعیدالله الاكبر به برخی 

 فضائل آنحضرت با ذكر برخی منابع آنها اشاره میكنیم 

تی من اامید كه اين تلاش ناچیزموردقبول واقع بگرددو درروزی كه لاينفع مال ولا بنون الا

انی مهرب امام سراسر آنورافت  كندوموردشفاعت تش ما رادستگیری رالله بقلب سلیم حض

 واقع بگرديم

 عیدسعیدَدير1445ذيحجه 18مصادف يا  1442تیر 5

 كوچكترين سرباز امام عصرارواحنا فداه

 احمد رضا انصاری
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 حیمبسم الله الرحمن الر

 علی علیه السلا م درروايات

 

 عقل ،نیرووشجاعت بینظیر-1

 مَجانیناها وَ الد نیْا حُمَقاءا جَمیعِ علَى قُسِّمَ لَوْ ما الْعَقْلِ مانَ اَعْطانى قَدْ اَللهُ :السلام علیه علی الامام

 لشُّجاعَةِا مانَ وَ اَقْوِياءَ، بِه لَصارُوا الد نْیا ضُعَفاءا جَمیعِ علَى قُسِّمَ لَوْ ما الْقُوَّةِ مانَ وَ عُقَلاءَ، بِه لَصارُوا

 82 ص ،19 ج بحارالانوار، شَجْعاناً؛ بِه لَصارُوا الد نیْا بنَاءاجُ جَمیع عَلى قُسِّمَ لَوْ ما

 

 عقل بى تمام بین را آن اگر كه داده عقل قدر آن من به خداوند:فرمودند السلام علیه علی امام

 بین اگر كه داده توان و نیرو من به قدر آن و شوند؛ مى عاقل ها آن همه كنند، تقسیم دنیا هاى

 كه ادهد شجاعت من به قدر وآن گردند؛ مى توانمند ها آن همه كنند، تقسیم ادنی ضعیفان تمام

  !شوند مى شجاع ها آن همه كنند، تقسیم دنیا ترسوهاى تمام بین اگر

 

 اسلام و ايمان على علیه السلام  -2

لاماً، وَ اسْ عن عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: يا عَلی ، أنْتَ اوَّلُ المُسلْاماینَ

 268، ص: 21بحار الأنوار  أنْتَ أوَّلُ الْمُؤمانینَ.

 از عمر بن خطاب روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

 اى على! تو اولین فردى كه اسلام را پذيرفتى و تو نخستین فرد از مؤمنان مى باشى. 

 

 على علیه السلام هادى امت -2



15 
 

لأنوار بحار ا : لله ص أنا المنذر و الهادی علی يا علی بك يهتدی المهتدون.رسول ا عن ابن عباس

 29، ص: 25بیروت(، ج -)ط 

ام ابن عباس از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت كرده كه آن سرور فرمود: من بیم دهنده

مودند: فر ) ودرروايتی آمده با دستش به على علیه السلام اشاره كرده(،–و على هدايت كننده 

 ت به واسطه تو هدايت شوندگان راه مى يابند و هدايت مى شوند.

 

 حكمت :البلاَه نهج .الْفُجَّارِ يَعْسُوبُ الْمَالُ وَ الْمُؤْماناینَ يَعْسُوبُ أَنَاالسلام: علیه علی الامام-4

248 

 .است ارانهكتب پیشوای ثروت و مال و هستم مومنین پیشوای من:فرمودند السلام علیه علی امام

 

 116 حكمت: البلاَه نهج .بِی ضُلَّ لاَ وَ ضَلَلْتُ لاَ وَ كُذِّبْتُ لَا وَ كَذَبْتُ ماَالسلام: علیه علی الامام

 دمش گمراه نه. نشنیدم دروغ و نگفتم دروغ كسی بههیچ موقع(( فرمودند السلام علیه علی امام

 .كردم گمراه را كسی نه و

 

 115 حكمت: البلاَه نهج .أُرِيتُهُ مُذْ الْحَقِّ فای شَكَكْتُ ماَم:السلا علیه علی الامام-5

 كش گرفتار آن درباره دادند نشان من به را حق كه زمان آن از:فرمودند السلام علیه علی امام

 .نشدم ترديد و

 

 و ثَلاثَ ةلَلیَ: لیَال ثَلاثَ ينَامُ لا امیراُلمومانینَ كانَالسلام: علیه علی بن موسی الرضا الامام-6

 ما و لآجالُا و الاَرزاقُ تُقسَمُ فیها و شَعبانَ مان الناّصفا لَیلَة و الفاطرِ لَیلَة و رَمَضانَ شَهرِ مان عاشرينَ

 852 ص ،2 ج: المتهجد مصباح .السِّنَه فای يَكونُ
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 بیست شب هایشب: خوابیدنمی را شب سه السلام، علیه علی امام:فرمودند السلام علیه رضا امام

 طول در آنچه و اجل و هاروزی هاشب اين در زيرا. شعبان نیمه و فطر عید ،(رمضان ماه) سوم و

                         .شوندمی تعیین و تقسیم افتد،می اتفاق سال

 

 امارت امیر مؤمنان علیه السلام  -1

إمرَْةِ »ها أنْ نُسَلِّمَ عَلی علَیٍّ عَلَیْهِالسَّلامُ ب عن بريدة: قال: أمَرَنا رَسُولُ الله صَلیّ اللهُ عَلَیْها وَآلا

 221الأمالی )للطوسی(، النص، ص: «. الْمُؤْمانینَ

از بريده نقل است كه گفت: پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله به ما امر كرد به على به عنوان 

 فرماندة اهل ايمان و امیر مؤمنان سلام كنیم. 

 

 یامبر صلى الله علیه و آله ورود به شهر علم پ -8

 عن على علیه السلام و ابن عباس و جابر بن عبدالله: قال صلى الله علیه وآله: 

، ص: 44بیروت(، ج -حار الأنوار )ط أنَا مَداينَةُ العْالْمِ وَ عَلایٌّ بابُها، فَمَنْ أرادَ العالْمَ فَلیَْأتا البْابَ. 

 111ص:  ،6دلائل الصدق لنهج الحق، ج      246

على علیه السلام و ابن عباس و جابر بن عبدالله روايت كرده اند كه پیامبر اكرم صلى الله علیه 

 وآله فرمود: 

 من شهر علمم و على دروازه آن، پس هر كس طالب علم باشد ازدروازة آن وارد شود.

 

 على علیه السلام دو كفة ترازوى علم پیامبر صلى الله علیه و آله  -9

 عباس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله:  عن ابن
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دای أنَا مایزانُ العْالْمِ وَعَلایٌّ كَفَّتاهُ، واَلْحَسَنُ واَلْحُسیَْنُ خیُُوطُهُ، وَفاطامَةُ عالاقتَُهُ، وَالأئامَّةُ مانْ بَعْ

 عَمُودُهُ، يُوزَنُ بِه أعْمالُ الْمُحابّینَ لنَا وَ الْمبُْغاضینَ لنَا. 

 رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت كرده است كه حضرت فرمود:  ابن عباس از

علمم، و على دو كفه اش، و حسن و حسین بندهايش و فاطمه آويزه  (یازو)ترمن میزان

)شاهینش(، و امامان بعدى دستگیره آن هستند، كه در آن كارهاى محبان و دشمنان ما وزن و 

 .226/1شف الخفاء، ؛ ك141/44/1الفردوس، [ 1سنجیده مى شود. ]

 

 پیامبرشهرعلم وعلی علیه السلام درب آن-14

 .بابِها من یأتاهافلْ العلمَ أرادَ فمَن بابُها، وعلىٌّ العلمِ مدينةُ أناآله: و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم

 22919: كنزالعمال ؛ 264/ 1: الحكمه میزان

 علم كه هر پس،. آن دروازه على و هستم علم شهر من:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .شود وارد آن در از كه بايد خواهد

 

 علی باقرآن است وازآن جداناشدنی-11

 يرِدا ىحتّ يفتَْرِقا لن علىٍّ، مَع والقرآنُ القرآنِ مَع علىٌّآله: و علیه الله صلّی عن النبی الاكرم

 125/ 2: دمشق تاريخ ؛ 258/ 1: الحكمه میزان .الحوضَ علىَّ

 جدا مه از هرگز و است على با قرآن و قرآن با على:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .آيند نزدم( كوثر) حوض كنار در تا نشوند

 

 حق وحقیقت باعلی علیه السلام-12
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 زانمی .دارَ حیَثُما يدورُ علىٍّ، مَع والحقُّ الحقِّ مَع علىٌّآله: و علیه الله صلّی عن النبی الاكرم

 291/ 2: الحديد ابى ابن شرح ؛ 258/ 1: الحكمه

 محور رب باشد جا هر و على؛ با حقّ و است حقّ با على:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .گردد مى او

 

 ياد على علیه السلام عبادت است  -12

 لیٍّ عابادَةٌ. عن عايشة و ابن عباس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: ذاكْرُ عَ

 عايشه و ابن عباس از رسول اكرم صلى الله علیه وآله روايت كرده اند كه فرمود: 

؛ 665: 4222/1؛ الجامع الصغیر، 244: 2151/2لفردوس، ياد كردن از على عبادت است. 

 .242/246؛ مناقب على ابى طالب )ابن مغازلى(، 22894/641/11كنز العمال، 

 عنى عبادت خداست و خدا در برابر آن پاداش مى دهد. [ ]توضیح: مناوى گويد: ي

 

 .بماند استوار صراط بر قدم  انصان قیامت روز حب علی باعث میشود در-14

 ثبَّتَ الاّ مٌقد به فَزلَّتْ مومن قلبِ فى علىٍّ حُبَّ اللَّهُ ثَبّتَ ماآله: و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم

 224: كنزالعمال ؛ 252/ 1: الحكمه میزان .الصِّراطا على القیامةِ يومَ قَدَماً اللَّهُ

 ومنىم دل در را على دوستى و عشق خداوند گاه هر:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 راطص بر را قدمش قیامت روز در( زند سر او از خطايى) بلغزد قدمش حال اين با و سازد استوار

 .دارد نگه استوار

 

 و على علیهما السلام از يك ريشه اند پیغمبر  -15
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عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله علیه وآله: أنَاوَ علَایٌّ مانْ شَجرََةٍ وَاحادَةٍ، وَ النَّاسُ مانْ 

بحار     وعن جابر 52، ص: 1القديمة(، ج -كشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط     أشْجارٍ شتَّی.

 249 ، ص:28بیروت(، ج -الأنوار )ط 

ابن عباس از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت مى كند: من و على از يك درخت آفريده 

 شديم و مردم از درختان متعدد

اشاره به نور نبوت و ولايت است كه از اين دو از ازل يك »]توضیح: ريشه نسبى مقصود نیست.  

مطلب رسید، از هم جدا شده، جلوه مى كردند هنگامى كه اين نور نبوت و ولايت به صلب عبدال

 «. [ يكى به پشت ابوطالب منتقل گرديد و ديگرى در صلب عبدالله

 

 سرلوحه كارنامه مومن-16

 یزانم .طالبٍ أبى بنِ علىِّ حُب  المومن صحیفها نوانُعآله:ُ و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم

 22944: كنزالعمال ؛ 252/ 1: الحكمه

 طالب ابى بن على دوستى مومن، كارنامه سرلوحه:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است( السلام علیه)

 

 حب علی علیه السلام گناهان  رامیخورد-11

 یزانم .الحَطَبَ النّارُ تأكلُ كما الذُّنوبَ يأكلُ علىٍّ حُب آله: و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم

 22421: كنزالعمال ؛ 252/ 1: الحكمه

 خوردمى فرو را گناهان ،(السلام علیه) على دوستى:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم یامبرپ

 .را  مزهی آتش كه همچنان
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 كارزار على علیه السلام بر تأويل قرآن  -/18

 عن وهب بن صیفى: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 قاتالُ عَلی تأَويلِ القُرْآن. أنَا اقاتالُ عَلی تَنزِْيلِ الْقُرآن، وَ عَلیٌّ يُ

 وهب بن صیفى از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت كرده است كه حضرت فرمود: 

س الفردومن براى تنزيل قرآن كارزار مى كنم و على در ارتباط با تأويل آن نبرد مى كند.  

؛ كنز 1185و  162: 1118/2 114، تاريخ دمشق )ترجمة الامام على علیه السلام( 46: 115/1

ى عل». انس از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت كرده كه حضرت فرمود: 22968العمال / 

شواهد « پس از من آنچه را كه مردم از تأويل قرآن نمى دانند را به آنها تعلیم مى دهد. 

 .29: 28/1التنزيل، 

 ]توضیح: يكى از معاصران در ذيل حديث فوق اين بیان را دارد: 

اد از تنزيل قرآن، تصديق به وحى بودن آن است كه پیغمبر براى آن جهاد كرد؛ و مراد از مر

تأويل قرآن، فهم صحیح آن و عمل كردن به احكام آن است، كه على در جنگ جمل و صفین و 

 ( [ 196نهروان انجام داد. )عترت ثقل كبیر، ص 

 

 آله و علیه الله علی احیاگر ومروج آئین رسول الله صلیّ-19

 قائامُوال اُمَّتی ومعَُلِّمُ بَعدی مان لاسُنَّتی المُحیی عَلایٌّآله: و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم

 52 ح 298 ص 1 ج: الاحتجاج .بِحُجَّتی

 من مّتا آموزگار و من از پس من آيین احیاگر على،:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است من حجّت برپادارنده و

 

 دوستدار على علیه السلام دوستدار رسول خدا صلى الله علیه و آله است  -24
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 عن سلمان الفارسى: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 158، ص: 2ج بشارة المصطفى لشیعة المرتضى     يا عَلی ، مُحاب كَ مُحابِّی، وَ مُبْغاضُكَ مُبْغاضی.

 صلى الله علیه وآله فرمود:  سلمان فارسى نقل كرده كه رسول خدا

 اى على! محبّ تو دوستدار من است و دشمن تو دشمن من خواهد بود. 

 

 حقیقی،دوستدارومحب علی و كامل سعادتمند -21

 عَرَفَةَ، ةَعَشای( آله و علیه الله صلیّ) اللّها رَسولُ عَلَینا خَرَجَقالت فاطمه الزهراءعلیهاسلام الله: 

 وبَعدَ اتاهاحیَ فی علَایاً أحَبَّ مَن السَّعیدا حَقَّ السَّعیدا كلَّ السَّعیدَ أنَّ يخبِرُنی ئیلُجَبرَ هذا: ... فَقالَ

:  لصدوقل الأمالی .وَفاتاها وبَعدَ حیَاتاها فی عَلایاً أبغَضَ مَن الشَّقای حَقَّ الشَّقای كلَّ الشَّقای وأنَّ مَوتاها،

 214 ح 248 ص

 رفهع شامگاه در( آله و علیه الله صلیّ) خدا رسول:فرمودند مالسلا علیها زهرا فاطمه حضرت

 و كامل سعادتمند: دهد می خبر من به كه است جبريیل اين،: »... فرمودند و آمدند ما نزد

 ر،عیا تمام بدبخت و بدارد، دوست مرگش از پس و زندگی در را علی كه است كسی حقیقی،

 .«بدارد دشمن مرگش از پس و یزندگ در را علی كه است كسی حقیقی، و كامل

 

 من به درختى مانم كه...  -22

 عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

ها أنَا شَجرََةٌ، و فاطامَةُ حامْلُها، وَعَلیٌّ لاقاحُها، واَلحَسَنُ وَالحُسیَْنُ ثَمَرَتُها، واَلْمُحاب ون أهلَ البیَْتا وَرَقُ

 228كشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام، ، ص:  حَقّاً.مانَ الجَنَّةِ حَقّاً 

 ابن عباس از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت كرده كه حضرت فرمود: 
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من به درختى مانم كه فاطمه باردان آن و على بارور سازنده آن، حسن و حسین میوة آن و 

 ارخت و توابعش از بهشت اند. دوستداران خاندانم برگ هاى آن درخت اند كه آن د

 

 عبادت وواجب الهی-22

 وَ اللّه ةُعابادَ حبُ هُ و اللّه وِلايَةُ طالابٍ أبی بنِ علَایِّ ولايَةُ آله: و علیه الله صلّی عن النبی الاكرم

 16 ص المصطفى، بشارة . اللّه مانَ فرَيضَةٌ اتِّباعُهُ

 خدا، لايتو( السلام علیه) طالبابى بن على ولايت:دفرمودن آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است خدا جانب از اى فريضه او از پیروى و خدا عبادت او محبّت و

 عَلایٍّ حُبِّبِ فَلیتََمَسَّك الوُثقى بِالعُروَةِ يتََمَسَّكَ أن أحَبَّ مَنآله: و علیه الله صلّی عن النبی الاكرم

 216/  58/  2:  السلام علیه الرضا اخبار عیون .بَیتی وأهلِ

 

 على علیه السلام حجت خدا بر بندگان  -24

ن مناقب اب          عن أنس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: أنَا وَعلَایٌّ حُجَّةُ اللهِ عَلی عاباداها.

 128، ص: 28بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط          91، ص: 2شهرآشوب ج

 لى الله علیه وآله روايت كرده كه حضرت فرمود: انس از رسول خدا ص

 من و على حجت خدا بر بندگانش مى باشیم.

. و از انس روايت آورده كه گفت: در حضور رسول خدا صلى 16/2میزان الاعتدال ذهبى،  

ه عرض« انس! »الله علیه و آله بودم ناگهان على را ديدم كه از روبرو مى آيد حضرت فرمود: 

اين كه از مقابل مى آيد حجت من است بر امتم در رستاخیز. »يا رسول الله. فرمود: داشتم: بلى 

 844، ح 2؛ تاريخ دمشق )ترجمة الامام على علیه السلام(، ج 192، ص 1جواهر المطالب، ج « 

 و مابعد آن.
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---------------- 

 به ند،ز چنگ محكم دستگیره به دارد دوست كه هر:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .زند در چنگ من بیت اهل و على دوستى

 

 فسیرت فی البرهان ؛ علیهماالسلام علَیٌ وِ  اللّه رَسُولُ الوالادانُ السلام: علیه الصادق عن الامام

 .11 ص ،2 ج القرآن،

 :ودندفرم «احسانا بالوالدين و» آيه در مادر و پدر به احسان تفسیر در السلام علیه صادق امام

 .باشد می السلام علیه علی و آله و علیه الله صلی خدا رسول ؛ پدران از منظور

 

 افتخار به على علیه السلام  -14

 عن جابر: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

خٍّ هَنیئاً لَكَ : بَخٍّ بَإنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يبُاهی بِعلیِّ بْنِ أبیِ طالابٍ كُلَّ يَومٍ المَلائاكَة المُقَرَّبینَ حتَیّ يَقُولَ

 241، ص: 26بحار الأنوار ج              266، ص: 2مناقب ابن شهرآشوبج                        يا عَلی .

 جابر از رسول خدا صلى الله علیه وآله و سلم روايت كرده كه حضرت فرمود: 

ى طالب افتخار مى كند. تا خداوند با عزت و جلال هر روز بر فرشتگان مقربش به على بن اب

 . 152: 552/1الفردوس، « به به! اى على گوارا باد بر تو. »آنجا كه مى گويد: 

 

 دور ساختن منافقان از حوض كوثر  -64

عن أبى سعید: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: يا عَلای ، مَعَكَ يَومَْ القایامَةِ عَصاً مانْ عُصایِّ الجَنَّةِ 

 19، ص: 44بحار الأنوار )ج     ها المُنافاقاینَ عَنْ حَوْضای.تَذوُدُ بِ
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ابو سعید گويد: رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: اى على! دررستاخیز عصايى از عصاهاى 

 بهشتى در اختیار دارى كه به وسیله آن منافقان را از حوضم خواهى راند.

 

 الْحَسَنِبِ وَ …اهْتَدَيتُم طالابِ أبى بنِ بِعلَىِّ وَ نذارتُماُ بىآله: و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم

 عاداهُ مَن الْجَنَّها أبوابِ مان بابٌ الْحُسیَنَ إنَّ وَ ألا تَشقونَ بِها وَ تَسعَدونَ بِالْحُسیَنِ وَ الإْحسانُ اُعْطیتُمُ

 222 ص ،2 ج القرآن، تفسیر فی البرهان .الْجنََّها ريحَ عَلَیها اللّه حَرَّمَ

 علیه لىع وسیله به و شديد داده هشدار من وسیله به:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 ىم خوشبخت حسین وسیله به و شويد مى احسان حسن وسیله به و يابید مى هدايت السلام

 دشمنى او با كس هر است، بهشت درهاى از درى حسین كه بدانید. بدبخت او بدون و گرديد

 .كند مى حرام او بر را بهشت بوى خداوند كند،

 

 بشارت به على علیه السلام  -11

عن شراحیل بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله علیه وآله: أبْشارْ يا علَی  حیَاتُكَ مَعایَ وَمَوْتاكَ 

 به نقل از طبرانى. 112، ص 2مجمع الزوائد، ج معَایَ. . 

رسول خدا صلى الله علیه وآله شنیدم كه فرمود: اى على! بشارتت  شراحیل فرزند مره گويد: از

 باد كه زندگى و مرگ تو با من است

 

 الغُرِّ داوقائا المُرسَلینَ، ووارِثا المُؤمانینَ، أمیرِ عَلی وصَلِّ... اللّهُمَّ السلام: علیه المهدی عن الامام

 524 ح 446 ص: المتهجّد مصباح .الَمینَالع رَبِّ وحُجَّةِ الوَصایینَ، وسَیدا المُحَجَّلینَ،

 ارثو مؤمنان، امیر بر!... پروردگارا :داشت عرضه خداوند به دعايش در السلام علیه مهدی امام

 .فرست درود جهانیان، پروردگار حجّت و ها، وصی سرور رويان، سپید رهبر پیامبران،
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 جواز عبور از صراط  -12

لى الله علیه وآله يقول: لا يَجُوزُ أحَدٌنِ الصِّراطَ إلّا مَنْ كَتَبَ عن أبى بكر قال: سمعت رسول الله ص

 1256؛ ذخائر العقبى )چاپ مصر( سال 1248، )چاپ مصر( سال 91الصواعق، لَه عَلایٌّنِ الْجَوازَ. 

 و َیر آن دو.

 ابوبكر گويد: شنیدم رسول خدا صلى الله علیه وآله مى فرمود: 

 جز كسى كه از على جواز عبور داشته باشداحدى از پل صراط نمى گذرد 

لا يجوز على الصراط إلا من كان معه كتاب بولاية علی علیه السلام دلائل الصدق  :أما الحديث 

 241، ص: 6لنهج الحق، ج

 از پل صراط نمى گذرد جز كسى كه نوشته ای ازولايت على برجواز عبور داشته باشد

 

 أبغَضَنی مَن و يُحاب ، بحَیثُ مَماتاها عندَ وجَدَنی أحبََّنی مَن: السلام علیه علی عن الامام-12

 242/  86: الرِّضا الإمام صحیفة .يَكرَهُ بحَیثُ مَماتاها عندَ وجَدَنی

 كه هگون آن مرا مرگش هنگام در باشد، داشته دوست مرا كه هر:فرمودند السلام علیه علی امام

 ناراحت هك گونه بدان مرا مرگش هنگام به باشد، هداشت دشمن مرا هركه و بیابد اوست خوشايند

 .بیابد شود

 

 راه رفتن در زمین بر دشمن على علیه السلام حرام است  -14

عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: يا عَلای ، إنَّ اللهَ عزََّوَجَلَّ زَوَّجَكَ فاطامَةَ وَجَعَلَ 

 145، ص: 42بحار الأنوار ج     عَلَیْها مُبْغاضاً لَكَ يَمشْی حَراماً. صاداقَهَا الأرْضَ، فَمَنْ مَشایَ
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 از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

يا على! به درستى كه خداوند با عزّ و جلال فاطمه را به ازدواج تو درآورد و زمین را مهريه او 

برود در حالى كه دشمن تو باشد و بغض تو را داشته  قرار داد؛ پس هر كسى كه روى زمین راه

 باشد اين راه رفتن او حرام است. 

 

 أبی نَياب إنَّك أما(: ع)لاعَلای( ص)اللّها رَسولُ قالَ: علیها قالت فاطمه الزهراءعلیهاسلام الله-15

 4 ح 68 ص:  الإمامة دلائل .الجنََّةِ فای وشیعَتَك طالابٍ

 فرزند ای: فرمود( ع)علی به( ص)خدا رسول:فرمودند السلام علیها زهرا فاطمه حضرت

 .بهشتید در شیعیانت و تو ابوطالب

 

 همراه با پیامبر در بهشت  -16

 عن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله علیه وآله يقول لعلى: 

ترجمة الامام على علیه تاريخ دمشق ) يا عَلی  يَدُ كَ فی يَدی تَدْخُلُ مَعایَ الجَنَّةَ حَیْثُ أدْخُلُ. .

؛ جواهر المطالب، 249/2؛ الرياض النضرة، 89؛ ذخاير العقبى، 221: 846/2السلام( 

221/1. 

 از عمر بن خطاب نقل است كه گفت: شنیدم پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله به على فرمود: 

و من هر كجا اى على! روز قیامت در حالى كه دست تو در دست من باشد وارد بهشت مى شوى 

 كه داخل شدم، وارد خواهى شد

 

 يقولُـ فیها قُبِضَ الَّذی مرََضاها فی( ص)أبی سَماعتُقالت فاطمه الزهراءعلیهاسلام الله علیها -11

 یكمُإلَ قَدَّمتُ وقَد سَريعاً، قبَضاً اُقبَضَ أن يوشاك! النّاسُ أيهَا:ـ أصحابِها مان الحُجرَةُ امتَلَأَتا وقَدا
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 عَلای بِیدا أخَذَ ثُمَّ. بَیتی أهلَ وعاترَتی جل و عز رَبیّ كتابَ فیكم مُخلَِّفٌ وإنیّ ألا إلیَكم، عذارَةًمَ القَولَ

 ام فَأَسأَلُكم الحَوضَ، علَیَ يرِدا حتَیّ يفتَرِقانِ لا عَلای، مَعَ واَلقُرآنُ القُرآنِ مَعَ علَای هذا: فَقالَ

 56 ح 124 ص 1 ج:  المودّة ينابیع . فیهِما تَخلُفونیّ

 ايشان رحلت به كه ای بیماری زمان در پدرم از:فرمودند السلام علیها زهرا فاطمه حضرت

 تاس نزديك! مردم ای: »فرمود می ـ بود شده پر اصحاب از اتاق كه حالی در ـ شنیدم انجامید

 با ،نگذارد باقی عذری تا بوده بلاغ شرط را آنچه اين، از پیش و شوم روح قبض سرعت به كه

 می ایبرج شما میان را بیتم اهل خاندانم، و جل و عز پروردگارم كتاب من، بدانید. ام گفته شما

 داج هم از علی؛ با قرآن، و است قرآن با علی، اين: »فرمود و گرفت را علی دست سپس. «نهم

 .«كرديد چه دو آن با كه، پرسم می شما از و آيند من نزد[ كوثر] حوض كنار تا شوند، نمی

 دشمنی علی علیه السلام وخاندان رسول خدا

 

 صلى الله علیه و آلهعن جابربن عبدالله عن رسول الله -18

                  ثلاث كن كن فیه فلیس منی ولا انا منه بغض علی   وبغض اهلبیتی  ومن قال الايمان كلام

 91/ 2مقتل الحسین خوارزمی 22421كنز العمال  22، ص: 21بحار الأنوار ج

جابرروايت كرده كه حضرت رسول صلى الله علیه و آله  فرمود: سه چیز است در هر كه باشد از 

من نیست و من از او بیزارم: دشمنى على، بغض خاندانم وهركس معتقد است كه ايمان صرف 

 گفتار مى باشد. 

 

 هدية فرشتگان به شیعیان على علیه السلام  -19

عمر بن الخطاب، « 1[ »رحمن، قال: سمعت عثمان بن عفان، قال سمعتأبو بكر عبد الله ابن عبد ال

  وليق -صلى الله علیه و آله -قال: سمعت أبا بكر بن أبی قحافة يقول: سمعت رسول الله
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 لامُحابّیها ذلاكَأنَّ اللهَ خلََقَ مانْ نُورِ عَلایِّ بْنِ أبی طالابٍ مَلائاكَةً يُسَبِّحُونَ وَ يُقَدِّسُونَ وَ يَكتْبُُونَ ثَوابَ 

 . 126، ص: 2مدينة معاجز الأئمة الإثنی عشر، ج وَمُحابیّ وُلْداها

از ابوبكر نقل شده كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: همانا خدا از نور على بن ابى 

طالب فرشتگانى آفريد كه خداوند را تسبیح گويند و تقديس نمايند و ثواب آن را براى دوستان 

 و دوستان فرزندانش ثبت و ضبط كنند.على 

 

 مَن یرُخَ علَایٌّ: يقولُ( ص)سَماعتُهُ لَقَد تَعالی اللّه اُشهِدُقالت فاطمه الزهراءعلیهاسلام الله: -24

 199 ص:  الأثر كفاية .بَعدی واَلخَلیفَةُ الإِمامُ وهُوَ فیكم، أخلُفُهُ

( ص)رپیامب شنیدم كه گیرم می گواه ار متعال خدای:فرمودند السلام علیها زهرا فاطمه حضرت

 هخلیف و امام او و گذارم می جانشین شما میان را او كه است كسی بهترين علی،: »فرمود می

 .«است من از پس

 

 آزردن على علیه السلام اذيت پیامبر صلى الله علیه و آله است  -21

سُولُ اللهِ صلى الله علیه وآله فقالَ: إنَّكَ عن عمر بن الخطاب: قالَ: كُنْتُ أجْفُو عَلیّاً، فلََقیَِنى رَ

قَدْ آذَيتَْنی يا عُمَر! فَقْلُتْ: أعُوذُ بِاللهِ مامَّنْ أذى رَسُولَهُ! قاَل: إنَّكَ قَدْ آذَيْتَ علایّاً، وَ مَنْ آذی عَلایّاً فَ

 211، ص: 2ابن شهرآشوب(، جمناقب     آذانی.

ه على جفا و اذيت روا مى داشتم. روزى پیامبر از عمر بن خطاب نقل است كه گفت: هماره ب

صلى الله علیه وآله مرا ديد و فرمود: اى عمر! مرا آزار دادى. گفتم: به خدا پناهنده مى شوم 

از كسى كه رسولش را بیازارد. فرمود: تو على را اذيت كردى و هر كس على را آزرده و اذيت 

 كند، در حقیقت مرا اذيت نموده است. 
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 14: المتعلّمین آداب .واحاداً حَرفًا علََّمَنی مَن عَبدُ أنَا: السلام علیه علی لامامعن ا-22

 .بیاموزد من به حرف يك حتىّ كه هستم كسى آن بنده من:فرمودند السلام علیه علی امام

 

 بهشت آرزوى ديدار امام على علیه السلام را دارد  -22

 ثَلاثَةٌ تَشتْاقُ إلَیْهِمُ الجنََّةُ: عَلیٌّ وَ عَمّارٌ وَ سلَْمانُ. عن أنس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله:

 414، ص: 1شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام، ج

انس از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت كرده است كه حضرت فرمود: بهشت در آرزوى 

  ديدار سه تن به سر مى برد: على، عمار و سلمان.

 

 مان هُوف العبُوديةَ،( السلام علیه)منینَٔ المو بأمیرِ تَجاوَزَ مَن: السلام علیه الرضا قال الامام-24

 214 ح 452 ص 2 ج: الاحتجاج .الضّالیّنَ ومانَ علَیهِم المَغضوبِ

[ داخ] بندگى مرز از را( السلام علیه) منانٔ مو امیر كه كسى:فرمودند السلام علیه رضا امام

 .است راهان گم از و مغضوبان شمار از رَد،بب فراتر

 

 يَسْتَخْرِجُ وَ بِالْمَرِّ يَضْرِبُ عَلیَْها اللهِ صلََواتُ الْمُوْماناینَ اَمایرُ كَانَ: السلام علیه الصادق قال الامام-25

 14 ص ،5 ج الكافی، ؛ الْاَرَضینَ

 شتك آماده را زمین و زدیم بیل خود السلام علیه علی امام:فرمودند السلام علیه صادق امام

  .كردمی

 

 همه درها جز در خانه على علیه السلام را ببنديد  --26
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عَنْ سَعْدا بْنِ مالاك أمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیه وآله بِسَدِّ الأبْوابِ الشّارِعَة فى الْمَسْجِدا وَ تَرَكَ 

علْى وَ البزارُ وَ الطبرانى فاى الأوْسَطا، وَ زادَ قالُوا: يا بابَ عَلى )قال الهیِثَْماى: رَواهُ أحْمَدُ وَ أبُو يَ

 رَسُولَ اللهِ، سَدَدْتُ أبْوابنَا كُلَّها إلّا باب عَلى؟ قالَ: 

 المسترشد    12 ، الباب544ص  5إحقاق الحق للتستری ج ما أنَا سَدَدْتُ أبْوابَكُمْ وَ لكانَّ اللهَ سَدَّها. 

 448علیه السلام، ص:  فی إمامة علی بن أبی طالب

سعد بن مالك گفت: رسول اكرم صلى الله علیه وآله فرمان داد تمام درهاى خانه هايى را كه 

 به داخل مسجد، باز مى شد ببنديم و در خانه على را وا نهاد. 

هیثمى مى نويسد: اين حقیقت را احمد، و ابويعلى، بزار و طبرانى در الأوسط روايت كرده اند 

كه ايشان گفتند: اى رسول خدا! درهاى ما را بستى و در خانه على علیه السلام را وا و افزوده 

 نهادى. حضرت فرمود: درهاى شما را من نبستم، خداوند آنها را بست.

: رواه أحمد و أبو يعلى و البزار و الطبرانی فی الأوسط و 111ص  9مجمع الزوائد للهیثمی ج 

بوابنا كلها إلا باب علی، قال: ما أنا سددت أبوابكم و لكن الله زاد: قالوا: يا رسول الله سددت أ

 [: و إسناد أحمد حسن.سدها؛ ]قال الهیثمی

 

 پرچمدار رسول خدا صلى الله علیه و آله در هر دو سرا  -29

 أنْ نُعن جابربن سمره، قال: قالوا: يا رسول الله! مَنْ يَحْمالُ رايَتَكَ يَومَْ القایامَة؟ قالَ: مَنْ يَحْسُ

 228، ص: 2بن شهرآشوب(، جامناقب  يَحْمالَها إلّا مَنْ حَملََها فای الد نیْا؟: عَلایَ بْنَ أبی طالابٍ.

از جابربن سمره،  روايت است كه گفت: اصحاب از رسول خدا صلى الله علیه وآله پرسیدند: آن 

چه فردى جز همان  كس كه پرچم شما را در روز قیامت حمل خواهد كرد كیست؟ حضرت فرمود:

 كه آن را در دنیا در دست داشت، شايستگى حمل آن را خواهد داشت؟ )على بن ابى طالب( 
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 حْماَلُأَ مَعَهُ وَ يَخْرُجُ كَانَ( السلام )علیه الْمُؤْماناینَ أَمایرَ إِنَّ: السلام علیه الصادق قال الامام-24

 ؛ وَاحادَةٌ مانْهُ يُغَادَرُ فَمَا فَیَغرِْسُهُ اللَّهُشَاءَإِنْ نَخْلٌ فیََقُولُ مَعَكَ هَذَا ماَ الْحَسَنِ أَبَا يَا لَهُ فیَُقَالُ النَّوَى

 41 ص ،11 ج الشیعه، وسائل

 الیح در رفتمی( صحرا سوی به) مومنان امیر كه راستی به:فرمودند السلام علیه صادق امام

 تچیس اين ابالحسن ای: كندمی عرض حضرت آن به كسی بود، وی با خرما هسته بارهای كه

 یيك حتی و كاشتمی را آنها پس است خرما درختان اللهشاءان: فرمايدمی داری؟ همراه به كه

 .نهادنمی وا را آنها از

 

 حق امام على علیه السلام بر عهده مسلمانان  -21

دا عَلی هذاها الاُمَّةِ كَحَقِّ الوالاعن جابر: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: حَقُّ عَلیِّ بْنِ ابیطالابٍ 

 5، ص: 26بحار الأنوارج .عَلی وَلَداها

جابر از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت كرده كه حضرت فرمود: حق على بن ابى طالب 

 بر مسلمانان چون حق پدر است بر فرزندش. 

 

 وَضَمَّ - نِكهَاتیَ الْقایامَةِ يومَْ - عَلایاً عْنایي - هَذاَ وَ اَنَا آله: و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم-22

 26 ص ،44 ج الانوار، بحار .كذَلاك مَظلُْومنََا اَعَانَ مَنْ وَ مَعنََا شایعتَنَُا وَ - ااصبَْعیَها بیَنَ

 هم به انگشت دو اين مانند قیامت روز در علی و من:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 هستند ام با نیز ما شیعیان و هستیم هم با - چسبانیدند هم به را انگشتشان دو و - چسبیده

 .رسانند ياری را ما خاندان مظلوم كه كسانی همچنین

 

 قاتل على علیه السلام، تیره بخت ترين امّت  -22
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 عن جابر بن عبدالله، قال: رَسُول الله صلى الله علیه وآله لعلى علیه السلام: 

   لثَّمودا؟ قالَ: مَن عَقَر النّاقَةَ. قالَ: فَمَنْ أشْقی هذاها الاُمَّةِ؟ قالَ: اللهُ أعْلَمُ. قالَ: قاتالُكَ.مَن أشْقَی ا

 451، ص: 2شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام، ج

  :از جابر بن عبدالله نقل است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله به على علیه السلام فرمود

مى دانى تیره بخت ترين كسى كه در قوم ثمود بود كیست؟ گفت: آنكه پاى ناقه صالح علیه 

السلام را قطع كرد. حضرت پرسید تیره بخت ترين امت من كیست؟ گفت: الله اعلم )خدا داناتر 

 است( فرمود: كسى كه تو را به قتل مى رساند. 

امبر آنها حضرت صالح علیه السلام هر چه ]توضیح: قوم ثمود افرادى سركش و مغرور بودند؛ پی

آنها را نصیحت كرد، اثر نبخشید. از آن حضرت معجزه خواستند او به اذن خدا در دل كوه ناقه 

اى )شتر ماده اى( بیرون آورد؛ آنها به جاى اينكه معجزه الهى را بپذيرند، آن ناقه را پى 

قدار بن »ى شقاوتمند و بى رحم به نام كردند و كشتند، آنها براى پى كردن و كشتن ناقه، فرد

قى ترين ش»را بدين كار گماشتند و او با يك ضربت شمشیر، شتر را پى كرد، و به عنوان « سالف

  «لقب گرفت و سه روز پس از اين ماجرا، بر اثر عذاب الهى، به هلاكت رسیدند. « فرد گذشتگان

، 2؛ معارف و معاريف، ج 25، ص ، الگوى آسمانى62و  61، ص 21شرح در تفسیر نمونه، ج 

 . [ 1282ص 

 

 وَ.. .اهْتَدَيتُم طالابِ أبى بنِ بِعَلىِّ وَ اُنذارتُم بى آله: و علیه الله صلیّ عن النبی الاكرم-24

 جَنَّةِالْ وابِأب مان بابٌ الْحُسیَنَ إنَّ وَ ألا تَشقونَ بِها وَ تَسعَدونَ بِالْحُسیَنِ وَ الإْحسانُ اُعْطیتُمُ بِالْحَسَنِ

 22 ص منقبة، مأة الْجَنَّةِ؛ ريحَ عَلَیها اللهُ حَرَّمَ عاداهُ مَن

 علیه لىع وسیله به و شديد داده هشدار من وسیله به:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 گرديدىم خوشبخت حسین وسیله به و شويدمى احسان حسن وسیله به و يابیدمى هدايت السلام



33 
 

 كند، دشمنى او با كس هر است، بهشت درهاى از درى حسین كه بدانید. بدبخت او بدون و

 .كندمى حرام او بر را بهشت بوى خداوند

 

 محبت امام على علیه السلام، نابودكننده گناهان  -25

 عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: حُب  عَلیِّ بْنِ ابی طالابٍ يَأكُلُ الذُّنوبَ كَما

، ص: 29بحار الأنوار )ج                   198، ص: 2مناقب ابن شهرآشوب ج    تأَكُلُ النّارُ الْحَطَبَ.

251 

از ابن عباس نقل شده كه رسول اكرم صلى الله علیه وآله فرمود: دوستى على بن ابى طالب 

 گناهان را مى خورد چنانچه آتش، هیزم را.

 

 وَمطَْعَمى نَفْسىفى التَّقْديرَ عَلىََّ فَفَرَضَ لاخلَْقاها، ااماماً جَعَلنَى اللّه نَّاا: السلام علیه علی عن الامام

 414: 1 الكافى .َاناهُ الْغَناىَّ يَطْغَى لا وَ بِفَقْرى الْفَقیرُ يَقتَْداىَ كىَْ كَضُعَفاءاالنّاسِ، وَمَلبَْسى وَمَشْرَبى

 مردم با هماهنگى و داد قرار خود خلق یشواىپ مرا خداوند،:فرمودند السلام علیه على امام

 و بگیرند الگو من از فقرا تا نمود، واجب من بر پوشاك و خوراك و شخصى امور در را تهیدست

 گاهن خود رهبران به همیشه مردم. نخواند طغیان و سركشى به را آنان ثروتمندان، نیازىبى

 .گیرندمى الگو آنان زندگى و رفتار از و كنندمى

 

 دوستى امام على علیه السلام برائت از آتش  -26

بن مناقب ا      حُب  عَلیٍّ بَراءَةٌ مانَ النّار.عن عمر بن خطاب: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 258، ص: 29بحار الأنوار ج        244، ص: 2شهرآشوب ج
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مود: محبت على مايه دورى از عمر بن خطاب روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فر

 از آتش دوزخ است. 

 

ُ  اللّه هَاقبََضَ حتَى اَمْرٍ عَلى اَكْرَهتُْها لا وَ اََْضبَْتُها ما ـِ فَوَاللّه ـ: السلام علیه علی عن الامام-21

 وَ ومُالْهُمُ عَنِّى فَتَنْكَشافُ ااالَیْه اَنْظُرُ كُنْتُ وَلَقَدْ. اَمْرا لى عَصَتْ وَلا اََْضبََتنْى لا وَ االَیْها عزََّوَجَلَّ

 262 ص ،1ج الغمة، كشف .الأَحزْانُ

 زينت على علیه السلام  -28

 عن عمّار بن ياسر: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

هایَ زينَةُ  عالی مانْها،يا عَلای ، إنَّ اللهَ تَعالی قَدْ زيََّنَكَ بِزِينَةٍ لَمْ تُزَيَّنُ العابادُ بِزينَةٍ أحَب  إلیَ اللهِ تَ

یا مانْكَ نْالأبْرارِ عانْدَ اللهِ عزََّوَجَلَّ: الزُّهْدُ فای الد نیْا، فَجعََلَكَ لا تَزْراَُ مانَ الد نیْا شَیئْاً وَ لاتَزْراَُ الد 

، 44جار بحار الأنو  إماماً. شَیئْاً وَ وَهَبَ لَكَ حُبَّ المَساكاینَ، فَجَعَلَكَ تَرْضی بِهِمْ أتباعاً، وَ يَرْضُونَ بِكَ

 219ص: 

 از عمّار بن ياسر روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

اى على! خداى متعال تو را به زينتى آراسته است كه هیچ بنده اى به زيورى چنین مزين نگشته 

ت نیكوكاران و خدا آن را بیش از هر زينت ديگرى دوست دارد و آن زهد در دنیاست كه زين

 در نزد خداى با عزت و جلال است. 

پس تو را طورى قرار داده كه نه ازدنیا دست تو را مى گیرد و نه دنیا چیزى از تو به دست مى 

آورد. خدا در وجود تو علاقه به مساكین را عطا كرد، پس تو را طورى قرار داده كه راضى شدى 

 كه رهبر آنها باشى 

 صاحب حوض كوثر  -29

 أبى هريرة و جابر بن عبدالله، قالا: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: عن 
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شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم    عَلی  بْنُ أبی طالابٍ صاحبُ حَوْضای يَومَْ الْقایامَةِ.

 464، ص: 2السلام، ج

 رمود: ى الله علیه وآله فاز ابو هريره و جابر بن عبدالله نقل شده است كه گفتند: رسول خدا صل

 در روز قیامت صاحب حوض من على بن ابى طالب خواهد بود. 

 

 مواسات امام على علیه السلام  -44

لَمّا قتََلَ عَلایٌ علَیَْهِالسَّلامُ يَومَْ احُد أصْحاَب الْالويةِ، قال جبْرئیلُ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ هذاها لَهِیَ 

ی  صلَیّ اللهُ عَلَیْها وَآلاها: إنَّهُ مانیّ وَ أنَا مانْهُ. قالَ جبِْرَئیلُ: وَ أنَا مانْكُما يا رَسُولَ المُواساةُ، فَقالَ النَّبِ

. و روى العلامة محب الدين 224ص  2رواه الذهبی فی میزان الإعتدال ط بیروت ج اللهِ. 

 ، عن أبی رافع،68( فی ذخائر العقبى ص 694الطبری المتوفى )

لى در جنگ احد پرچمداران سپاه كفر را به قتل رساند، جبرئیل علیه السلام به هنگامى كه ع

 رسول خدا صلى الله علیه وآله چنین گفت: 

آخر او از من است و من »حقاً اين است معناى مواسات. رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

 « دا. من هم از شمايم اى رسول خ»جبرئیل علیه السلام گفت: « از اويم. 

( فی شرح نهج 655روى أيضا العلامة عز الدين عبد الحمید بن أبی الحديد المعتزلی المتوفى )

قال: قد جاء فی الأخبار الصحیحة أنه قال: يا جبرئیل إنه منی و أنا منه،  219ص  1البلاَة ج 

آله يقول:  قال: فكان رسول الله صلى الله علیه و 182ص  14فقال جبرئیل: و أنا منكما. و فی ج 

قال لی جبرئیل: يا محمد إن هذه للمواساة، فقلت: و ما يمنعه و هو منی و أنا منه! فقال جبريل: 

: فقال جبرئیل علیه السلام لرسول الله صلى الله علیه و 252و  254، ص 14و أنا منكما. و فی ج 

! فقال رسول الله آله: يا محمد، إن هذه المواساة، لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى

 .صلى الله علیه و آله: و ما يمنعه و هو منی و أنا منه، فقال جبرئیل علیه السلام: و أنا منكما
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. و الحافظ الهیثمی فی مجمع الزوائد 822ص  1و روى العلامة الزمخشری فی ربیع الأبرار، ج 

شرح ديوان »( فی 945. و العلامة المیر حسین بن معین الدين المیبدی المتوفى )125ص  6ج 

(، فی 914)مخطوط(. و العلامة ملا معین الدين الكاشفی المتوفى ) 114، ص «أمیر المؤمنین

المسترشد فی إمامة علی  .ط لكنهو. و روى أفضل الفضلاء 141الركن الرابع ص « معارج النبوة»

  254بن أبی طالب علیه السلام، ص: 

 

 نخستین مسلمان  -41

 صلى الله علیه وآله: صَلَّتا المَلائاكةَُ عَلیََّ وَ علَی عَلایِّ بْنِ أبی طالابٍ سَبْعَ عن أنس، عن رسول الله

 نواربحار الأ   سانینَ، وَ ذلاكَ أنَّهُ لَمْ تُرْتَفَعْ شَهادَةُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ إلیَ السَّماءا إلّا مانیّ وَ مانْ عَلایٍّ.

 212، ص: 28ج

ا صلى الله علیه وآله فرمود: فرشتگان الهى مدت هفت سال بر من انس نقل كرده كه رسول خد

و على بن ابیطالب درود مى فرستادند. و اين در زمانى بود كه هنوز شعار توحید و كلمه لا اله 

 الا الله جز از من و على به آسمان بر نمى خاست. 

 

 ثُمَّ. لاةِالصَّ االَى فَزِعَ ءٌشیَىْ هالَهُ ذااا السلام علیه عَلاىٌّ كانَ: السلام علیه الصادق قال الامام-42

 كُلِّفى لىّيُصَ عُمرِْها آخارِ فى كان: ... السلام علیه قالَ وَ. واَلصَّلاةِ بِالصَّبْرِ واَسْتَعینُوا: الأيََةَ هذاها تَلا

 484: 2 الكافى .رَكعَْةٍ أَلْفَ لَیْلَةٍ وَ يَومٍْ

 سناكهرا و نگران موضوعى از السلام علیه علی حضرت رگاهه:فرمودند السلام علیه صادق امام

 . بردمى پناه نماز به شدمى
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 نماز و یبايىشك از...  وَالصَّلاةِ بِالصَّبُرِ وَاسْتَعینُوا: »خواند را آيه اين السلام علیه صادق امام سپس

 هر خود عمر اواخر در السلام علیه علی حضرت: فرمودند باز و(. 45/بقره. . . «) بجويید يارى

 .خواندمى نماز ركعت هزار روز، شبانه

 

 محبت امام على علیه السلام عمل صالح است  -42

عن معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: حُب  علیِّ بْنِ ابیطالابٍ حَسَنَةٌ لايَضُرُّ مَعَها 

 .نَةٌسَیِّئَةٌ، وَ بُغْضُهُ سیَِّئةٌَ لاتَنْفَعُ مَعَها حَسَ

، ص 1؛ كشف الغمة، ج 225؛ كشف الیقین، ص 191، ص 2الحديث مروی فی المناقب، ج هذا 

حب علی بن أبی طالب ». ولفظ الحديث على ما فی المناقب: 224، ص 2؛ إرشاد القلوب، ج 92

سكری، ص وفی تفسیر المنسوب إلى الع«. حسنة لاتضر معها سیئة، وبغضه سیئة لاتنفع معها حسنة

 ...«.ء من السیئات وإن جلت و إن ولاية علی حسنة لايضر معها شی: »148 ، ح245

معاذ بن جبل از رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت مى كند كه حضرت فرمود: محبت على 

بن ابى طالب حسنه اى است كه با وجود آن، گناه زيان نمى رساند، و دشمنى او گناهى است 

 سودى نمى بخشد. كه با وجود آن، هیچ عمل نیكى

]توضیح: زمخشرى در توضیح اين گونه احاديث مى نويسد: زيرا دوستى على علیه السلام ايمان 

 كامل است و با ايمان كامل گناهان ضررى نمى زنند. [ 

 

 د نْیاال مانَ السلام علیه طالبٍ أَبى بْنُ علَاى  أَكَلَ ما واَللّها: السلام علیه الصادق قال الامام-44

 بَدَناها ىف عَلَیْها بأَِشَدِّهاما أَخَذَ االاّ رِضىً لالّها كالاهُما أَمْرانِ لَهُ عَرَضَ ما وَ لاسبَیلاها مَضى حَتىّ قطُّ راماحَ

 عَمَلَ حَدٌأَ أَطاقَ ما وَ بِها ثاقَةً دعَاهُ االاّ قَطُّ نازِلَةٌ آله و علیه الله صلى اللّهبِرَسُولِ نَزَلَتْ ما وَ ـ ديناها ـ

 نَبیَْ وَجْهُهُ كانَ رَجُلٍ عَمَلَ لیََعْمَلُ كان اانْ وَ ََیرُْهُ الأُمَّةِ هذاها مانْ آله و علیه الله صلى اللّهارَسُولِ

 255:  الارشاد .هذاها عاقابَ يَخافُ وَ هذاها ثَوابَ يَرْجُو النّارِ وَ الْجَنَّةِ
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 از كه روزى تا السلام علیه طالب ابى بن على گندسو خدا به:فرمودند السلام علیه صادق امام

 خدا خشنودى مورد راه دو هر كه ـ راهى دو سر بر گاه هیچ و نخورد حرامى مال رفت دنیا اين

 پیامبر براى كه مهمى حادثه هر و برگزيد را آنها ترين زحمت پر كه اين مگر نگرفت قرار ـ باشد

 كمك او از ـ داشت على به كه اعتمادى دلیل به ـ آمد مى پیش آله و علیه الله صلى خدا

 بى ـ ار پیامبر راه: السلام علیه على همانند نتوانست كس هیچ امّت اين میان در و. گرفتمى

 مىچش كرد،مى كار بیمناكان چون همواره كوشش و تلاش همه اين با و كند طى ـ كاست و كم

 ناكهراس ديگر سوى از و بهشت پاداش امیدوار سويى از داشت، آتش بر ديگر چشم و بهشت به

 .بود آتش كیفر از

          

 امام على علیه السلام دوست رسول خدا صلى الله علیه و آله  -45

 عن عائشة: قال رسول الله صلى الله علیه و آله و هو فى بیتى لما حضره الموت: 

 یْها رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله ثُمَّ وَضَعَ رَأسَهُ، ثُمَّ قاَلَ:اُدْعُوا لای حبَیبی. فَدَعَوتُ أبابكَْرٍ، فنَظََرَ إلَ

ادْعُوا لای حبَیبی. فَقُلْتُ: وَيلَْكُم ادْعُوا لَهُ عَلایَ بْنَ ابِی طالابٍ، فَوَاللهِ مَا يُريدُهُ ََیرَْه، فَلَمّا رَآهُ 

ثُمَّ أدْخلََهُ فیها، فلََمْ يَزَلْ يَحْتَضانُهُ حتَّی قُبِضَ وَ يَدُه أستَْوی جالاساً، وَ خَرَجَ الثَّوبَ الَّذای كان علََیْها، 

 122كفايه الطالب22/ 8سیراعلام النبلاء41/  68المناقب خوارزمی عَلَیْها. 

از عايشه نقل است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله در مرضى كه بدان وفات يافت در بیت من 

 بود كه فرمود: 

بیاوريد. من )پدرم( ابوبكر را دعوت كردم. پیامبر صلى الله علیه وآله بدو  حبیب مرا به نزدم

ه حبیبِ مرا ب»نگريست و آن گاه سر خود را بر بالین نهاد و همان سخن را تكرار كرده فرمود: 

به حاضران گفتم: واى بر شما على بن ابى طالب را نزد او آوريد كه به خدا «. نزدم بیاوريد

را نمى طلبد! چون على را مشاهده كرد از بستر جدا شد و پوششى را كه بر  سوگند جز او كسى

 رويش بود عقب زد و على را در 
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 يفتح فلم عمر بعث ثم له يفتح فلم خیبر إلى بكر أبا ص الله رسول بعث: قال هريرة أبی عن-46

 دعاف رسوله و الله يحبه و رسوله و الله يحب فرار َیر كرارا رجلا َدا الراية لأعطین فقال له

 9: ص ،29ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار ع طالب أبی بن علی

 نیاورد تمقاوم تاب لیكن و بطرف خیبرفرستاد را بكر ابو خیبر در آله و علیه الله صلى رسول

 آله و علیه الله صلى رسول حضرت هنگام اين درفرستاداوهم موفق نشد را خطاب بن عمر پس

 رسول و خداوند نمیكند، فرار مبارزه میدان از كه داد خواهم مردى به را پرچم فردا:دندفرمو

پس   نمیكند فرارجنگ از هرگز وى دارد، دوست را رسول و خدا نیز او و دارند، دوست را او

 علی بن ابیطالبرا فراخواند

 

 محبوب ترين مردم نزد رسول اكرم صلى الله علیه و آله  -41

 غفارية: عن معاذ ال

كنُْتُ أنیساً لارَسُولِ اللهِ صلی الله علیه و آله أخْرُجُ مَعَهُ فی الأسْفاار، اقُومُ عَلیَ الْمَرْضی، وَ اداوِی 

الْجَرْحی. فَدَخَلْتُ عَلی رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه وآله ببَِیْتا عائاشَةَ وَ عَلایٌّ خارِجٌ مانْ عانْداها، 

عائاشَةَ: إنَّ هذا أحَب  الرِّجالِ إلیََّ وأكرَمهُم علَیََّ، فَاعْرِفی لی حَقَّهُ، وَ أكْرِمی مثَْواهُ. فَسَماعتُْهُ يَقوُلُ لا

 541/ 5اسدالغابه لابن اثیر 246/ 4الاصابه فی تمییزالصحابه لابن حجرعسقلانی

 از معاذ َفارى روايت است كه گفت: 

م به طورى كه با ايشان به سفرها مى رفتم، من انیس و همدم رسول خدا صلى الله علیه وآله بود

ها حاضر مى شدم، و جراحت زخم خوردگان را مداوا و از سوى آن جناب بر بالاى سر مريض

مى كردم. روزى به ديدار پیامبر كه در بیت عايشه بود رفتم در اين هنگام على در خارج از 

اين محبوب »رد و فرمود: منزل حضور داشت. شنیدم حضرت، سفارش على را به عايشه مى ك

 ترين مردان نزد من و گرامى ترين آنها براى من است، پس به خاطر من حق او را بشناس و 
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 سُمِّىَ وَلاذلاكَ اللّه مَرْضاةِ أَمْرِها جَمیعِ فى يتََّبِعُ السلام علیه عَلاىٌّ كانَقال ابن عباس :-48

 114: 2 المناقب .الْمُرْتَضى

 لهىا رضايت پى در همواره خود كارهاى تمامى در السلام علیه على ضرتح:گويدمى عباس ابن

 .شد نامیده «مرتضى» جهت همین به و بود

 

 على علیه السلام برادر پیامبر صلى الله علیه و آله  -49

معاشر الناس علی أخی فی الدنیا و الآخرة عن  ابن عباس. قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 ...........و وصیی و

از عبداله بن عباس روايت است كه گفت: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: على برادر من 

 است در اين جهان و سراى ديگرو...........

: حدثنا عبد الله بن 12128رقم الحديث:  62، ص 12قال الحافظ ابن أبی شیبة فی مصنفه ج 

 يعنی زيد بن وهب، قال: سمعت -لیمان الجهنینمیر، عن الحارث بن حصیرة، قال: حدثنی أبو س

علیا على المنبر و هو يقول: أنا عبد الله و أخو رسوله صلى الله علیه و سلم لم يقلها أحد قبلی، و 

 :12122، الحديث رقم: 65لا يقولها أحد بعدی إلا كذاب مفتر. و فی ص 

 ن عباد بن عبد الله، قال: سمعتحدثنا عبد الله بن نمیر، عن العلاء بن الصالح، عن المنهال، ع

علیا يقول: أنا عبد الله و أخو رسوله و أنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدی إلا كذاب مفتر، و لقد 

 .صلیت قبل الناس بسبع سنین

: علی أخی فی الدنیا و الآخرة. 22941، الرقم: 642، ص 11و فی كنز العمال للمتقی الهندی ج 

[: إنما تركتك لنفسی، أنت أخی و ، عن رسول الله ص ]قال لعلی22929، الرقم: 648و فی ص 

أنا أخوك، فإن حاجك أحد، فقل: أنا عبد الله و أخو رسوله، لا يدعها بعدك إلا كذاب. و فی 
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، قال رسول الله ص: يا علی أنت أخی فی الدنیا و الآخرة. و فی 14ص  2مستدرك الحاكم ج 

 مثله. 124الرقم  44ص  1سنن ابن ماجة ج 

 

 برادر و وزير پیامبر صلى الله علیه و آله  -54

 قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 إثبات أخی وَ وَزيری، وَ خَیْرُ مَنْ أتَرَكُ بَعْدی، يَقْضی دينی، وَ يُنْجِزُ وَعْدی عَلای  بْنُ أبی طالاب

 241، ص: 2بالنصوص و المعجزات، ج الهداة

وآله فرمود: برادر و وزير، و بهترين شخصى كه بعد از خود مى گذارم  رسول خدا صلى الله علیه

 و دين مرا تأديه كرده و وعده هايم را عملى مى سازد، على بن ابى طالب است. 

 

 ما له قیلف تزلزل و تلون الصلاة وقت حضر إذا علیه السلام كان أنه القشیری تفسیر فی و-51

 حْمالنَْهايَ أَنْ فَاَبیَْنَ الْجبِالِ وَ الاَْرْضِ وَ السَّماواتا علَىَ تعالى هاللّ ضَهاعَرَ أَمانَةٍ وَقْتُ جاءَ فیقول لك

 11: ص ،41ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار 12/  الاحزاب و 124: 2 المناقب .الاْنسانُ حَمَلَها وَ

 برخود و يافتمى تغییر السلام علیه علی امام چهره رنگ رسید،مى نماز اداى وقت هرگاه

 سیدهر امانتى اداى هنگامفرمودند مى است؟ حالت چه اين: گفتندمى ايشان به وقتى. لرزيدمى

 ارب اين انسان و زدند سرباز آن حمل از آنها و شد عرضه كوهها و زمین و آسمانها بر كه است

 .برداشت را امانت

 

 لتَىوَراحا رَحْلى بِغیَْرِ عانْداكُمْ مانْ خَرَجْتُ أَنَا ااذا الْكُوفَةِ أهْلَ ياكان علی علیه السلام يقول:-52

 الأنوار بحار   44: الغارات ...يَنبُْع مانْ بِالْمَدينَةِ ََلَّتاها مانْ تَأْتیها نَفَقتَُهُ وَكانَتْ خائانٌ، فَاَنَا وََُلامى

 256: ص ،24ج ،(بیروت - ط)
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 یشترب اىاندوخته با ـ ديديد مرا ـ گرا كوفه مردم اى: مكررمیفرمودند السلام علیه علی امام

 آن ـ امبوده خائن كه بدانید برگشتم، شما نزد از خود َلام و مركب و زندگى شخصى وسائل از

 هاىزمین از او زندگى هزينه و ـ كردنمى مصرف المال بیت از حكومت مدت در حضرت

 .شدمى تأمین داشت ينبع در كه كشاورزى

 

  كامروايان رستاخیز -52

شف ك      عن أمّ سلمة: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: علَیٌّ وَ شایعتَُهُ هُمُ الفائازُونَ يَومَْ الْقایامَةِ.

 16، ص: 44بحار ج             52، ص: 1الغمة ج

 ازامّ سلمه روايت شده كه پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله فرمود: 

 ران اند. على و پیروانش در روز قیامت رستگا

به زبان مبارك پیامبر اعظم صلى الله علیه وآله « شیعه»]نكته: از اين گونه احاديث كه كلمه 

صادر شده مى توان فهمید كه نخستین كسى كه بذر تشیع را در سرزمین اسلام پاشیده، شخص 

 رسول خدا صلى الله علیه وآله بوده است. [ 

 

 عینُيُ وَ الضّالَّ يرُْشادُ هُوَذاكَ وَ وَحْدَهُ الْأَسْواقِ فاى يَمْشى[ مالسلا علیه علی الامام] كانَ اانَّهُ-54

 لالَّذينَ هانَجْعلَُ الّداراُلْأخارَةُ تالْكَ: »يَقْرءَُ وَ الْقـُرْانَ عَلَیْها فیََفتَْحُ البَْقّالِ وَ بِالْبیَّاعِ يَمُرُّ وَ الضَّعیفَ

: ص ،41ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار   نلالْمتَُّقی الْعاقابَةُ وَ سادالافَ وَ الْأَرْضِفاى علُُواّ لايرُيدُونَ

54 

 ناتوان و راهنمايى را گمشده و گشتمى دربازار تنهايى به السلام علیه علی امام:گويدمى زاذان

 نهاآ برابر در را كريم قرآن كسبه، و فروشندگان پیش از عبور هنگام به و كردمى كمك را
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 ارقر كسانى براى را ـ ابدى سعادت ـ آخرت خانه» خواندمى آنها براى را آيه اين و گشودمى

 .«ستا پرهیزكاران آن از تنها ـ نیك ـ عاقبت و ندارند زمین در فساد و سركشى قصد كه داديم

 

 مَحرمَ اسرار پیامبر صلى الله علیه و آله  -55

ب ابن مناق        سارّی عَلی  بْنُ أبی طالاب. عن سلمان: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: صاحابُ

 424، ص: لابن طاووس طرف من الأنباء و المناقب                        222، ص: 2ج شهرآشوب

از سلمان روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: صاحب سرّ من على بن ابى 

 طالب است. 

 

 إذْ قالف علیا لی صف: فقال عنه، السلام، على علیه موت عدب جزء بن ضرار سأل معاوية ان-56

 جَوانابِها مانْ مُالْعالْ ينَْفَجِرُ عَدْلاً وَيَحْكُمْ فَصْلاً يَقُولَ الْقُوى شَديدَ الْمَدى بعَیدَ اللّه وَ كان ـ: فَإنّهُ لابُدَّ

 واَللّه انَك ظلُْمتَاها وَ بِاللَّیْلِ يَستَْأْناسُ وَ زَهْرَتاها وَ یاالد نْ مانَ يَسْتَوْحاشُ نَواحایها مانْ الْحاكْمَةُ تنَْطاقُ وَ

 اللّهوَ كانَ جَشَبَ، ما الطَّعام مانَ وَ قَصُرَ ما اللَّباسِ مانَ يُعْجبُِهُ...  الْفاكرَْةِ طَويلَ مالبَْصیرَةِ ََزيرَ

 حلیة .لَهُ هَیبَْةً مُهُنُكلَِّ لا مانّا قُرْبِها وَ االَینْا تَقَرُّبِها مَعَ كانَ وَ ناهُسَأَلْ ااذا يُجیُبنا وَ أَتیَْناهُ ااذا يُدْنینا كَأَحَدانا

 248: ص الساعی، نجاح و الداعی عدة                        84: 1 الاولیاء

السلام  هعلی السلام بعدازشهادت مولاعلی علیه علی حضرت ويژه اصحاب از يكى ضمره بن ضرار

 به لب معاويه اصرار با ضرار. كن توصیف من براى را على: گفت معاويه شد، وارد يهمعاو ،بر

 :گفت و گشود سخن

 وشنگرر سخنانى بود، پرتوان نیروهاى داراى و دسترس از دور و نايافتنى دست او سوگند خدا به

 تحكم او رفتار تمامى از و جوشیدمى علم او سوى هر از راند،مى حكم عدل به و گفتمى

 .ورزيدمى انسشب خلوت و دارىزندهشب به و داشت وحشت آن زيورهاى و دينا از تراويد،مى

 و كخش طعام و كوتاه لباس. بود بلند هايىانديشه و فراوان بصیرتى داراى او سوگند بخدا
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 كىي چونان سوگند خدا به. داشتمى دوست ـ بود فقر و تواضع نشانه كه ـ را خورش نانبى

 را ما هاىخواسته و خواندمى فرا خود نزديك به را ما رفتیممى او نزد هرگاه بود، ما خود از

 جرأت تداش كه هیبتى دلیل به يگانگى، و نزديكى اظهار و مهرورزى همه اين با و گفتمى پاسخ

 .نداشتیم را او با گفتگو

 

 بهترين راستگويان )صديق اعظم(  -51

 ول الله صلى الله علیه وآله: عن داودبن بلال بن أجنحة: قال رس

الصدّيقَونَ ثَلاثَةٌ: حَبیبُ النَّجّار، وَ حازْقیلُ مُؤمانُ آلِ فارْعَونَ، وَ عَلی  بْنُ أبی طالابٍ، واَلثّالاثُ 

 216، ص: 28بحار الأنوار ج                        94، ص: 2ج ناقب ابن شهرآشوبم أفْضلَُهُمْ. 

 روايت كرده كه رسول اكرم صلى الله علیه وآله فرمود:  داود بن بلال بن اجنحه

صديقین سه نفرند: حبیب نجار، حزقیل مؤمن آل فرعون، علی بن ابی طالب كه از همه آنها با 

 [ 1فضیلت تر است. ]

]توضیح: حبیب، فردى است كه از جاى دور دست شهر با شتاب آمد و مردم انطاكیه را پند داد 

 یروى كنید. داستانش در سوره مباركه يس است. كه از فرشتگان خدا پ

مؤمن آل فرعون همان است كه ايمانش را از فرعونیان پنهان مى داشت و آنان را از مخالفت با 

آيا مردى را مى كشید كه مى گويد پروردگارم »موسى علیه السلام باز مى داشت و مى گفت: 

 «[ خداست؟ 

 

 د أَشَ عُمَرُ كانَ وَ بِهِمْ، أَلْطَفُ وَ الْمَوالى االىَ أَمیَْلُ السلام هعلی عَلاىٌّ كانَ: ضبىّ قال مغیره-58

 219: ص ،24ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار           .241: الغارات. مانْهُمْ تبَاعُداً
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 زادهآ بردگان و عرب َیر شهروندان ـ موالى به السلام علیه على حضرت:گويد ضبىّ مغیره

 از شدّت به عمر ـ كه صورتى در ـ. بود تر مهربان آنان به نسبت و داشت شترىبی تمايل ـ شده

 .كردمى پرهیز و گزيدمى دورى آنان

 

 حامل لواى حمد  -59

 : قال النبى صلى الله علیه وآله لعلى: -فى حديث  -عن محدوج بن زيد الذهلى 

يُحاسبَُونَ يَومَْ الْقایامَةِ، ثُمَّ ابَشِّرُكَ بِأنَّكَ أوّلُ مَنْ يُدعی  ألا وَإنیّ اخبِرُكَ يا عَلای  إنَّ امَّتی أوَّلُ الْاُمَمِ

لاقرَابَتاكَ مانیّ وَمنَْزِلَتاكَ عانْدی فیَُدْفَعُ إلَیْكَ لاوائی لاواءَ الْحَمْدا وَ هُوَ أوَّلُ لاواءٍ يُسارُ بِها بیَْنَ 

  294، ص: 1كشف الغمة ج    بظلِّ لاوائی يَومَ القایامَةِ. السِّماطیَْنِ؛ آدمُ وَ جَمیعُ خلقِ اللهِ يَستَْظالُّونَ

 الأمالی

 224) للصدوق(ص: 

كه درود خدا بر او و  -محدوج بن زيد ذهلى در ضمن حديثى نقل مى كند كه رسول خدا 

 ، به على علیه السلام فرموده است: -خاندانش باد 

اظ مى شوند، بشارت باد كه تو به لحآگاه باش امتم نخستین امت هاست كه در رستاخیز محاسبه 

قرابت و خويشاوندى كه با من دارى و به جهت موقعیت و منزلتى كه پیش من دارى اولین كس 

هستى كه خوانده مى شوى و پرچم حمد من در اختیارت گذاشته مى شود و آن نخستین پرچمى 

تاخیز در سايه پرچم من است كه در بین دو گروه به اهتزاز در مى آيد. همه آفريدگان، روز رس

 اند. 

 

 منزلت على علیه السلام نزد پیامبر صلى الله علیه و آله  -64
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و من صحیح الترمذی عن عمران بن حصین و ذكر حديثا فیه أن النبی صلى الله علیه و آله و سلم 

، 2إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج قال: علی منی و أنا منه، و هو ولی كل مؤمن من بعدی

 226ص: 

از عمران بن حصین روايت شده است كه پیامبر خدا صلى الله علیه وآله فرمود: على از من است 

 و من از او هستم، و او سرپرست هر مؤمنى بعد از من است.

 

! لَیْها؟عَ وُلِّیتُ نْفیمَ بِالْجَوْرِ النَّصْرَ أَطْلُبَ أَنْ أَتَأْمرُُونىّ ـ العَطاءافاى التَّسويَِةِ علَىَ عُوتابَ لَمّا-61

 فَكیَْفَ مْبَیْنَهُ لَسَوَّيْتُ لى الْمالُ كانَ لَوْ نَجْما، السَّماءا فاى نَجْمٌ أمََّ ما وَ سَمیرٌ سَمَرَ ما بِها أَطُورُ ما واَللّه

 124:  خطبه البلاَة، نهج .اللّه مالُ الْمالُ اانَّما وَ

 قرار تابع مورد المالبیت تقسیم در مساوات عايتر دلیل به السلام علیه علی حضرت كه آنگاه

 كسانى رب ستم بهاى به را پیروزى تا ورزيدمى اصرار و كنیدمى امر من به آيا:فرمودند گرفتند،

 تا هك سوگند خدا به! آورم؟ دست به است شده نهاده دوشم بر آنها سرپرستى مسؤولیت كه

 واهمنخ ناروايى كار چنین كنند،مى حركت مه پى در آسمان ستارگان و است گردش در روزگار

 هب رسد چه كردم،مى رعايت را مساوات آن تقسیم در بود من شخصى ثروت مال اين اگر. كرد

 .است اللّه مال مال، كه اين

 

 همانند هارون علیه السلام نسبت به موسى علیه السلام  --62

بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبی  و روى قول النبی صلى الله علیه و آله و سلم: علی منی

 بعدی بطرق كثیرة عن البخاری، و مسلم، و أبی حاتم، و ابن إسحاق، و أحمد بن حنبل و َیرهم.

 292، ص: 2إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج

 از عمر و انس و جابر بن عبدالله و َیر آنان روايت است كه پیامبر صلى الله علیه وآله فرمود: 
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 نسبت على به من همان نسبتى است كه هارون به موسى داشت منهاى نبوت.

 

 آله و علیه الله صلىّ النبى مسجد عن اسطوانه فی عبداللّه بن سئلت جعفر  سلمه بن قال موسى

 جْلاسُيَ السلام علیه طالابٍ أَبى بْنُ عَلاى  كانَ الْمُحَرِّسَ، هذاها اانَّ:فقال ، السلام علیه بعلى منسوب

 الله صلى ىَّالنَّبِ يَحْرُسُ آله و علیه الله صلى اللّهارَسُولِ بابَ يَلى مامّا الْقبَْرَتلَاى الَّتى صَفْحتَاها فى

 448: 2 الوفاء وفاء .آله و علیه

 الله لىّص النبى مسجد هاىستون از يكى مورد در عبداللّه بن جعفر از: گويدمى سلمه بن موسى

 :گفت پاسخ در پرسیدم، است السلام علیه على حضرت به منسوب كه آله و لیهع

 نزلم درِ كه قبر جانب از آن پاى بر، السلام علیه على حضرت كه است محرّس ستون همان اين

 .نمودمى پاسدارى پیامبر از و نشستمى بوده، آله و علیه الله صلى اكرم پیامبر

 

 لى الله علیه و آلهعینیت با پیامبر ص -62

 .عن ابن عباس، قال: قال رسول الله )صلى الله علیه و آله(: علی منی بمنزلة رأسی من بدنی

 252الأمالی )للطوسی(، النص، ص:   

 از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

 على، به منزله سر از جسدم است.

د: اين سخن مبالغه در شدت اتصال و پیوند آنها با ]علامه مناوى درشرح آن مى نويس

 يكديگراست. 
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 صاحابُ مالسلا علیه علَاىٌّ كانَ آله و علیه الله صلى النَّبىِِّ مَعَ سافَرْنا ااذا كُنّا:اسلمى بريده-64

ةً، ـهُيَرُم  شیَْأً رَأى فَاانْ متَاعَهُ يَتَعاهَدُ نَزَلنْا فَااذا االیَْها يَضُم هُ متَاعاها  .فَهاخَصَ نعَْلٌ كانَتْ اانْ وَ رُمّـَ

 242: 21 بحارالانوار

 علیه على رفتیم،مى سفر به آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر با كه هرگاه:گويد اسلمى بريده

 ىجاي در كه هنگامى و كرد،نمى جدا خودش از را آنها بود، پیامبر بار و توشه مسؤول السلام

 صلاحا داشت اصلاح و ترمیم به نیاز اگر و نموده وارسى را پیامبر اثاث و توشه ديمكرمى منزل

 .دادمى انجام را آن داشت دوخت و تعمیر به نیاز پیامبر نعلین و كفش اگر و كردمى

 

 لااَحَدٍ كُنْيَ مْلَ مَنْزِلَةٌ آله و علیه الله صلى اللّهارَسُولِ مانْ لى كانَتْعن مولیناعلی  علیه السلام:-65

 11 ـ 85: 1 احمد مسند .عَلیَْها فَاسَُلِّمُ سَحَرٍ كُلَّ آتیها كُنْتُ اانىّ الْخَلائقِ مانَ

 آله و هعلی الله صلى خدا پیامبر محضر در من كه موقعیتى:فرمودند السلام علیه على حضرت

 .رفتممى ايشان محضر سحر روز هر من. نبود ديگر كس هیچ براى داشتم

 

 چون ستاره صبح مى درخشد  -66

عن أنس: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: َلی  بْنُ أبی طالابٍ يزَْهَرُ فای الجنََّةِ كَكَوْكَبِ الص بْحِ 

            11، ص: 44بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط      لأهْلِ الد ن

 ود: از انس روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرم

 على بن ابى طالب در بهشت مى درخشد چنان كه ستاره صبحگاهى بر اهل دنیا مى درخشد.

 

 َرر ؛ ابِعَیناه وناظارُها ، بِقَدرِها وقادارُها ، لاوَجهِها الد نیا كاب  أنَاعن مولیناعلی  علیه السلام:-61

 2162 ح الحكم،
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 بها بدان خودش اندازه به و فكندم،ا در رو به را دنیا من:فرمودند السلام علیه علی امام

 .نگرممى آن به خودش نگاه با و دهم،مى

 

 على علیه السلام درِ آمرزش الهى  --68

علی باب حطة، من دخل منه »، عن ابن عباس: «الأفراد»عن الدارقطنی فی « كنز العمال»فی  

 418، ص: 6كان مؤمنا، و من خرج منه كان كافر دلائل الصدق لنهج الحق، ج

 از ابن عباس روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

على بن ابى طالب باب حطه بنى اسرائیل است كسى كه از آن در وارد شود مؤمن است و كسى 

 كه از او خارج گردد كافر است.

 و سوره اعراف، آية 58]توضیح: لفظ حطه دو بار در قرآن به كار رفته است: سوره بقره، آية 

و هر دو درباره بنى اسرائیل است. باب حطه آن درى بود كه بنى اسرائیل با وارد شدن از  161

آن، در امان بودند. شايد وجه شبه در حديث چنین باشد كه آن باب مظهر فروتنى در مقابل 

 ذات لايزال الهى و قوانین اوست. انقیاد از على علیه السلام هم، چنین است. 

است. يعنى كسى كه بر او خروج كند. نیز نك: فیض القدير، « خرج علیه»، «خرج منه»مقصوداز 

 [ 256، ص 4ج 

 

 تقسیم گر آتش دوزخ  --69

، ص: 2ج بن شهرآشوبامناقب  عن حذيفة: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: عَلیٌّ قَسیمُ النّارِ.

158 

: على تقسیم گر آتش دوزخ از حذيفه روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود

 است. ]
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 ، لبائانَةَا النّاسِ فای ونُؤَدِّیَ الطَّعامَ، نطُعامَ أن اُمارنا بیَتٍ أهلُ إنّاعن مولیناعلی  علیه السلام:-14

 54 ص ،4 ج كافی اصول النّاسُ؛ نامَ إذا ونُصَلِّیَ

 به و نیمك اطعام خوراك يم،ا يافته فرمان كه هستیم خاندانى ما: فرمودند السلام علیه علی امام

 .بگزاريم نماز خوابند، مردم كه هنگامى و دهیم صله و عطايا مردم

 

 يَسأَلُهُ كانَ مَن آله و علیه اللّه صلیّ اللّه رَسولِ أصحابِ كُلُّ لَیسَعن مولیناعلی  علیه السلام:-11

 يَسمَعوا تىّحَ السلام علیه فیََسأَلَهُ والطّارِئُ الأَعرابِی  يَجیءَ أن لَیُحابّونَ كانوا إن حتَّى ، ويَستَفهِمُهُ

 مفید، امالی 214 خطبه البلاَه، نهج از ؛ وحَفاظتُهُ عنهُ سَأَلتُهُ إلاّ شیَءٌ ذلاكَ مان بی يَمُرُّ لا وكانَ. 

 152 ص

 از لهآ و علیه اللّه صلیّ خدا رسول اصحاب همه كه نبود چنین: فرمودند السلام علیه علی امام

 و ننشی باديه داشتند دوست كه حتى نمايند، كنجكاوى آن فهم براى و پرسیده حضرت آن

 نم بر چیزى باب اين در ولى بشنوند، ايشان تا بپرسد حضرت آن از و برسد راه از َريبى

  .كردم حفظ را آن و پرسیده حضرت آن از كه اين مگر نگذشت

 

 نخستین گروه بهشتى  -12

أخبرنى رسول الله صلى الله علیه وآله: إنَّ أوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أنَا و  عن على علیه السلام قال:

كُمْ. فاطامةَُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، صَلَی اللهُ عَلَیْهِو َآلاها فَمُحاب ونا؟ قالَ: مانْ وَرائا

                 121، ص: 65بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 از على نقل است كه فرمود: رسول خدا صلى الله علیه وآله به من فرمود: 

 همانا نخستین گروهى كه به بهشت در آيند من و فاطمه و حسن و حسین مى باشیم. 
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 « دوستداران ما چه موقعیتى دارند؟ »پرسیدم: 

 « ايشان به دنبال سر شما وارد بهشت مى شوند. »فرمود: 

 

 بلِیَلٍ فتُعَرَ وقَد إلاّ آيَةٍ مان لَیسَ فَإِنَّهُ ، اللّه كاتابِ عَن سلَونیولیناعلی  علیه السلام:عن م-12

 ؛ جَبَلٍ فی أم سَهلٍ فی ، بنَِهارٍ أم نَزَلَت

 است هنشد نازل اى آيه چه، بپرسید، من از خدا كتاب پیرامون: فرمودند السلام علیه علی امام

 .كوهستان در يا دشت در و روز در يا آمده فرود شب در دانم مى من كه آن مگر

 

 خدايا! دوستش بدار  -14

 عن انس بن مالك اهدى لرسول الله صلى الله علیه وآله طیر فقال: 

سُولَ اللهِ رَ اللّهُمَّ ائْتانی بِرَجُلٍ يُحاب هُ اللهُ وَ يُحاب هُ رَسُولُهُ، قالَ أنَس: فَأتی عَلایٌّ فَقَرَعَ البابَ فَقُلْتُ: إنَّ

مَّ أتیَ ثُ صلََی اللهُ عَلَیْها وَ آلاها مَشْغُولٌ وَ كُنْتُ احاب  أنْ يَكُونَ مانَ الأنْصارِ ثُمَّ، إنَّ عَلایّاً فَعَلَ ماثْلَ ذلاكَ،

: اللّهُمَّ والِ مّا أقْبَلَ قاَلَالثالاثَةَ، فَقالَ رَسُولُ الله صَلیَ اللهُ عَلیَْها وَ آلاها: يا أنَسُ أدْخالْهُ فَقَدْ عنََیتُْهُ فلََ

 288و254/ 1النهايه  24/ 4اسدالغابهاللّهُمَّ والِ. 

از انس بن مالك روايت شده: پرنده كباب شده اى براى رسول خدا صلى الله علیه وآله هديه 

 آوردند حضرت فرمود: 

مى دارد تا با من  خدايا مردى را برسان كه خدا او را دوست مى دارد و پیامبر نیز او را دوست

 در خوردن اين مرغ بريان شريك شود. 

رسول »تم: گف« ناگهان على در را كوفته تا بر پیامبر صلى الله علیه وآله وارد شود. »انس گويد: 

خدا صلى الله علیه وآله سرگرم كارى است و دوست داشتم شخصى كه مى آيد از انصار )مردم 

 ر على در را به صدا درآورد، طولى نكشید بار ديگ« مدينه( باشد. 
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 راه على علیه السلام حق است  -15

قالت سمعت رسول الله ص يقول علی مع الحق و الحق مع علی  ن ام سلمهالخطیب فی تاريخه ع

 62، ص: 2بن شهرآشوب جامناقب    و لن يفترقا حتى يردا علی الحوض يوم القیامة

 ى الله علیه وآله فرمود: ازام سلمه نقل است گفت: شنیدم رسول خدا صل

على با حق است و حق با على است؛ اين دو هرگز از يكديگر جدا نمى شوند تا در رستاخیز در 

 كنار حوض كوثر بر من درآيند. 

 

 كینه هاى پنهان  -16

ضِ عْعن على علیه السلام: بیَْنَما رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله آخاذٌ بِیَدی، وَ نَحْنُ نَمْشی فی بَ

سكَكا المَدينَةِ، إذْ أتیَنْا عَلی حَديقَةٍ، فَقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما أحْسَنَها مانْ حَديقَةٍ! قالَ: لَكَ فی 

نَّةِ الجَنَّةِ أحْسَنُ مانْها. ثُمَّ مَرَرْنا بِاُخْری فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، ما أحْسنََها مانْ حَديقَةٍ! قالَ: لَكَ فای الْجَ

نُ مانْها. حَتَّی مرََرْنا بِسبَْعِ حَدائاقَ، كلُّ ذلاكَ أقُولُ: ما أحَسْنَهَا! وَ يَقُوُل: لَكَ فای الجنََّةِ أحْسَنُ أحْسَ

مانْها. فَلَمّا خَلا لَهُ الطَّريقُ اعْتنََقَنی، ثُمَّ أجْهَشَ باكایاً. ]قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، مَا يبُْكیكَ؟ قالَ: 

قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، فی سلَامَةٍ مانْ    صُدوُرِ أقْوامٍ لا يبُْدُونَها لَكَ إلّا مانْ بَعْدی[. ضَغائانُ فی

 15، ص: 28بحار الأنوار جدينی؟ قالَ: فی سَلامَةٍ مانْ ديناكَ. 

على علیه السلام مى گويد: روزى به اتفاق رسول خدا در حالى كه دست مرا در دست خود 

عضى از كوچه هاى مدينه مى رفتیم. از كنار باَى گذشتیم. عرضه داشتم يا رسول داشت در ب

الله! اين باغ چه زيبا است! فرمود: باَى كه در بهشت براى تو مهیّا شده از اين زيباتر است. 

سپس قدم زنان به باغ ديگرى رسیديم، گفتم: اى پیامبر خدا، صلى الله علیه وآله اين باغ نیز 

 رمود: باغ تو در بهشت زيباتر از آن است. زيبا است! ف
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تا اينكه از هفت باغ گذشتیم در همه آنها من همان سخن پیشین را و آن حضرت همان پاسخ را 

تكرار كرديم. هنگامى كه به پايان راه رسیديم پیامبر صلى الله علیه وآله مرا در آَوش گرفت 

 علیه وآله، چرا مى گريى؟ فرمود: از و سخت بگريست. عرضه داشتم: اى پیامبر خدا صلى الله

كینه هايى كه در سینه گروهى علیه تو نهفته شده و آشكار نمى كنند مگر پس از آنكه مرا از 

 دست بدهند. پرسیدم: آيا من بر سلامت دينم خواهم بود؟ فرمود: بله در سلامت دينت مى مانى. 

 

 پدرم فداى شهید تنها!  -11

بِى صلََّى اللهُ عَلیَْها وَ آلاها التَْزمََ عَلایّاً وَ قَبَّلهَُ وَ يقُول: بِأبیِ الوَحیدُ الشهیدُ، بأبی عن عائشة: رَأيْتُ النَّ

 224، ص: 2ج مناقب ابن شهرآشوب                 الوحیدُ الشهیدُ.

از عايشه نقل شده است كه گفت: رسول خدا صلى الله علیه وآله را ديدم كه على را به خود 

 نده و مى بوسید و مى فرمود: پدرم فداى آن شهید تنها باد، پدرم فداى شهید تنها.چسبا

 

 هم درجه پیامبر صلى الله علیه و آله  -18

جامع الترمذی و فضائل أحمد و شرف المصطفى و فضائل السمعانی و أمالی ابن شريح و إبانة 

حب هذين و أباهما و أمهما كان ابن بطة أن النبی أخذ بید الحسن و الحسین فقال من أحبنی و أ

مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(،  معی فی درجتی فی الجنة يوم القیامة

 282، ص: 2ج

روايت است كه رسول اكرم صلى الله علیه وآله دست حسن و حسین را گرفت و فرمود: هر كس 

ر روز قیامت با من در يك رتبه خواهد مرا و اين دو نفر و پدر و مادرشان را دوست داشته باشد، د

 بود.
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]توضیح: اين بدان جهت است كه هر كس مردمى را دوست داشته باشد با آنها محشور مى شود. 

 ] 

 

 مانَ يَةٌآ آله و علیه اللّه صلیّ اكرم اللّه رَسولِ علَى نَزَلَت ماعن مولیناعلی  علیه السلام: -19

 ، منَسوخَهاو وناساخَها ، وتَفسیرَها تَأويلَها وعلََّمنَی ، بِخَطیّ فَكَتَبتُها عَلیََّ وأملاها أقرَأَنیها إلاّ القُرآنِ

 64 ص ،1 ج كافی، اصول وعامَّها؛ وخاصَّها ، ومتُشابِهَها ومُحكَمَها

 نشده ازلن آله و علیه اللّه صلیّ اكرم پیامبر بر قرآن از اى آيه: فرمودند السلام علیه علی امام

 تهنوش خود خطّ با را آنها من و فرموده املا من بر و آموخته من به را آن قرائت كه آن مگر است

 .ستا داده ياد من به را آن عامّ و خاصّ و متشابه و محكم و منسوخ و ناسخ و تفسیر و تأويل و ام

 

 پیشواى اهل تقوا  --84

 قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

حی إلیََّ فی عَلیٍ ثَلاثةَ أشیاءَ لَیْلَةً اسرِیَ: إنَّهُ سیَِّدُ الْمُؤْمنینَ، وَ إمامُ الْمُتَّقینَ وَ إنَّ اللهَ عزََّوَجَلَّ أوْ

 269، ص: 2إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج قائادُ الغُرِّ المُحَجَّلینَ.

 روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: 

اين كه او سید و سَرور مؤمنان »معراج سه نكته را وحى فرمود: خداوند، در مورد على در شب 

 «و پیشواى پروا پیشگان و فرماندة سپید جبینان است. 

 

 وتَمامَ ، العاداتا وإتمامَ ، الرِّسالاتا تبَلیغَ علُِّمتُ لَقَد ، عن مولیناعلی  علیه السلام:تَاللّه-81

 124 خطبه البلاَه، نهج از ؛ الأَمرِ وضایاءُ ، الحاكَمِ أبوابُ البَیتا أهلَ عاندَنا و ، الكَلاماتا
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 همه و ها وعده به وفاى و ها پیغام رساندن خدا، به سوگند: فرمودند السلام علیه علی امام

 .است بیت اهل ما نزد در روشن راه و معرفت و علم ابواب و گرفتم ياد را معانى

 

 پرسش در قیامت  -82

 صلى الله علیه وآله: لاتَزوُلُ قَدَما عَبْدٍ حتَی يُسْألَ عَنْ أرْبَعَةٍ: عَنْ عن أبى بردة: قال رسول الله

 تا. یْجَسَداها فیما أبلْاهُ، وَ عُمْرِها فیما أفنْاهُ، وَ مالاها مانْ أيْنَ إكتَْسبََهُ وَ فیما أنْفَقهَُ، وَ عَنْ حُبِّ أهْلِ البَ

كُمْ؟ فَضَرَبَ صلََّی اللهُ عَلَیْها وَ آلاها بیَِداها علَی مانْكَبِ علَیٍ فَقیلَ: يا رَسُولَ اللهِ، فَما علَامَةُ حبُِّ

 164، ص: 2بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ج   علَیَْهِالسَّلامُ.

 ابن برده روايت كرده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

یز بازخواست شود: از جسدش هیچ بنده اى ]روز قیامت[ گام از گام بر نمى دارد تا از چهار چ

كه در چه راهى آن را فرسوده، از عمرش كه آن را در چه راهى صرف نموده، از مالش كه از 

كجا آورده و در چه راهى خرج كرده، و از دوستى با ما اهل بیت ]كه در دل پرورده يا نه؟ [ 

 سؤال شد: اى رسول خدا! نشانه دوستى با شما ]پس از شما[ چیست؟ 

 

 وست على علیه السلام مؤمن و دشمنش منافق است د -82

و عنه مرفوعا إلیه من كتاب بصائر الدرجات عن رسول الله صلى الله علیه و آله أنه قال: يا علی 

و الذی بعثنی نبیا بالحق، و اصطفانی على سائر الخلق، إنك لو صببت الدنیا على المنافق ما 

 فلا يحبك إلا مؤمن، و لا يبغضك إلا كافر منافق أحبك، و لو ضربت خیشوم المؤمن ما أبغضك،

 28مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین علیه السلام، ص: 

روايت است رسول خدا صلى الله علیه وآله به على علیه السلام فرمود: خداوند به دوستى تو از 

بر بینى  اگر تو )با شمشیرت(مؤمنان پیمان گرفته و نیز بر دشمنى تو از منافقان پیمان گرفته و 
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مؤمنى ضربه وارد كنى تو را دشمن نخواهد داشت و دل آزرده نخواهد شد. و چنانچه دينارها 

 را به پاى منافق بريزى تو را دوست نخواهد داشت. 

اى على! تو را دوست نمى دارد مگر مؤمن )به خدا و رسول( و با تو دشمنى نمى كند مگر دورو 

 و منافق. 

 

 نَفْسی فی التَّقْديرَ عَلیََّ فَفرََضَ ، لاخَلْقاها إماما جَعَلنَی اللّه إنَّمولیناعلی  علیه السلام: عن-84

 بحار َاناهُ؛ نایَّالغَ يُطْغایَ ولا بِفَقْری، الفقیرُ كیَْیَقْتَدیَ النّاسِ، كَضُعَفاءا ومَلْبَسی ومَشْرَبی ومَطْعَمی

 11/  226/  44: الأنوار

 بواج من بر رو، اين از. داد قرار خود خلق پیشواى مرا خداوند:فرمودند السّلام علیه على امام

 به نادار تا باشم تنگدست مردمان همانند پوشاكم و خوراك و خورد و خودم درباره كه كرد

 .نكشاند سركشى و طغیان به اش توانگرى را توانگر و جويد تأسى من نادارى

 

 على علیه السلام در بهشت  -85

ل رسول الله صلى الله علیه وآله: فاطامَةُ وَعَلایٌ واَلْحَسَنُ وَالحُسَیْنُ فی حظیرَةِ القُدْسِ فی قُبَّةٍ قا

 16، ص: 42بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط                         بیَْضاءَ سَقْفُها عَرْشُ الرَّحمانِ عَزَّ وَ جَلَّ.

طمه و على و حسن و حسین علیهم السلام در حظیرة رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: فا

قدس )جايگاه قدس( در گنبد سفید رنگى كه سقفش به عرش خداوندى منتهى مى شود جاى 

 داده شده اند. 

 

 رابَاضْطا لاضطَْرَبْتُمُ بها بُحْتُ لو عالمٍ مَكنْونِ على اندَمَجْتُعن مولیناعلی  علیه السلام:-86

 5 الخطبة: البلاَة نهج ؛ البعیدةِ یِّالطَّوِ فای الأرشایَةِ
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 ونهمچ سازم آشكار را آن اگر كه دارم نهان سینه در دانشى:فرمودند السّلام علیه على امام

 .آيید درمى لرزه به عمیق چاهى در آويخته دلوِ ريسمانهاى

 

 ؛ ومامظل آله و علیه الله صلىِ  اللّه رسولُ قبُِضَ مُذ زِلْتُ ماعن مولیناعلی  علیه السلام:-81

 99: السلام علیهم الأئمّة خصائص

 ردك رحلت آله و علیه الله صلى خدا پیامبر كه زمان همان از:فرمودند السّلام علیه على امام

 .ام بوده مظلوم همواره

 

 سهم على علیه السلام از حكمت الهى  -88

طی شرة أجزاء فأعحلیة الأولیاء سئل النبی ص عن علی بن أبی طالب ع فقال قسمت الحكمة ع

 149، ص: 44بیروت(، ج -علی تسعة أجزاء و الناس جزءا واحدا. بحار الأنوار )ط 

درحلیه الاولیاء روايت شده است كه از رسول خدا صلى الله علیه وآله درباره شخصیت علی  

حكمت به ده بخش تفسیم شده كه نه جزء آن به على اختصاص     علیه السلام ،سئوال شدفرمود:

 افته است و يك بخش باقیمانده به بقیه مردم موهبت گرديده است. ي

 

 142/  4: البلاَة نهج شرح ؛ لَقایتُ ما النّاسِ مان أحدٌ لَقایَ ماعن مولیناعلی  علیه السلام:-89

 .است نرسیده مردم از احدى به رسیده من به كه ظلمى:فرمودند السّلام علیه على امام

 

 معصیةٍ عن أنْهاكُم ولا ، إلیَها وأسْبِقُكُم إلاّ طاعةٍ على أحثُُّكُم إنّیلاالسلام:عن مولیناعلی  علیه -94

 2181: الحكم َرر ؛ عنها قَبلَكُم وأتنَاهى إلاّ
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 وترجل خود كه آن مگر دارم نمى وا طاعتى به را شما من، همانا:فرمودند السّلام علیه على امام

 باز آن از شما از پیش خودم كه آن جز دارم نمى زبا گناهى از و دهم مى انجام را آن شما از

 .ايستم مى

 

 به دوستى على علیه السلام فرزندانتان را بشناسید  --91

أوْلادَكُمْ  : يا أي هَا النّاسُ، إمْتَحانُوا-فى صفة على علیه السلام  -قال رسول الله صلى الله علیه وآله 

ی ضلَالَةٍ وَ لايبَْعُدُ عَنْ هدیً، فَمَنْ أحبََّهُ فهَُوَ مانْكُمْ، وَ مَنْ أبْغَضَهُ فَهُو لیَْسَ بِحبُِّها، فَإِنَّ عَلایّاً لا يَدْعُو إل

 224: 821/ 2و 225: 124/ 2مانْكُمْ. تاريخ دمشق 

 رسول خدا صلى الله علیه وآله در صفت على علیه السلام فرمود: 

ايش كنید، زيرا على به گمراهى نمى اى مردم! فرزندانتان را به دوستى على علیه السلام آزم

خواند، و كسى را از هدايت دور نمى نمايد، هر فرزندى او را دوست داشت از شماست )حلال 

 زاده است( و هر فرزندى او را دشمن داشت، از آن شما نیست )نامشروع است(. 

 

 راهنمايى پیامبر صلى الله علیه وآله  -92

 قال الإمام الحسن علیه السلام: 

كُمْ أرسَْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْها وَ آلاها إلیَ الأنْصارِ فَأتَوْهُ، فَقالَ لَهُمْ: يا مَعْشَرَ الأنْصارِ، ألا أدُلُّ

 عَلی ما إنْ تَمَسَّكْتُمْ بِها لَنْ تَضالُّوا بَعْدَهُ؟ 

مُ ی وَ كَرِّمُوهُ لاكَرامتَی، فَإنَّ جبِْرَئیلَ عَلیَْهِالسَّلاقالُوا: بلَی يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: هذا عَلایٌّ، فَأحاب وهُ بِحبُّ

شرح نهج 62ص1حلیه الولیاء 88: 2/2149أمَرَنای بِالَّذی قُلْتُ لَكُمْ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ. المعجم

 98: 2البلاَه ابن ابی الحديد
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اد و سوى انصار فرستامام حسن علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و آله پیكى به 

 آنان را فرا خواند، انصار اجابت كردند. حضرت به آنان فرمود: 

اى گروه انصار! آيا مى خواهید شما را به چیزى راهنمايى كنم كه اگر به آنان چنگ زنید، هرگز 

گمراه نشويد؟ گفتند: يا رسول الله بفرمايید. فرمود: اين شخص على )بن ابى طالب( است، او 

 بب محبت و دوستى با من، دوست بداريد و او را به س

[ فقال ]سلمان«[ 2»سئل سلمان الفارسی رحمة الله علیه عن علی بن أبی طالب ]و فاطمة ص 

سمعت النبی ص يقول علیكم بعلی بن أبی طالب فإنه مولاكم فأحبوه و كبیركم فاتبعوه و عالمكم 

فأجیبوه و إذا أمركم فأطیعوه ]و[ أحبوه بحبی  فأكرموه و قائدكم إلى الجنة فعزروه  و إذا دعاكم 

اقب مائة منقبة من من    و أكرموه بكرامتی ما قلت لكم فی علی إلا ما أمرنی به ربی جلت عظمته

 62أمیر المؤمنین و الأئمة، ص: 

 

 بیت رفیع على و فاطمه علیهما السلام  -92

 عَلَیْها وَ آلاها هذاها الآيَةَ: )فای بیُُوتٍ أذانَ اللهُ أنْ عن أنس بن مالك و بردة: قَرَأ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ

كْرٍ، تُرْفَعَ(، فَقامَ إلَیْها رَجُلٌ فَقالَ: أی  بیُُوتٍ هذاها يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: بیُُوتُ الأنْبیِاءا. فَقامَ إلَیْها ابُوبَ

سیر تف قالَ: نَعَمْ مانْ )أفاضالاها(. -علیٍّ وَ فاطامةَ لَبَیْتُ  -فَقالَ: يا رسولَ اللهِ، هَذا البْیَْتُ مانْها؟ 

 16، ص: 4البرهان فی تفسیر القرآن، ج    281فرات الكوفی ص: 

 از انس بن مالك و بريده نقل شده است كه گفتند: 

[( را در 26پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله اين آيه شريفه )فى بیوت اذن الله ان ترفع ]توبه/ 

ها مورد نظر است يا ان تلاوت فرمود، يكى از آن میان برخاست و گفت: كدامین خانهجمع يار

 رسول الله؟ حضرت پاسخ داد: خانه هاى انبیاء الهى. 

ابوبكر برخاست و اشاره به خانه على و فاطمه كرد و گفت: اى رسول خدا! آيا اين خانه هم شامل 

 اين بیوت مى باشد؟ 
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 اشد. ها مى بخانه جزء شرافتمندترين و با فضیلت ترين آن خانهحضرت جواب فرمود: بلى اين 

 

 توصیه درباره على علیه السلام  -94

 قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

مَن سرََّهُ أنْ يَحیْا حیَاتی وَ يَمُوتَ مَماتی وَ يَسْكُنَ جنََّةَ عَدْنٍ ََرَسَها رَبیّ فلَیُْوالِ علَایّاً مانْ بَعْدی 

 وَيْلٌ وَ والِ وَلایَّهُ، وَلْیَقْتَدا بِالْأئامَّةِ مانْ بَعْدی، فَإنَّهُمْ عاتْرَتی، خلُاقُوا مانْ طینتی، رزِقُوا فَهْماً وَ عالْماً،وَلیُْ

ئف / ترجمه الطرا   لالْمُكَذِّبینَ بِفَضْلاهِمْ مانْ أمَّتی، القاطاعینَ فیهِمْ صالَتی، لا أنا لَهُمُ اللهُ شَفاعَتی.

الإمام علی بن أبی طالب علیهما السلام، النصوص، -عوالم العلوم       244د إلهامى، ص: داو

 122ص: 

 رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: 

هر كه بدين دلشاد است كه چون من زيست كند، و چون من بمیرد، و در بهشت عدن كه پروردگار 

از من از على هوادارى كند و هوادار درختان آن را َرس كرده است جاى گیرد، بايستى بعد 

هواداران او باشد، و از امامان پس از من پیروى كند؛ زيرا آنان عترت من هستند، از سرشت من 

آفريده شده اند و فهم و علم روزى آنان ساخته اند. پس بدا بر تكذيب كنندگان از امت من كه 

 حالشان نگرداند. پیوند مرا دربارة آنان بگسلد، خداوند شفاعت مرا شامل 

 

 لأرضَا سَقَیتُ إلاّ أحدٌ يبُارِزْنی ولَم ، قَطُّ الزَّحفا مانَ أفارَّ لَم إنیّعن مولیناعلی  علیه السلام:-95

 1/  584: الخصال ؛ دَماها مان

 به سك هیچ و ام نگريخته جهاد و جنگ میدان از هرگز من همانا:فرمودند السّلام علیه على امام

 .كردم سیراب خونش از را زمین كه آن مگر نیامد من پیكار
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 على علیه السلام و قرآن  -96

عن أم سلمة، قال رسول الله صلى الله علیه وآله: عَلیٌّ مَعَ القُرآنِ، وَ القُرآنُ مَعَ علَیٍّ، لايَفتْارَقانِ 

 25، ص: 28بحار الأنوار ج  حتیّ يَرِدا عَلیََّ الْحَوضَ.

ول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: على با قرآن است، و قرآن با ام سلمه نقل مى كند كه رس

 على است، و از يكديگر جدا نمى شوند تا آنكه در روز قیامت كنار حوض كوثر بر من وارد شوند. 

 

 489/  42: دمشق تاريخ ؛ الد نیا أهَنْتُ الّذی أناعن مولیناعلی  علیه السلام:-91

 .شمردم مقدار بی و خوار را دنیا كه منم:فرمودند السّلام علیه على امام

 

 معیار ايمان و نفاق  -98

عن أبى ذر: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: علَایٌّ بابُ عالْمی، وَمبَُیّنٌ لااُمَّتی ما ارْسالْتُ بِها مانْ 

 16، ص: 44بحار الأنوارجتُهُ عابادَة بَعْدی. حبُ ه ايمانٌ، وَ بُغْضُهُ نافاقٌ، وَ النَّظَرُ الَیْها رَأفةً وَ مَوَدَّ

از ابوذر روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: على دروازه دانش من است، و 

پس از من، تبیین كنندة رسالتم )دين خدا( براى امتم خواهد بود؛ دوستى اش ايمان و دشمنى 

 و مودت، عبادت است.  اش نفاق و دورويى است، و نگريستن به رخسارش از روى رأفت

 

 ، صنامِالأ وكاسارُ ، الإسلامِ إلىَ والسّابقُ ،ِ  اللّه رسولِ صانْوُ أناعن مولیناعلی  علیه السلام:-99

 2161: الحكم َرر ؛ الأضدادا وقاماعُ ، الكُفّارِ ومُجاهادُ

 شكننده و اسلام در پیشگام و خدايم پیامبر مهربان برادر و يار من:فرمودند السّلام علیه على امام

 .دين دشمنان براندازنده و كافران با ستیزنده و بتها
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 ، دىالنَّ وبَحرُ ، السَّخاءا ومَحَلُّ ، التُّقى وكَهْفُ ، الهُدى عَلَمُ أناعن مولیناعلی  علیه السلام:-144

 19/  2: السعادة نهج ؛ النُّهى وطَودُ

 و ،سخاوت جايگاه و پرهیزگارى، پناهگاه و هدايتم، پرچم من:فرمودند السّلام علیه على امام

 .خارد كوه و جوانمردى، و جود درياى

 

 پیامبر و على علیهما السلام از يك نورند  -141

 عن سلمان: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

قَ اللهُ النُّورُ وَ يُقَدِّسُهُ قَبْلَ أنْ يَخلُْ كنتُ أنَا وَ عَلیٌّ نُوراً بَیْنَ يَدَیِ اللهِ عزََّوَجَلَّ مُعلََّقاً، يُسَبِّحُ اللهَ ذلاكَ

فی  آدمََ بِأرْبَعَةِ )عَشْرِ( ألْفا عامٍ، فَلَمّا خَلَقَ اللهُ عزََّوَجَلَّ آدمََ رَكَّبَ ذلاكَ النُّور فی صُلْبِها فَلَمْ نزََلَ

، ص: 28بحار الأنوار ج    ا وَ جُزءٌْ عَلایٌ.شَیءٍْ واحادٍ حَتَّی افتَْرَقنْا فی صُلْبِ عَبْدا المُطَلِّبِ فَجُزءٌْ أنَ

141 

 از سلمان فارسى روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

من و على در پیشگاه الهى به صورت نورى معلق بوديم؛ آن نور، تسبیح و تقديس خدا را مى 

ص دانستن[ ون هر عیب و نقكرد. ]تسبیح يعنى تنزيه و گفتن سبحان الله. تقديس يعنى خدا را بد

چهار )ده( هزار سال پیش از آن كه آدم را بیافريند. چون حضرت آدم را خلق كرد آن نور را 

در صلب او قرار داد، ما پیوسته با هم دريك چیز بوديم تا آن كه در پشت عبدالمطلب از يكديگر 

 ردم و على در خلافتجدا شديم يك جزء آن من و جزء ديگر آن على شد. ]من در نبوت بروز ك

 

 نامیده شدن على علیه السلام به امیر مؤمنان  -142

 عن حذيفة: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 
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وحِ رُّلَوْ عَلامَ النّاسُ مَتی سُمِّیَ علَایٌ أمیرَ المُؤْمانینَ ما أنكَْرُوا فَضلَْهُ، سُمِّیَ أمیرَ المؤمانینَ وَ آدمَُ بَیْنَ ال

وَ إذا أخَذَ رَب كَ مانْ بَنی آدمََ مَنْ ظُهُورِهامْ ذُرِيَّتَهُمْ وَ أشْهَدَهُمْ عَلی ». قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: وَ الْجَسَدا

كُمْ وَعَلایٌ أنَا رَب كُمْ وَمُحَمَّدٌ نبَی »فَقالَ تَبارَكَ وَ تعَالیَ: « بلَی»قالَتا المَلائاكَةُ: « أنْفُساهِمْ ألَستُْ بِرَبِّكُمْ

 11، ص: 44بحار الأنوار ج   «.یرُكُمأم

 از حذيفه روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

اگر مردم مى دانستند از چه وقت على، امیرمؤمنان نامگذار شده است، فضل و برترى اش را 

دن یاو امیر المؤمین نامیده شد در حالى كه آدم در هنگامه دم»انكار نمى كردند. پس افزود: 

 « روح در جسدش بود. 

و چون پروردگارت از پشت فرزندان آدم، پیمان گرفت و آنان را بر خودشان »خداوند فرمود: 

 (112)اعراف/ « گواه كرد كه: آيا من پروردگار شما نیستم؟ فرشتگان گفتند: بلى. 

 

 برترى ايمان على علیه السلام بر هر ايمانى  -142

رسول الله صلى الله علیه وآله: لَوْ أنَّ السَّماواتا وَ الأرْضَ وَضَعتَا عن عمر بن الخطاب: قال سمعت 

 248، ص: 28بحار الأنوار ج         فی كَفّةٍ وَ ايمانُ عَلایٍّ فی كَفَّةٍ لَرُجِّحَ ايمانُ عَلایٍّ.

ها از عمر بن خطاب روايت شده كه ازرسول خدا صلى الله علیه وآله شنیدم، فرمود: اگرآسمان

زمین را در يك كفه ترازو بگذارند و ايمان على را در كفه ديگر، بى شك ايمان على از آن  و

 سنگین تر خواهد بود. 

]توضیح: ايمان امیر المؤمنین علیه السلام در حدى است كه خود فرموده: لو كشف الغطاءُ ما 

 ازددت يقیناً. [ 
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 حَدِّ على إلّا يَدخُلُهاداخالٌ لا ، والنّارِ الجنَّةِ ینَبِ  اللّه قَسیمُ أناعن مولیناعلی  علیه السلام:-144

 198/  1: الكافی ؛ قَبلی كانَ عَمَّن والمُؤَدِّی ، بَعدای لامَن الإمامُ وأنا ، الأكبرُ الفاروقُ وأنا ، قَسْمی

 /2 

 اردو كس هیچ.  دوزخم و بهشت كننده قسمت خدا جانب از من:فرمودند السّلام علیه على امام

 مردم ماما منم ،(باطل و حق جداساز بزرگترين) اكبر فاروق منم. من تقسیم به مگر شود نمى آن

 و لیهع الله صلى خدا پیامبر يعنى) بود من از پیش كه كسى جانب از اداكننده و خودم، از پس

 (. آله

 

 علی علیه السلام پیشوا ورئیس بزرگ مومنان-145

 الحكمة: ةالبلاَ نهج ؛ الُفجّارِ يَعسوبُ واَلمالُ ، المُؤمانینَ وبُيَعس أنَاعن مولیناعلی  علیه السلام:

216 

 . فاجران زمامدار ، دارايى و مال و مؤمنانم پیشواى من:فرمودند السّلام علیه على امام

 

 عبادت بدون ولايت امیر مؤمنان علیه السلام اثرى ندارد  -146

  صلى الله علیه و آله: عن على بن ابى طالب علیه السلام: قال رسول الله

 مُدَّ وَلَوْ أنَّ عبَْداً عبََداللهَ ماثْلَ ما قامَ نُوحٌ فی قَوْماها، وَكانَ لَهُ ماثْلُ احُدٍ ذَهبَاً فَأنْفَقَهُ فی سَبیلِ اللهِ، 

ا عَلایٌ، وماً، ثمَّ لَمْ يُوالاكَ يفی عُمرِْها حَتیّ يَحُجَّ ألْفَ عام عَلی قَدَمَیْها، ثُمَّ قتُالَ بیَْنَ الصّفا والْمَروَْةِ مَظلُْ

  198، ص: 2مناقب ابن شهرآشوب(، ج       لَمْ يَشُمَّ رائاحَةَ الجنَّةَ وَلَمْ يَدْخُلْها.

 از على بن ابى طالب علیه السلام روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

ش قیام كرد ]نهصد و پنجاه سال[ به هرگاه بنده اى خدا را به مدت عمر نوح كه در میان قوم

عبادت خدا بپردازد، و به مقدار كوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق كند، و بر فرض به 
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قدرى عمر كند تا بتواند با پاى پیاده هزار سال حج به جا آورد، و بعد )دربهترين مكان( بین 

ل نداشته باشد بوى بهشت به مشام او نمى صفا و مروه به ناحق كشته شود، اما ولايت تو را قبو

 رسد و داخل آن نمى شود. 

 

 القیامةِ يومَ وجلّ عزِّ  اللّه يدَیِ بینَ لالخُصومَةِ يَجثْو مَن أوَّلُ أناعن مولیناعلی  علیه السلام:-141

 415/  42: دمشق تاريخ ؛

 از]  دادخواهى براى قیامت روز در كه هستم كسى نخستین من:فرمودند السّلام علیه على امام

 .نشیند مى زانو بر جل و عز خداوند برابر در[  دشمنان

 

 اولین مسلمان-148

 21/  42: دمشق تاريخ ؛ أسلَمَ مَن أوَّلُ أناعن مولیناعلی  علیه السلام:

 .آوردم اسلام كه هستم كسى نخستین من:فرمودند السّلام علیه على امام

 

 اولین نمازگزار-149

 42: مشقد تاريخ ؛ آله و علیه الله صلى النّبیِّ مَع صلَّى مَن أوَّلُ أناعلیه السلام:  عن مولیناعلی

 /21 

 نماز آله و هعلی الله صلى پیامبر با كه هستم كسى نخستین من:فرمودند السّلام علیه على امام

 .گزارد

 

 پیام رسان برائت  -114
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 آله )فى قصة إعلان البراءة(: عن أبى سعید الخدرى: قال رسول الله صلى الله علیه و

 216، ص: 1شواهد التنزيل لقواعد التفضیل، ج          يا علَای ! إنَّهُ لا يُؤَدّی عنَّی إلّا أنَا أوْ أنْتَ.

 ابن حبان و ابن مردويه، عن أبی سعید الخدری هأخرج

د: مشركان( فرمواز ابوسعید خدرى روايت است كه پیامبر اكرم )در ارتباط با اعلام برائت از 

 اى على! )آنچه وظیفه بر عهده من است( را ادا نمى كند جز خودم يا تو.

]توضیح: پیامبر در سال نهم هجرت براى منع مشركان از ورود به مسجدالحرام و رفع هر نوع 

پیمان از آنها، ابوبكر را با شانزده آيه از آَاز سوره برائت به مكه اعزام كرد تا در موسم حج 

امر »را بر حاضران بخواند. ابوبكر در نیمة راه بود كه جبرئیل بر پیامبر نازل شد و فرمود:  آيات

 «[ الهى آن است كه اين آيات را يا خودت يا مردى از اهل بیت تو بر مردم ابلاغ كند. 

 

 راه شناختن مومنان واقعی-111

 رِفَعُ ما علایّ، يا لَوْلاكَ: آله و علیه الله صلىِ  اللّه رسولُ قالَعن مولیناعلی  علیه السلام:

 26411: العمّال كنز ؛ بَعْدی مانْ المؤمنونَ

 نبودى تو راگ!  على اى: فرمودند آله و علیه الله صلى خدا پیامبر:فرمودند السّلام علیه على امام

 . شدند نمى شناخته مؤمنان من از بعد

 

 ها تاريكى در چراَی پرنور -112

 َرر ؛ وَلَجَها نمَ بها يَستَضیءُ ، الظُّلمَةِ فی كالسِّراجِ بینَكُم مَثَلی إنّمالسلام:عن مولیناعلی  علیه ا

 2882: الحكم

 است تاريكى در چراغ همچون شما میان در من حكايت همانا:فرمودند السّلام علیه على امام

 .گیرد مى روشنايى آن نور از درآيد آن حريم به كس هر كه
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 الله علیه و آله به ولايت پذيرى  سفارش پیامبر صلى -112

 عن عمار بن ياسر: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 أوُصی مَنْ آمَنَ بی وَصَدَّقنَی بِوِلايَةِ عَلایِّ بْنِ أبی طالابٍ، فَمَنْ تَوَلّاهُ فَقَدْ تَوَلّانی وَ مَنْ تَوَلّانی فَقَدْ

 وَ مَنْ أبْغَضَهُ -تَعالی  -فَقَدْ أحَبنَّی، وَ مَنْ أحبََنیّ فَقَدْ أحَبَّ اللهَ تَولیَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، وَ مَنْ أحبََّهُ 

 21، ص: 28بحار الأنوار ج     فَقَدْ أبْغَضنَی وَ مَنْ أبْغَضنَی فَقَدْ أبْغَضَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ.

 از عمّار بن ياسر نقل است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

ه به من ايمان آورده و مرا تصديق نموده سفارش مى كنم به ولايت على بن ابى به آن كس ك

طالب. هر كس ولايت او را بپذيرد در حقیقت ولايت مرا پذيرفته ومعتقد به ولايت من ولايت 

الهى را پذيرفته، و هر كس او را دوست بدارد در حقیقت مرا دوست داشته و كسى كه مرا دوست 

ت خدا را دوست داشته، و هر كس او را دشمن بدارد حقیقتاً مرا دشمن داشته باشد در حقیق

 داشته و هر كس با من دشمنى ورزد در واقع با خداوند، دشمنى ورزيده است.

 

 بزرگترين برهان ونشانه الهی)آيه الله العظمی(-114

 2/  241/  1: الكافی ؛ مانیّ أكبرُ های آيةٌ وجلّ عزِّ  للّه ماعن مولیناعلی  علیه السلام:

 من زا بزرگترونشانه ودلیل وبرهانی  آيت را جل و عز خداوند:فرمودند السّلام علیه على امام

 .نیست

 

 بی آزارترين وعادلترين انسانها-115

 لالِالأَْ فی اُجَرّ أو مُسَهَّدا السَّعْدانِ حَسَكا على أبِیتَ لَأنْ ،ِ  واللّهعن مولیناعلی  علیه السلام:

 لسَّبعةَا الأقالایمَ اُعْطیتُ لو ،ِ  واللّه... . القیامةِظالما يومَ ورسولَهَ  اللّه ألقىَ أنْ مان إلیَّ حَب أ مُصَفَّدا
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 الخطبة: َةالبلا نهج ؛ فعََلْتُه ما شَعیرةٍ جُلْبَ أسْلبُُها نَملْةٍ فیَ  اللّه أعصایَ أن على أفلاكاها تَحتَ بما

224 

 و مانم اربید صبح تا خار اشتر روى بر را شب اگر سوگند خدا به:فرمودند السّلام علیه على امام

 یامبرشپ و خدا رستاخیز، روز در كه اين از دارم تر خوش بكشند بسته كت زنجیرها و كُند در مرا

 آسمانهاى زير آنچه با را اقلیم هفت اگر سوگند خدا به... . كنم ديدار ستمكار عنوان با را

 چنین كنم نافرمانى را خدا اى مورچه دهان از جوى پوست گرفتن با تا دهند من به آنهاست

 .كرد نخواهم

 

 على علیه السلام كفو )همتاى( فاطمه سلام الله علیها  -116

حار ب عن امّ سلمة: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: لَوْ لَمْ يُخْلَقْ عَلایٌّ ما كانَ لافاطامَةَ كُفْوٌ. 

الفردوس: ابن شیرويه  -ه 1441/ بیروت: 42ص  1لى شیخ طوسى، ج اما 11، ص: 44الأنوار ج

 :5124شماره  212ص  2ه(، ج  549ديلمى )

 ام سلمه روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: از

 اگر خداوند على را براى فاطمه نیافريده بود كفو )همتايى( براى فاطمه سلام الله علیها نبود. 

ور مسلم مقصود از كفويت و همتايى مهین دخت رسول اكرم صلى الله علیه وآله ]توضیح: به ط

كه سیدة نساء عالمین است با امیر المؤمنین علیه السلام كه سیّدا وصیین است، در عصمت و دانش 

و بینش و نكات والاى اخلاقى و مقام قرب و فنا و آگاهى از اسرار قدسى و اسماء و صفات 

 ايى از جهت خويشاوندى و امثال آن.خداوند است نه همت

 

 علیه السلام اززبان علیعلیه السلام علی -111
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 زوجُو ، والمَساكینِ الیتَامى وأناأبو ، المُهتَدی وأنا ، الهادی أناعن مولیناعلی  علیه السلام:

ِ  للّها حَبلُ وأنا ، لجنّةِا إلىَ المؤمنینَ قائدُ وأنا ، خائفٍ كلِّ ومأمَنُ ، ضعیفٍ كلِّ مَلْجَأُ وأنا ، الأراملِ

: التوحید ؛ ويَدُهُ ، الصّادقُ ولسانُهُ ،ِ اللّه عیَنُ وأنا ، التَّقوى وكلمةُ الوُثْقى،ِ  اللّه عُروَةُ وأنا المتینُ،

164  /2 

 سرپرست ، مستمندانم و يتیمان پدر. ام رهیافته من رهنمايم، من:فرمودند السّلام علیه على امام

 وىس به مؤمنان رهنماى من اى؛ وحشتزده هر مأمن و هستم ناتوانى هر پناه و تپش زنانم، بیوه

 زبان و مخداي چشم من تقوا؛ كلمه و خدايم محكم دستاويز و حلقه خدايم، استوار ريسمان بهشتم،

 .او دست و او راستگوى

 بنی یف حاطّةٍ وكبابِ ، فارعونَ آلِ فی كهارونَ النّاسُ أي ها فیكُم إنیّعن مولیناعلی  علیه السلام:

 وعن ، برُالأك والصِّدّيقُ الأعظمُ، النبّأُ وإنّی ، نوحٍ قومِ فی السلام علیه نوحٍ وكسفینةِ ، إسرائیلَ

 41/  2: الخواطر تنبیه ؛ تُوعَدونَ ما ستَعلَْمونَ قلیلٍ

 یانفرعون نمیا در هارونم مانند شما میان در من همانا! مردم اى:فرمودند السّلام علیه على امام

 نوح، قوم میان در السلام علیه نوح كشتى چونان و اسرائیل بنى میان در ام حطّه باب همچون و

 .دانست خواهید ايد شده داده وعده را آنچه بزودى و. اكبر صدّيق آن و اعظم «نبأ» آن منم

 

 اگر در دل همه، مهر على علیه السلام بود  -118

الله علیه وآله: لَوِ اجتَْمَعَ النّاسُ عَلی حُبِّ عَلایِّ بْنِ أبی طالابٍ  عن ابن عباس: قال رسول الله صلى

 248، ص: 29ج بحار الأنوار     99، ص: 1كشف الغمة ج  لَما خَلَقَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ النّارَ.

 از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: 

 طالب اتفاق داشتند خداى بزرگ، آتش دوزخ را نمى آفريد.  اگر مردم بر محبت على بن ابى
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]توضیح: على بن عیسى اربلى در شرح اين روايت مى نويسد: راز مطلب اين است كه محبت 

على علیه السلام فرع محبت پیامبر است و محبت پیامبر صلى الله علیه وآله فرع محبت خدا و 

ر و نواهى الهى و التزام به كتاب و سنت نبوى است. توحید او و عمل به تكالیف و اطاعت از اوام

بديهى است اگر مردم همگى بر اين فطرت مبارك پايبند بودند خداوند دوزخ را نمى آفريد. 

 . 144، ص 1كشف الغمه، 

عالم ديگرى درذيل حديث فوق مى گويد: ازاين حديث شريف فهمیده مى شود كه عذاب و آتش 

 نان امیر و فرزندانش علیهم السلام، آفريده شده است. [ فقط براى مخالفان )يعنى دشم

 

 على علیه السلام جدا كننده بین حق و باطل  -119

 عن أبى ذر و سلمان: أخذ النبى صلى الله علیه و آله بید على فقال: 

يقُ الأكُبَرُ، وَ هذا إنَّ هذا أوَّلُ مَنْ آمَنَ بی، وَ هذا أوَّلُ مَنْ يُصافاحنُی يَومَْ القایامَةِ، وَ هذا الصادّ

فارُوقُ هذاها الأُمَّةِ يَفْرُقُ بینَ الحَقِّ وَ الباطالِ، وَ هذا يَعْسُوبُ المُؤمانینَ، وَ المالُ يَعْسُوبُ الظالامینَ. 

 98، ص: 5لنهج الحق، ج دلائل الصدق

گرفت  اازابوذر و سلمان روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله دست على علیه السلام ر

و فرمود: به درستى كه اين مرد اولین كس از امت است كه به من ايمان آورد. و نخستین كس 

است كه در روز رستاخیز با من مصافحه كند و اوست صدّيق اكبر )بزرگترين راستگو( و فاروق 

امت كه حق و باطل را از هم جدا و متمايز مى سازد. و اين است خسرو مؤمنان و مال، خسرو 

 مكاران مى باشد. ست

 

 معدن همه دانش وعلم اولین وآخرين-124
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 عالمَ ندیع فإنّ سلَُونی ، تَفْقادونی أن قبلَ سلَُونی النّاسِ، يامعشرَعن مولیناعلی  علیه السلام:

: قالَ مّثُ ـ...  بتَوراتاهم التّوارةِ أهلِ بینَ لَحَكَمْتُ الوِسادُ لی ثُنایَ لوِ  واللّه أمَا. والآخارِينَ الأوَّلینَ

 لأخبَرتُكُم آيةٍ آيةٍ عن سَألتُمونی لو النَّسَمَةَ وبَرأَ الحبَّةَ فَلَقَ فوالّذی ، تَفْقادونی أن قبلَ سلَُونی ـ

 25/  1: الإرشاد ؛ نَزلَتْ مَن وفی نزُولاها بوقتا

 از . بپرسید من از دهید دست از مرا كه آن از پیش! مردم اى:فرمودند السّلام علیه علی امام

 اورىد مسند بر اگر كه خدا به سوگند. است من نزد آخرين و اولین دانش زيرا ؛ كنید سؤال من

 از[ :فرمودند گاه آن... ] و كنم مى داورى آنان تورات اساس بر تورات پیروان میان زنم تكیه

 آفريد ار انسان و شكافت را دانه كه آن به سوگند. دهید دست از مرا كه آن از پیش بپرسید من

 دهش نازل كسى چه درباره و وقت چه كه گفت خواهم شما به بپرسید من از قرآن آيه آيه از اگر

 .است

 

 عالم ودانشمند پايذار-121

 مان قایَبَ إلّا عالامٌ يَهْلاكَ ولَن ، يتُوارَثُ والعلمُ عالاما كانَ علایّا إنّعن مولینا الصادق علیه السلام:

 / 221/  1: الكافی ؛ُ  اللّه شاءَ ما أو هُعالمَ يَعلَمُ مَن بَعداها

. شود مى برده ارث ، علم و بود، عالم السلام علیه على( امام): فرمودند السّلام علیه صادق امام

 خواهد، خدا را آنچه يا او علم كه ماند مى كسى او از پس كه آن مگر میرد نمى عالمى هرگز

 .بداند

 

 ارزش مبارزة على علیه السلام  -122

عن معاوية بن حیدة: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: لَمبُارَزَةُ عَلایِّ بْنِ أبی طالابٍ لاعَمرِْوبْنِ 

رواه              154، ص: 1كشف الغمة ج  عَبْداود يَومَْ الخنَْدَقِ أفْضَلُ مانْ أعْمالِ امَّتی إلی يَومِ القایامَةِ

 زی فی تفسیر سورة القدر.و الرا 19/ 12الخطیب فی تاريخ بغداد 
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 از معاوية بن حیده روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

بى شك مبارزه على بن ابى طالب با عمرو بن عبدود در روز )احزاب( و جنگ خندق از اعمال 

 امتم تا روز رستاخیز برتر است. 

 

 دصت پرفیض  همراه باعدالت-122

 269/  42: دمشق تاريخ ؛ سَواءٌ العَدلِ فی علیٍّ وكَف  كَفِّی: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 /8962 

 انيكس عدالت[ اجراى]  در على دست و من دست:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 .است

 

 ذاتی تمام نمای پیامبر-124

: العماّل كنز ؛ دَمی مان ودَمُهُ میلَحْ مان لَحْمُهُ علایّا إنّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

22926 

 از وا خون و است من گوشت از على گوشت همانا:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 .من خون

 22914: العماّل كنز بَدَنی؛ مان رَأسی بمنزلةِ مانیّ علیٌّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 .پیكرم راىب است من سر منزله به من به نسبت على:فرمودند هآل و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 119/  44/  1: ماجة ابن ؛ سنن مانهُ وأنا مانیّ :علیٌّ آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 .اويم از من و است من از على:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر
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 دشمن على علیه السلام َیر مسلمان است  -125

 ن معاوية بن حیدة: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ع

، ص: 29بحار الأنوار ج  مَنْ ماتَ وَ فی قَلبِْها بُغْضُ علَایِّ بْنِ أبی طالابٍ فلَیَْمُتْ يَهودياً أو نَصرانایّاً.

245 

 از معاويه بن حیده روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

گويد و در دلش دشمنى على بن ابى طالب باشد پس بايست يهودى يا  هر كه بدرود حیات

 نصرانى از دنیا رخت بربندد.

 

 سزاى توهین به على علیه السلام -126

 عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: 

 اللهَ أدْخلََهُ اللهُ نارَ جَهَنَّمَ وَ لَهُ عَذابٌمَنْ سبَّ علَیِاً فَقَدْ سَبَّنی، وَ مَنْ سَبَّنی فَقَدْ سَبَّ اللهَ، وَ مَنْ سَبَّ 

 11، ص: 44بحار الأنوار ج مُقیمٌ.

 از ابن عباس روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

كسى كه به على دشنام دهد، به من دشنام داده است و كسى كه به من دشنام دهد، در حقیقت 

به خدا ناسزا گويد خداوند او را در آتش دوزخ مى افكند و  به خدا دشنام داده است و هر كس

 هماره دچار عذاب خواهد بود. 

 

 دوبرادرهمیشگی-121

/  52/  42: دمشق تاريخ والآخارَةِ؛ الد نیا فی أخی أنتَ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

8285 
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 من برادر آخرت و دنیا در تو:ودندفرم السلام علیه على امام به آله و علیه الله صلى اكرم پیامبر

 .هستى

 

 پیامبروعلی ،ازيك درخت-128

 كنز ؛ شَتىّ أشجارٍ مان والنّاسُ ، واحدةٍ شَجرَةٍ مان وعلیٌّ أنا: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 22942: العمّال

 رختهاىد از مردمان ديگر و درختیم يك از على و من:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 .گوناگون

 

 نام على علیه السلام بر سر درِ بهشت  -129

 عن جابر بن عبدالله: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 مَكتُْوبٌ علَی بابِ الجَنِّةِ ]لا إلهَ الّا اللهُ[، مُحمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، عَلایُ بْنُ أبی طالابٍ أخَوُ رَسُولِ اللهِ قبَْلَ

 15الأمالی) للصدوق(،  ص:        ]اللهُ[ السَّماواتا وَ الْأرْضَ بِألْفیَْ عامٍ.أنْ يَخْلُقَ 

 از جابر بن عبدالله روايت است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

بر سر درِ بهشت نوشته شد: ]خدايى جز الله نیست[ محمد فرستاده خداست، و على برادر 

 ال از آنكه خداوند آسمان و زمین را بیافريند.فرستاده خداست و پیش از دوهزار س

 

 علی زبانه ترازوی علم وحكمت-124

 84/  6: الغدير لاسانُهُ؛ وَعَلیٌّ الحاكمَةِ میزانُ أنا: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 . آن زبانه على و موعلم ودانش حكمت ترازوى من:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر
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 علی درب سرای حكمت وعلم-121

 .22889 ح كنزالعمال، بابُها؛ وعلیٌّ الحاكمةِ دارُ أنا: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 .است آن دَرِ على و مودانش حكمت سراى من:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 

 على علیه السلام همانند سورة اخلاص است  -122

 لله صلى الله علیه وآله: عن حذيفة: قال رسول ا

تفسیرفراتا كوفی فای القُرآنِ. « قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ»مثََلُ عَلایِّ بْنِ أبی طالابٍ فای النّاسِ مَثَلُ 

 611ص1ج

 از حذيفه نقل شده كه رسول اكرم صلى الله علیه و آله فرمود: 

 رآن است. در ق« قل هو الله احد»مثََل على بن ابى طالب در میان مردم مَثَل 

 

 درب مراجعه شهرعلم-122

 ؛ البابَ تافلْیَأ العلمَ أرادَ فمَن ، بابُها وعلیٌّ العلمِ مدينةُ أنا: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 22894: العمّال كنز

 هر س،پ. است آن دروازه على و هستم علم شهر من:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 .درآيد دروازه از بايد د،خواه مى علم كه

 

 حق وقرآن باعلی-124
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 نول ، علیٍّ معَ والقرآنُ والحقُّ ، والقرآنِ الحقِّ مَع علیٌّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 144/  111/  1: السمطین فرائد ؛ الحوضَ علیَّ يَرِدا حتىّ يَتَفَرَّقا

 و ى،عل با قرآن و حق و است قرآن با و حق با على:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 .آيند نزدم حوض، كنار تا شوند نمى جدا هم از هرگز

 

 على علیه السلام عبادت است ماه نظر به رخسار  -122

عن عائشة و أبوبكر و عمر و عثمان و ابن مسعود و ثوبان و أبى ذر و جابر و أنس و عمران بن 

 یه وآله: الحصین: قال رسول الله صلى الله عل

 224، ص: 25بحار الأنوار ج    اَلنَّظَرُ إلی وَجْها عَلیٍّ عابادَةٌ.

قال فی: عن أبی هريرة، قال: رأيت معاذ بن جبل يديم النظر إلى علی بن أبی طالب، فقلت: ما 

لك تديم النظر إلى علی كأنك لم تره؟! فقال: سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم يقول: 

 2تاريخ بغداد ج  246وجه علی عبادة. و روى أيضا ابن المغازلی فی المناقب، ص النظر إلى 

 لخطیب البغدادیل 51ص 

ازابوهريره نقل است ديدم معاذ بن جبل پیوسته به علی بن ابیطالب نگاه میكندعلتش را پرسیدم 

 گوويا اورانديدی گفت ازپیامبرشنیدم بارها میفرمودنگاه به چهره علی  عبادت است

نفس السند، كما روى عن عائشة أن النبی علیه السلام قال: النظر إلى وجه علی عبادة، و عن ب

عمران بن حصین نحو ما تقدم، و روى أيضا عن طريق جابر، قال: قال رسول الله صلى الله علیه 

و سلم: النظر إلى وجه علی عبادة، و روى أيضا عن طريق عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول 

: النظر إلى علی عبادة؛ قال أحمد المحمودی: هذا الحديث من المتواترات و له طرق الله

عديدة، أورده جمع كثیر من الحفاظ كالعلامة الحافظ ابن المغازلی، و ابن عساكر، و الحاكم 

. قال: و شواهده عن عبد الله بن مسعود صحیحة. و 141، ص 2النیسابوری فی المستدرك ج 

فی  282ص  4، و الذهبی فی میزان الإعتدال ج 58ص  5ی حلیة الأولیاء ج أخرجه أبو نعیم ف
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ترجمة يحیى بن عیسى الرملی. و خرجه ابن حجر  441ترجمة هارون بن حاتم الكوفی. و 

. و الگنجی الشافعی فی كفاية الطالب، و المحب 118، ص 6العسقلانی فی لسان المیزان ج 

. و الحافظ السیوطی فی 95. و ذخائر العقبى ص 219، ص 2الطبری فی الرياض النضرة ج 

، نقلا عن ابن عساكر. و ابن كثیر فی البداية و النهاية و العلامة القندوزی 66تاريخ الخلفاء ص 

 .191. و ابن البطريق فی العمدة، ص 94فی ينابیع المودة ص 

ن و أنس و عمران بن حصیاز عايشه و أبوبكر و عمر و عثمان و ابن مسعود و ثوبان و أبى ذر و جابر 

 روايت شده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: نگاه كردن به سیماى على عبادت است. 

عن عائشة قالت رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علی فقلت يا أبت أراك تكثر النظر إلى وجه 

بحار     دةلى وجه علی عبايقول النظر إ صلى الله علیه وآلهعلی ع فقال يا بنیة سمعت رسول الله 

 241، ص: 28الأنوارج

ازعايشه روايت شدهديدم پدرم متصل به صورت علی)علیه السلام(نگاه میكردازاوعلت جويا 

كه رسول خدا صلى الله علیه وآله می فرمود: نگاه كردن به سیماى شدم گفت دخترم من شنیدم 

 على عبادت است.

 

 حق وعلی دويارهمیشگی تاسركوثر-124

 علَیَّ دايَرِ حتىّ يَتَفَرّقا ولن ، علیٍّ معَ والحقُّ الحقِّ معَ علیٌّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 9425/  449/  42: دمشق تاريخ ؛ القیامةِ يومَ الحوضَ

 نمى اجد هم از هرگز و است على با حق و حق با على:فرمودند آله و علیه الله صلّى اكرم پیامبر

 .آيند نزدم( كوثر) حوض كنار قیامت روز در تا شوند

 

 علی به هرطرف رودآن راه حق است-125
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 1/  294/  1: الكافی ؛ مالَ أيْنَما علیٍّ مع الحقُّآله: و علیه الله صلى عن النبی الاكرم

 .كند رو كه جا هر است على با حق:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 

 مبربرمومنانعلی سرپرست منصوب پیا-126

 يختار بَعدی؛ مؤمنٍ كلِّ ولی  وهُو ، مانهُ وأنا منیّ علیّا إنّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 42/191/8662: دمشق

 ره ولىّ من از بعد او. او از من و است من از على:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 .است مؤمنى

 

 م افضل امامان علیهم السلا -121

 عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 .هبََطَ عَلیََّ المَلاكانِ لَمْ يَهبِْطا مُنْذُ كانَتا الأرْضُ، فبََشَّرانی أنَّ الحَسَنَ وَ الحُسیَْنَ سایّدا أهْلِ الجنََّةِ

حاديث الواردة فی فاطمة و ، الفصل الثالث، فی الأ1ينابیع المودة، ج . فَقُلْتُ: ابُوهُما خیَرٌْ مانْهُما

و لديها رضى الله عنهم، الحديث العاشر، و لفظ الحديث: )ابناى هذان الحسن و الحسین سیدا 

، الفصل الثالث، فی الأحاديث الواردة 1شباب أهل الجنة و أبوهما خیر منهما(. ينابیع المودة، ج 

لحديث: )ابناى هذان الحسن و فی فاطمة و و لديها رضى الله عنهم، الحديث العاشر، و لفظ ا

الحسین سیدا شباب أهل الجنة و أبوهما خیر منهما(.   عوالی اللئالی العزيزية فی الأحاديث 

 225، ص: 1الدينیة، ج

 انس بن مالك نقل كرده كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 
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نیامده بودند. آن دو به دو ملك بر من نازل شدند كه از آَاز آفرينش زمین تا آن زمان، فرود 

پدرشان از آن، »من بشارت دادند كه حسن و حسین سَرور و آقاى بهشتیان اند. من افزودم: 

 «بهتر است. 

الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنة »أن النبی صلى الله علیه و آله قال: ابنای هذان: وروی 

/ 5و حلیة الأولیاء  82/ 62و  2/ 2/ و مسند بن حنبل 2راجع الترمذی «. و أبوهما خیر منهما

و ابن  189و الصواعق المحرقة ص  166و الینابیع  94/ 14و  222و  221/ 9و تاريخ بغداد  11

و كنز العمال  161/ 2ماجة باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله علیه و آله و المستدرك 

 شارة لمصادره.الى كثیر من المصادر و الحديث أشهر من أن يحتاج إلى إ 211/ 6

 

 حديث جواز  -128

عن على علیه السلام: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: ااذا جَمَعَ اللهُ الأوَّلینَ واَلآخارِينَ يَوْمَ 

 یالقایامَةِ وَ نَصَبَ الصِّراطَ علَی جِسْرِ جَهَنَّمَ ما جازَها أحَدٌ حتَیّ كانَ معََهُ بَراءَةٌ بِوِلايَةِ عَلایِّ بْنِ أب

، و فرائد السمطین 28ص  1، و میزان الاعتدال ج 242مناقب ابن المغازلی ص طالابٍ. 

 .215، 51، 44ص  1، و لسان المیزان ج 112للحموينی، و ينابیع المودة ص 

 از على علیه السلام نقل است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

جمع آورد و صراط را بر روى پل دوزخ؛ چون خداوند، اولین و آخرين را در روز رستاخیز 

نصب كند، احدى از آن عبور نكند مگر كسى كه سند رهايى از آتش به واسطه ولايت على بن 

 ابى طالب را در دست داشته باشد. 

 قال: إذا كان يوم القیامة و صلى الله علیه وآله: بن أنس بن مالك عن أبیه عن جده عن النبی 

يجز علیه إلا من كان معه جواز فیه بولاية علی بن أبی طالب ع و  نصب الصراط على جهنم لم

ذلك قوله تعالى و قفوهم إنهم مسؤلون يعنی عن ولاية أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه و 

 144، ص: 2ج بشارة المصطفى لشیعة المرتضى على ذريته أفضل الصلاة و السلام
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 ايمان آزموده است  خداوند، دل علی علیه السلام را به -129

 عن أمیر المؤمنین علیه السلام: 

وَآلاها فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، إنَّهُ قَدْ خَرَجَ إلَیْكَ اناسٌ  عَلیَْها جاءَ سُهیَْلُ بنُ عَمْرو إلی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ

 لَ ابُوبكَْرٍ وَ عُمَرْ: صَدَقَ يا رَسُولَ الله. فَقَالَمانْ أرِقّائانا لیَْسَ بِهِمْ لالدّينِ تَعبَ داً فَارْدُدْهُمْ علََینْا. فَقا

تَحَنَ اللهُ مْالنَّبی  صَلَّی اللهُ عَلَیْها وَآلاها: لَنْ تَنْتَهُوا يا معَْشَرَ قرَُيْشٍ حَتیّ يبَْعَثَ اللهُ عَلیَْكُمْ رَجُلاً مانیّ ا

ا تُمْ مُتَجَفِّلُونَ عنَْهُ اجْفالَ النِّعَمِ. فَقالَ ابُوبكَرٍ: أنَا هُوَ يقَلْبَهُ لالإْيمانِ يَضْرِبُ رِقابَكُمْ علَیَ الدّينِ وَ أنْ

 رَسُولَ اللهِ؟ 

قالَ: لا. قالَ عُمَرُ: أنَا هُوَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: لا، وَ لاكنََّهُ خاصافُ النَّعْلِ. قالَ: وَ كانَ فی كَفِّ عَلایٍّ 

 2وتاريخ دمشق 1:122.8:422ی الله عَلیَْها وَآلاها. تاريخ بغدادنعَْلٌ يَخْصَفُها لارَسُولِ اللهِ صلََّ

 21/ 85وخصايصعلی علیه السلامازنسايی266: 812/

از على علیه السلام نقل شده كه فرمود: سهیل بن عمرو ]همراه عده اى از قريشیان مكه[ نزد 

 رسول خدا صلى الله علیه وآله آمد و عرض كرد: 

ان، برادران و بردگان ما نزد تو آمده اند. آنان نه به دلیل علاقه به يا محمد! گروهى از فرزند

دين و نه براى فهم وانديشه آمده اند )به عبارت ديگر( نسبت به دين، هیچ التزام و تعبدى 

 ندارند آنان را به سوى ما بازگردان. 

روه رمود: اى گابوبكر و عمر بر سخنان او صحه گذاشتند اما نبى اكرم صلى الله علیه و آله ف

قريش! شما هرگز به اصلاح نمى رسید تا آن كه كسى را به سويتان گسیل دارم كه خداوند، دلش 

را به ايمان آزموده است تا شما را بر اساس آموزه هاى دينى گردن زند و شما همچون شترمرغ 

 سركش از او فرار مى كنید و طغیان مى ورزيد. 

يید منم اى پیامبر خدا؟ فرمود: خیر. عمر گفت: آن كس منم ابوبكر گفت: آيا آن مرد كه مى گو

 اى پیامبر خدا؟ فرمود: آن مرد همان اصلاح كنندة كفش است. 
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سهیل بن عمر گويد: در دست على كفش رسول خدا صلى الله علیه وآله بود كه آن را وصله مى 

 كرد.  

 

 على علیه السلام بی پايان  علم  -124

 عانْدَهُ وَ مَنْ»سألت رسول الله صلى الله علیه وآله عن قولِ اللهِ تَعالى:  قال أبو سعید الخدرى:

 565الأمالی) للصدوق(، النص، ص:      ؟ قال: ذاكَ أخی علَای  بْنُ أبی طالابٍ.«عالْمُ الْكاتابِ

از ابوسعید خدرى روايت شده كه گفت: من دربارة آيه شريفه )و من عنده علم الكتاب( )و كسى 

لم كتاب نزد اوست( از پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله سؤال كردم، حضرت فرمود: آن كه ع

 شخص برادرم على بن ابى طالب است. 

 

 وزيرپیامبردرحیاتش وجانشینش بعداوواطاعتش واجب-121

 ؛ أطایعُواو لَه فاسْمَعوا فیكُم، وخلیفتی وصییّ و أخی هذا إنّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 26419: العمّال كنز

 و وصى و ربراد اين:فرمودند السلام علیه على امام به اشاره با آله و علیه الله صلى اكرم پیامبر

 .كنید اطاعتش و باشید فرمانش به گوش پس. شماست میان در من جانشین

 أبی نُب علی  أهلی فی وخلیفَتی ووزيری ووصاییّ أخی إنّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 642/1244: للطوسی الأمالی ؛ هاشمٍ بنی يا مَوعادی وينُجِزُ ، دَينی يَقْضی ، طالبٍ

 و من روزي ، من وصىّ من، برادر همانا! هاشم بنى اى:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 را ام وعده و پردازد مى مرا بدهى او. است طالب ابى بن على ام خانواده میان در من جانشین

 .رساند مى انجام به
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 سفارشهای مكررخدا نسبت به علی-122

 وإمامُ ، نَالمسلامی سَیّدُ أنَّهُ: خصال بثلاث علیٍّ فی إلیَّ اُوحایَ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 8825/  242/  42: دمشق تاريخ ؛ المُحَجَّلینَ الغُرِّ وقائدُ ، المتُّقاینَ

 سرور وا كه شده وحى من به ويژگى سه على درباره:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 .است روسپیدان رهبر و پرهیزگاران پیشواى ، مسلمانان

 

 حكمت امام على علیه السلام  -122

عن حمید بن عبدالله بن يزيد المدنى: ذكر عند النبى صلى الله علیه وآله قضاء قضى به على 

 ى صلى الله علیه وآله، فقال: بن أبى طالب، فأعجب النب

 412، ص: 141بحار الأنوارج       اَلْحَمْدُ لله الَّذی جعََلَ فینا الحاكْمَةَ أهْلَ الْبیَْتا.

از حمید بن عبدالله بن يزيد مدنى روايت شده: على قضاوتى كرده بود و در نزد رسول خدا 

 ى الله علیه وآله بسیار خوشحالصلى الله علیه وآله سخن از آن قضاوت رفت، رسول اكرم صل

 شد و فرمود: 

 حمد و سپاس ويژة خداوندى است كه حكمت را در ما خاندان قرار داد. 

 

 رسول خداصلى الله علیه و آله در مبارزه است با دشمن علی علیه السلام  --125

السلام،  معن أبى هريرة: نظر النبى صلى الله علیه وآله إلى على و حسن و حسین و فاطمة علیه

 59، ص: 2عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج   فقال: أنَا حَرْبٌ لامَنْ حارَبَكُم، وَسالْمٌ لامَنْ سالَمَكُمْ.

از ابوهريره روايت است كه گفت: رسول خدا صلى الله علیه وآله به على و حسن و حسین و 

 ود: نگريست و فرم -كه بر آنان درود خدا باد  -فاطمه علیهم السلام 
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من در جنگم با كسى كه با شما در جنگ باشد و آشتى هستم با هر كه با شما در صلح و سلامت 

 باشد. 

 

 تعريفهای بلند پیامبر از علی-126

 مَخذولٌ ، نَصرَهُ مَن منصورٌ ، الفَجَرةِ وقاتالُ ، البَرَرةِ إمامُ علیٌّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 22949: مّالالع كنز خَذلَهُ؛ مَن

 كُشنده و تاس نیكوكاران پیشواى السّلام علیه على:فرمودند آله و علیه الله صلىّ اكرم پیامبر

 مى يار بى شويد، دست او يارى از كه هر و شود مى يارى ، كند يارى را او كه هر بدكاران،

 .ماند

 

 محبت ودوستی علی مرزايمان ونفاق-141

 منافقٌ إلاّ يُبغاضُكَ ولا ، مؤمنٌ إلاّ يُحاب كَ لا: ـ السلام علیه لاعلَیٍّ ـ آله و علیه الله صلى الله رسول

 22818: العمّال كنز .

 وستد مؤمن جز را تو: فرمودند ـ السلام علیه على امام به ـ آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 .دارد نمى دشمنت منافق جز و ندارد

 

 ان واجب  الهی استی كه اطاعتشاولین از اولوا الامر  -148

 قال أمیر المؤمنین علیه السلام: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

يا أي هَا الَّذينَ آمنَُوا أطیعُوا اللهَ وَأطایعُوا »شرَُكائایَ الَّذينَ قَرَنَهُمُ اللهُ بنَِفْساها وَ بی وَأنْزَلَ فیهِمْ: 

ی أمْرٍ فَأرْجِعُوهُ إلیَ اللهِ وَ الرَّسُولِ وَ اوُلای الأمْرِ، قُلْتُ: يا نبَیِِّ الآيةَ، فَإنْ خافْتُمْ تنَازُعاً ف« الرَّسُولَ

 188، ص: 1شواهد التنزيل لقواعد التفضیل، ج   اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قالَ: أنْتَ اوَّ لُهُمْ.
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 امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: نبى مكرم صلى الله علیه وآله فرمود: 

كه پروردگار به خود و من، نزديكشان ساخته و در خصوص ايشان اين آيت شركاى من آنان اند 

را فرو فرستاده )اى ايمان آورندگان! از خدا اطاعت كنید و از رسول خدا نیز فرمانبردارى 

نمايید( تا آخر آيه. پس اگر از درگیرى و كشمكش بیمناك شديد آن را به خدا و رسول و 

 اولوالامر ارجاع دهید. 

 ى رسول خدا صلى الله علیه وآله اولوا الامر كیان اند؟ فرمود: تو اولین شان هستى.گفتم: ا

 

 رسول خدا صلى الله علیه و آله وباب علم  وصى  -149

 عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله لعبد الرحمن بن عوف: 

مانّی وَ أنَا مانْ عَلایٍّ، فَهُوَ بابُ عالْمیَ وَ وَصیّی، وَ  يا عبَْداَلرَّحْمنِ، أنْتُمْ أصْحابی وَ عَلای  بْنُ أبی طالبٍ

مائة منقبة من مناقب      هُوَ وَ فاطامَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسیَْنُ هُمْ خیَْرُ الأرْضِ عنُْصُراً وَ شَرَفاً وَ كَرَماً.

 125أمیر المؤمنین و الأئمة، ص: 

صلى الله علیه وآله به عبدالرحمن بن عوف  از ابن عباس، روايت شده كه گفت: رسول خدا

 فرمود: 

اى عبدالرحمن! شما ملازمان و همراهان من هستید و على بن ابى طالب از من است و و من از 

او هستم. او باب علم من و وصى من است. او و فاطمه و حسن و حسین بهترين اهل زمین هستند 

 در اصالت و شرافت و كرامت.

 

 گان پیشى گیرند -154

 عن ابن عباس عن النبى صلى الله علیه وآله قال: 
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السبقُ ثَلاثَةٌ: السابِقُ إلی مُوسی، يُوشَعُ بْنِ نُون وَ السّابِقُ إلی عیسی، صاحابُ ياسین، وَ السابِقُ إلی 

 82، ص: 1كشف الغمة ج      مُحَمَّدٍ صلََّی اللهُ عَلیَْها وَ آلاها عَلای  بْنُ ابِی طالابٍ.

 عباس از رسول اعظم صلى الله علیه وآله نقل كرده است كه حضرت فرمود: ابن 

سبقت جويان خلق ]در ايمان به پیامبران[ سه نفرند: كسى كه به سوى موسى سبقت گرفت و او 

يوشع بن نون است. و پیشى گیرنده در امت عیسى صاحب ياسین است. و سبقت گیرنده در امت 

 ى بن ابى طالب است. محمد صلى الله علیه و آله، عل

 : مراد از سابقون، كسانى هستند كه در پذيرش دين حق از ديگران پیشى گرفتند. 1]نكته 

: مناوى گفته: راستى اين چه فضیلت بزرگى براى على علیه السلام است و چه بسیار صفات 2نكته 

 برجسته اى است كه در او وجود داشت و ديگران از آن برخوردار نبودند. [

 

 برترين انسان ها  -151

 قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

خیَرُ رِجالاكُمْ عَلای  بْنُ أبی طالابٍ، وَ خیَْرُ شبَابِكُمْ الحَسَنُ وَ الْحُسیَْنُ، وَ خیَْرُ ناسائاكُمْ فاطامَةُ بنِْتُ 

 14، ص: 2ن شهرآشوب جا مناقب  مُحمدٍ صلََّی اللهُ عَلَیْهِمْ.

 علیه وآله فرمود: بهترين مردان شما على بن ابى طالب، و بهترين رسول خدا صلى الله

 جوانانتان حسن و حسین هستند، و بهترين بانوان شما دخت محمد علیهم السلام است 

 

 نمی لرزد درقیامت  قدمهای  دوست  علی -152

 ثَبّتَ لاّإ قدمٌ به فَزلَّتْ نٍمؤم قلبِ فی علیٍّ حُبَُّ  اللّه ثَبّتَ ما: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 22422: العماّل كنز . الصِّراطا علىَ القیامةِ يومَ قَدَماُ  اللّه
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 ؤمنىم دل در را على دوستى و عشق خداوند گاه هر:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 قیامت روز رد را قدمش خداوند( زند سر او از خطايى) بلغزد قدمش حال اين با و سازد استوار

 .دارد مى نگه استوار ، صراط بر

 

 مؤمن، كارنامه سرلوحه -152

: العمّال زكن . طالبٍ أبی بنِ علیِّ حُب  المؤمنِ صحیفةِ عنُوانُ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

22944 

 بطال ابى بن على دوستى مؤمن، كارنامه سرلوحه:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است

 

 دوستی ای كه گناهان رامیخورد-154

: العمّال زكن . الحَطَبَ النّارُ تأكُلُ كما الذُّنوبَ يأكُلُ علیٍّ حُب : آله و علیه الله صلى الله قال رسول

22421 

 تشآ كه همچنان خورد مى را گناهان على دوستى:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .را زمهی

 

 ن بشر وانسانهابهتري -155

ارة بش عن حذيفة: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: عَلایٌّ خَیْرُ الْبَشَرِ فَمَنْ أبی فَقدَْ كَفَرَ

 246، ص: 2المصطفى                        ج

از حذيفه نقل است كه گفت: رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: على، برترين انسان است؛ 

 افر است. هر كه نپذيرد، ك
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 نخستین مسلمان  -156

 عن سلمان الفارسى قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

 الأصول و الروضة-شرح الكافی    أوَّ لُكُمْ وارِداً علَیََّ الْحَوْضَ أوَّ لُكُمْ اسْلاماً عَلای  بْنُ أبی طالبٍ.

 451، ص: 12)للمولى صالح المازندرانی(، ج

ده است كه گفت: رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: اولین فردى از سلمان فارسى نقل ش

كه در كنار حوض كوثر بر من وارد مى شود نخستین كسى است كه اسلام آورد و او على بن ابى 

 طالب است. 

 

 هم نشینان پیامبر صلى الله علیه وآله در بهشت  -151

إذا سَألْتُمُ فَ« الوَسایلَةَ»ی الجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُدْعی عن ابن مردويه: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: ف

 اللهَ فَاسْألُوا لایَ الْوَسیلَةَ، قالواُ: يا رَسُولَ اللهِ، مَنْ يَسْكُنُ مَعَكَ فایها؟ قاَل: علَایٌّ وَفاطامَةُ وَالْحَسَنُ

 49فاطمةس، ص: -1-قسم-11عوالم العلوم و المعارف د، ج      وَالْحُسیَْنُ.

 ز ابن مردويه نقل است كه گفت: نبى مكرم صلى الله علیه وآله فرمود: ا

نام است. پس وقتى كه از خداوند چیزى براى من مى خواهید، « وسیله»در بهشت درجه اى 

را درخواست كنید. افراد حاضر پرسیدند: چه كسى در جوار شما در آن درجه سكونت « وسیله»

 حسن و حسین.  خواهد گزيد؟ فرمود: على و فاطمه و

 

 علیه السلام، اطاعت پیامبرصلى الله علیه و آله  اطاعت علی -158

قال رسول الله صلى الله علیه وآله: مَنْ أطاعَنی فَقَدْ أطاعَ اللهَ وَ مَنْ عَصانی فَقَدْ عَصَی اللهَ، وَمَنْ 

 122ر الأخبار، ص: َر   أطاعَ علَایّاً فَقَدْ أطاعَنی، وَ مَنْ عَصی عَلایّاً فَقَدْ عَصانی.
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رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: هر كس از من پیروى نمايد در حقیقت از خدا فرمانبرى 

كرده است و هر كس نافرمانى من كند در واقع نافرمانى خدا كرده است و هر كس از على 

رده انى كاطاعت كند، در حقیقت از من پیروى كرده و هر كس از على نافرمانى كند از من نافرم

 است. 

 

 مخصوص علی علیه السلامخصال سه گانه  -159

عن سعد، سمعت رسول الله صلى الله علیه وآله يقول لعلى علیه السلام ثلاث خصال لأن يكون 

معته (، سأحب إلی من حمر النعملى واحدة منها أحب إلى من الدنیا و ما فیها)وفی بعض النسخ:  

هارُونَ مانْ مُوسی إلّا أنَّهُ لا نَبیَِّ بَعْدای وَ سَماعْتُهُ يَقُولُ: لَاُعْطایَنَّ الرايَةَ ََداً  يقول: أنْتَ مانّی بِمنَْزِلَةِ

هُ فَعَلایٌّ رَجُلاً يُحاب  اللهَ واَلرَّسُولَ وَ يُحاب هُ اللهُ وَ رَسُولُهُ لَیْسَ بِفَرّارٍ. وَ سَماعتُْهُ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلا

 241الأمالی )للطوسی(، النص، ص:         14، ص: 21ر جبحامَوْلاهُ. 

 از سعد نقل است كه گفت: 

سه جمله )خصلت( است كه اگر يكى از آنها در من بود از دنیا و آنچه در آن است)دربرخی 

 ( بیشترش ارج مىاى چارپا بودتر از داشتن گلهبراى من محبوبكتب بجای اين جمله هست: 

 نهادم. 

 ر صلى الله علیه وآله به على مى گويد: شنیدم پیامب

 منزلت تو به من همان منزلت هارون به موسى است با اين تفاوت كه ديگر بعد از من نبوت نیست. 

و شنیدم در روز فتح خیبر درباره او فرمود: فردا بیرق جنگ را به كسى خواهم سپرد كه خدا و 

ارند و هیچ گاه به دشمن پشت نمى كند رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست د

 و نمى گريزد. 

 و شنیدم فرمود: هركس كه من مولاى اويم على مولاى اوست. 
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 رستگاران روزقیامت-164

 42: دمشق تاريخ ؛ القیامةِ يومَ الفائزونَ هُمُ وشیعتَهُ علیّا إنّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 /222  /8944 

 .تخیزندرس روز در رستگارانِ همان او شیعیان و على:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 آله و علیه الله صلیّ رازدار پیامبر-161

 211/  42: دمشق تاريخ ؛ طالبٍ أبی بنُ علی  سارّی صاحابُ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 /8812 

 .است من رازدار طالب، ابى نب على:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 علی حق پدری برامت اسلام دارد -162

 ربحا ؛ الولَدا علىَ الوالدا كحقِّ الاُمّةِ هذها على علیٍّ حقُّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 1/  5/  26: الأنوار

  رزندشف بر ستا پدر حقّ همچون امّت اين بر على حقّ:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

  

 آزرددن  علی،گناهی نابخشودنی-162

 1/  69/  5: الأنوار بحار آذانی؛ فَقدْ علیّا آذى مَن: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 .است آزرده مرا بیازارد را على كه هر:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر
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 ستون دين-164

 1/  294/  1: الكافی ؛ الدِّينِ عَمودُ علیٌّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 .است دين ستون على،:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 سرورمومنان-165

 1/  294/  1: الكافی ؛ المؤمنینَ سیّدُ علیٌّ: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 .است ؤمنانم سرور على،:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 علی خلاصه همه انبیاء-166

 ، ماهافَه فی نوحٍ وإلى ، فیعلماها آدمَ إلى يَنظُرَ أن أرادَ مَن: آله و علیه الله صلى الله قال رسول

 ، بطَْشاها فی عامرانَ بنِ موسى وإلى ، زُهداها فی زكريّا بنِ يحیى وإلى ، حالماها فی إبراهیمَ وإلى

 8862/  212/  42: دمشق تاريخ ؛ طالبٍ أبیِ نِب علیِّ إلى فلَینَْظُرْ

 و نوح بینش و ببیند را آدم دانش خواهد مى كه هر:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 طالب ابى بن على به را، عمران بن موسى قدرت و زكريا بن يحیى زهد و ابراهیم بردبارى

 .بنگرد

 

 علی حاكمی راستین-161

 علَى كُمْب يَسلُكُ مَهْدايّا، هادايا وجَدْتُموهُ علیّا وَلَّیتُموها إنْآله:  و علیه الله صلى عن النبی الاكرم

 9412/  419/  42: دمشق تاريخ المستقیمِ؛ الطّريقِ
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 علیه لیع امام نزد خلافت يا فرمانروايى موضوع از كه گاه آن آله، و علیه الله صلى اكرم پیامبر

 هر رهنمايى كه ديد خواهید بسپاريد على به را آن اگر:فرمودند آمد، میان به سخن السّلام

 .برد مى راست راه در را شما و است يافته

 

 علی وزيرووصی ای برپیامبرهمچون هارون-168

 أنّه إلاّ ىموس مان هارونَ بمنزلةِ مانیّ أنتَ: آله لعلی علیه السلام و علیه الله صلى الله قال رسول

 22881: لعمّالكنزا بَعدی؛ نَبیَّ لا

 هارون همچون من براى تو:فرمودند السلام علیه على امام به آله و علیه الله صلى اكرم پیامبر

 .نیست پیامبرى من از پس كه آن جز هستى موسى براى

 

 خشنودبه قضای الهی وتسلیم فرمان او-169

 الَذَّلیلُ ،مَغْمَزٌ فاىَّ لالاقائلٍ وَ مَهْمَزٌ فاىَّ لاأَحَدٍ يَكُنْ لَمْ... السّلام: علیه علی قال الامام امیرالمومنین

 ِ اللّه عَنِ رَضینا مانْهُ الْحَقَّ اخُذَ حَتىّ ضَعیفٌ عانْدى الْقَوِى  وَ لَهُ، الْحَقَّ اخُذَ حَتىّ عـَزيزٌ عانْدى

 21 خطبه البلاَه، نهج أَمْرَهُ؛ لالّه سلََّمنْا وَ قَضاءَهُ

 اشاره و جويان عیب تا نیست سیاهى نقطه من، زندگىِ تمامى در:ندفرمود السّلام علیه علی امام

 او حق تا است عزيز من نزد افراد خوارترين. گويند سخنى و كنند اشاره ابرو و چشم با كنندگان

 قضاى هب وجود تمام با ما. بازگیرم او از را ديگران حق تا است ناتوان من نزد نیرومند و بستانم را

 .هستیم تسلیم فرمانش برابر در و خشنود الهى

 

 وجايگاه ويژهعلی موقعیت -114
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 و علیه الله صلىِ  اللّه رَسُولِ مانْ مَوْضاعى علَامتُْمْ قَدْ وَالسّلام: علیه علی قال الامام امیرالمومنین

 وَ دْرِها،صَ االى يَضُم نى دٌوَلَ أَنَا وَ حاجرِْها  فى وَضَعَنى الْخَصیصَةِ، الْمَنزَْلَةِ وَ الْقَريبَةِ بِاْلقَرابَةِ آله

 ما وَ نیهُ،يلُـْقامُ ثُمَّ ءَ الشَّیىْ يَمْضَغُ وَكانَ عَرْفَهُ، يُشام نى وَ جَسَدَهُ، يَمُس نى وَ فاراشاها، االى يَكنُْفُنى

 192 خطبه البلاَه، نهج فاعْلٍ؛ فى خَطْلَةً وَلا قَوْلٍ فى كَذْبـَةً لى وَجـَدَ

 هم ،(هآل و علیه الله صلى) خدا رسول با پیوند در خود شما... :فرمودند مالسّلا علیه علی امام 

 ارىروزگ از مرا او. شناسید مى مرا جايگاه من، ويژه موقعیت سبب به هم و خويشاوندى بدلیل

 انیدخواب مى خويش بستر در چسبانید، مى سینه بر و نشاند مى خود دامن در بودم نوزادى كه

 در و جويد مى را لقمه ساخت، مى مندم بهره دلپذيرش عطر از و سايید ىم بدنم به را بدنش و

 .نديد سبكسرى و لغزش رفتارم در و نشنید دروَى درگفتارم هرگز و گذاشت مى دهانم

 

 عدالتی بی نظیر-111

! عَلَیْها؟ وُلِّیتُ نْفیمَ بِالْجَوْرِ النَّصْرَ أَطْلُبَ أَنْ أَتَأْمرُُونّىالسّلام: علیه علی قال الامام امیرالمومنین

 فَكیَْفَ مْبَیْنَهُ لَسَوَّيْتُ لى الْمالُ كانَ لَوْ نَجْما، السَّماءا فاى نَجْمٌ أمََّ ما وَ سَمیرٌ سَمَرَ ما بِها أَطُورُ ماِ  واَللّه

 124 خطبه البلاَه، نهج اللّه؛ مالُ الْمالُ اانَّما وَ

 قرار ابعت مورد المال بیت تقسیم در مساوات ترعاي دلیل به السلام علیه علی امام كه گاه آن

 كسانى رب ستم بهاى به را پیروزى تا ورزيد مى اصرار و كنید مى امر من به آيا:فرمودند گرفتند،

 روزگار ات كه سوگند خدا به! آورم؟ بدست است شده نهاده دوشم بر آنها سرپرستى مسؤولیت كه

. ردك نخواهم ناروايى كار چنین كنند، مى تحرك هم پى در آسمان ستارگان و است گردش در

 ناي به رسد چه كردم، مى رعايت را مساوات آن تقسیم در بود من شخصى ثروت مال اين اگر

 .است اللّه مال مال، كه

 

 شحاعتی بینظیر-112
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عانِ زَأَبْرُ أَنْ االىََّ بَعثُْـهُمْ الْعَجَبِ مانَ وَ... السّلام: علیه علی قال الامام امیرالمومنین  أَنْ وَ لالطّـِ

رْبِ لااُرْهَّبُ وَ بِالْحَرْبِ اُهَدَّدُ ما وَ كُـنْتُ لَقَدْ! الْهَـبُولُ هَبِـلَتْهُمُ لالْجِلادا، أَصبِْرَ  عَلىلَ اانىّ وَ بِالضّـَ

 22 خطبه البلاَه، نهج دينى؛ مانْ شبُْهَةٍ ََیْرِ فى وَ رَبىّ مانْ يَقینٍ

 داده یامپ من به. شامیان. كه است اين زمانه شگفتیهاى از و...:دندفرمو السّلام علیه علی امام

 مادرانِ اشم،ب شكیبا شمشیر هاى ضربه براى و كنم آماده ها سرنیزه با مقابله براى را خود كه اند

 زخمهاى از و است نكرده تهديد جنگ به دعوت با مرا كسى تاكنون! بنشینند سوگشان به گريان

 شبهه نگارز را دينم و دادم تكیه پروردگارم به يقین بر كه چرا ام، نداشته هراسى شمشیر و نیزه

 .است نیالوده

 

 نْكَ؟عَ تنَْبُذُها أَلا: قائلٌ لى قالَ وَلَقَدْ راقاعاها، مانْ اسْتَحْیَیْتُ حتََّى هذها مادْرَعتَى رَقَعْتُ لَقَدِْ  واَللّه

 159 خطبه البلاَه، نهج الس رى؛ الْقَومُْ مَدُيُحْ فَعانْدَالصَّباحِ عَنّى، اعْزُبْ: فَقُلْتُ

 وصله زا كه ام كرده وصله چندان را خود پوش تن سوگند خدا به:فرمودند السّلام علیه علی امام

 ست؟ا نرسیده فرا آن افكندن دور زمان آيا: گفت من به اى گوينده روزى. دارم شرم اش كننده

 .كنند ستايش را روان شب فردا، بامدادانِ كه شو، دور: گفتم من و

 

 عیبهای علی ازنظربزرگان سقیفه-112

 طْأَتاهاوَ شادَّةَ مانْهُِ.  واَللّه. نَقَمُوا! الحَسَنٍ؟ أَبى مانْ نَقَمُوا الَّذى مَا... السّلام: علیها عن فاطمه الزهراء

 ؛ِ اللّه ذاتا ىف تَنَم رِها وَِ  اللّه كاتابِ فى تبََح رِها وَ. لاحتَْفاها مبُالاتاها قالَّةَ وَ. سَیْفاها نَكیرَ وَ وَقْعَتاها نَكالَ وَ

 141 ص ،1 ج الاحتجاج،

! رفتند؟گ ابوالحسن از عیبى چه. سقیفه كارگردانان. اينان:فرمودند السّلام علیها فاطمه حضرت

 و .سخت خورد بر را او عیب سوگند بخدا!. نديدند صالح اسلامى جامعه رهبرى براى را او كه
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 بى و برّان شمشیر و او با رويارويى بودن مرگبار و. حق برابر در انگارى سهل و مسامحه دونب

 .ندا دانسته خدا راه در فرازى گردن و خدا كتاب به نسبت گسترده آگاهى و مرگ به اعتنايى

 

 اعتمادبه خداومددجويی ازاو ،درسختیها-114

 تلَا ثُمَّ .الصَّلاةِ االىَ فَزِعَ ءٌ شَیىْ هالَهُ ااذا السلام یهعل عَلاىٌّ كانَ السلّام: علیه الصادق قال الامام

 484 ص ،2 ج كافی، اصول واَلصَّلاةِ؛ بِالصَّبْرِ واَستَْعینُوا: الأَيَةَ هذاها

 و نگران موضوعى از( السلام علیه) علی حضرت هرگاه:فرمودند السّلام علیه صادق امام

 .برد مى پناه نماز به شد مى هراسناك

 

 تعهدی راستین همراه باعملی مداوم-115

 ملََكیَْنِ نْما بِكُما مَرْحبَا: يَقُولُ أَصبَْحَ ااذا كانَ السلام علیه عَلایّاً اانَّالسّلام: علیه الصادق قال الامام

 وَ الشَّمْسُ طْلُعَتَ حتَىّ التَّهلیلِ وَ التَّسْبیحِ فى يَزالُ فَلاُ.  شاءاَللّه اانْ تُحابّانِ ما علََیْكُما اُمْلى حَفیظَیْنِ

 261ص ،84 ج بحارالانوار، الشَّمْسُ؛ تَغْرُبَ حَتىّ العَْصْرِ بَعْدَ كذلاكَ

 شتهفر دو به خطاب در. بامداد هر( السلام علیه)علی حضرت:فرمودند السّلام علیه صادق امام

 به .اعمال ندهكن داشت ياد و بزرگوار فرشته دو شما بر مرحبا: فرمودند مى. اعمال نويسنده

: كرذ به تعهد اين دنبال به و كرد، خواهم املا شما بر داريد دوست آنچه. نیز امروز خدا خواست

 تا زنی عصر هنگام و. كرد مى طلوع خورشید تا شد مى مشغول«  اللّه الاّ اله لا و اللّه سبحان»

  .پرداخت مى ذكرها همان به آفتاب، َروب

 

 ه چیز حتی َذااقتدا به رسول خدا درهم-184
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ِ  اللّه ولِبرَِسُ طُعْمَةً النّاسِ أَشْبَهُ السلام علیه أَمیراُلْمُؤْمانینَ كانَالسّلام: علیه الصادق قال الامام

 كافى، ولاص اللَّحْمَ؛ وَ الْخُبْزَ النّاسَ يطُْعامُ وَ الزَّيْتَ وَ الْخالَّ وَ الْخُبْزَ يأَْكُلُ كانَ آله و علیه الله صلى

 228 ص ،6 ج

 رينت شبیه َذا نوع در( السلام علیه) امیرالمؤمنین حضرت:فرمودند السّلام علیه صادق امام

 و ردخو مى زيتون روَن و سركه و نان خود او. بود( آله و علیه الله صلى) خدا پیامبر به افراد

 .داد مى گوشت و نان. خود مهمانان. مردم به

 

 حديث كساء  -181

ه السلام: جَمَعنَا رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله فی بَیْتا امّ ِسلََمَة، أناَ قال أمیر المؤمنین علی

وَفاطامَةَ وَحَسنَاً وَحُسیَْناً، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله فی كاساءٍ لَهُ، وَأدْخلَْنا معََهُ، ثُمَّ 

 أذْهابْ عنَْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهیراً. ضَمَّنا، ثُمَّ قالَ: اللّهُمَّ هؤلُاءا أهلُ بَیتْی، فَ

فَقالَ: أنْتا مامَّنْ أنْتا منْهُ، وَأنْتا عَلی خیَْرٍ.  -وَ دَنَتْ مانْهُ  -فَقالَتْ ام  سَلَمَة: يا رَسُولَ اللهِ، فَأنا؟ 

تفسیر نور          52، ص: 2شواهد التنزيل لقواعد التفضیل، ج   أعادَ رَسولُ اللهِ، ثَلاثاً يَصنَْعُ ذلاكَ.

 211، ص: 4الثقلین، ج

 امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: 

ام سلمه گرد آورد و زير رسول خدا صلى الله علیه وآله من و فاطمه و حسن و حسین را در بیت

رداى خود رفت؛ ما را هم به زير عبا برد و در آَوش خود جاى داده آن گاه فرمود: خدايا! 

من اينها هستند؛ رجس و ناپاكى را از ايشان زائل فرما و طهارت و پاكى را نصیب آنان اهل بیت 

و او نزديك رسول اقدس صلى الله علیه وآله  -قرارده. ام سلمه گفت: يا نبى الله! پس من چه؟ 

 واقع شده بود. 

ماعت بیت و اين جپیامبر فرمود: تو از همانى كه تو از آنى و تو در مسیر خیر هستى ]اما از ما اهل 

 پنج تن نیستى[. رسول خدا اين كار را سه بار تكرار نمود. 
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الرقم  242ص  24، معجم رجال الحديث: ج 422الرقم  52: رجال الطوسی: ص راجع

 (.8222الرقم  154ص  2، طرائف المقال: ج 6555الرقم  241ص  5، نقد الرجال: ج 15642

 

 هستند  على و فاطمه علیهما السلام از من -182

عن ابن عباس فى حديث زواج فاطمه و على علیهما السلام: ثم التزمهما ]رسول الله صلى الله 

 علیه وآله[ فقال: 

،  عوالم العلوم   اللّهُمَّ إنَّهُما مانیّ وَ أنَا مانْهُما، اللّهُمَّ كَما أذْهبَْتَ عنِّی الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَنی فَطَهِّرْهُما.

 449س، ص: فاطمة-1-قسم-11ج

 از ابن عباس در ضمن روايت ماجراى ازدواج على و فاطمه علیهما السلام آمده است: 

 رسول خدا صلى الله علیه وآله زوجین را در بغل گرفت و فرمود: 

بار الها! اين دو تن از من هستند و من از ايشان هستم همچنان كه رجس و پلیدى را از من 

 . زدودى اين دو را نیز پاك گردان

 -188و  181نظم درر السمطین، ص  -رواه الطبرانى و فیه يحیى بن يعلى و هو متروك

 .116ينابیع المودة، ص  -64الاتحاف، فی فضل الاشراف، ص 

 

 فضائل ويژه على علیه السلام  -182

عن عمرو بن میمون: إنى لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، اما أن 

 معنا و إما أن تخلو بنا من بین هؤلاء. تقوم 

 فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم، و هو يومئذ صحیح قبل أن يعمى. 
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قال: فأبتدؤوا فتحدّثوا، فلا ندرى ما قالوا، قال: فجاء ينفض ثوبه و يقول: أفّ و تفّ! وقعوا فى 

 وآله:  صلى الله علیهرجل له بضع عشرة فضائل لیست لأحد َیره، وقعوا فى رجل قال له النبى 

: وأخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ -إلی أنْ قالَ  -لَأبْعثََنَّ رَجُلاً لا يُخْزِيها اللهُ أبَداً، يُحاب  اللهَ وَرَسُولَهُ 

نْكُمُ اللهُ لایُذْهابَ عَاانَّما يُريدُ »عَلَیْها وَ آلاها ثَوْبَهُ فَوَضَعَهُ علَی علَیٍّ وَ فاطامَةَ وَ حَسَنٍ وَ حُسیَْنٍ وَ قالَ: 

، ص: 2إثبات الهداة ، ج 292، ص: 1كشف الغمة ج    «.الرِّجْسَ أهْلَ الْبَیْتا وَ يُطَهِّرَكُم تَطْهیراً

212 

عمرو بن میمون گويد: در حضور ابن عباس بودم كه هفت تن  نزد او آمدند و گفتند: يا قیام كن 

ا هم گفتگو كنیم( يا از هم نشینان خود كناره گیر و با و از مجلس فاصله بگیر )تا در جاى خلوت ب

 ما خلوت كن. 

ابن عباس گفت: با شما هستم. )راوى گويد( وقوع اين جريان در ايامى بود كه ابن عباس هنوز 

 نابینا نشده بود. 

ابن میمون گويد: آنها به گوشه اى رفته و سخن آَاز كردند. ما نفهمیديم چه سخنانى بین آنان 

و بدل شد. ابن عباس در حالى كه ناراحت به نظر مى رسید و جامه هايش را مى تكاند مى رد 

 ها فضائل ويژه دارد. به شخصیتى بدبینگفت: اف و تف بر شما! به مردى ناسزا مى گويند كه ده

اند و بدگويى مى كنند كه رسول خدا صلى الله علیه وآله ]در جنگ خیبر كه ديگران رفتند و 

 برگشتند[ دربارة او فرمود: عاجزانه 

كسى را براى مبارزه مى فرستم كه خداوند هرگز او را خوار و ذلیل نكرد؛ او دوستدار خداوند 

و رسول است تا جايى كه ابن عباس گفت: رسول خدا جامة خويش را روى على و فاطمه و حسن 

دگى را از شما اهل بیت و حسین قرار داد و فرمود: جز اين نیست كه خداوند اراده كرده تا آلو

 بزدايد و شما را پاك گرداند پاك گرداندنى.... 

 

 امانتدارى او و مقامات علی بواسطه راستگويى-184
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 قال السلام يقرئك يعفور أبی بن الله عبد - السلام علیه الله عبد لأبی قلت: قال كهمس أبی عن

 انظر كل يقول محمد بن جعفر إن له قل و السلام فأقرئه الله عبد أتیت إذا السلام علیه و علیك

 إنما السلام هعلی علیا فإن فالزمه آله و علیه الله صلی الله رسول عند السلام علیه علی به بلغ ما

 .الأمانة أداء و الحديث بصدق آله و علیه الله صلی الله رسول عند به بلغ ما بلغ

 درود ماش بر يعفور ابى بن داللّهعب: كردم عرض السلام علیه صادق امام به: گويد كهمس ابى

 :فرمودند حضرت. فرستاد

: گفت ىم محمد بن جعفر: بگو و برسان او به مرا سلام رفتى او پیش وقتى باد، درود او بر و تو بر

 صلی)خدا مبرپیا نزد بلند مقام آن به( السلام علیه) على تا شد باعث كه ويژگى آن هر بنگر نیك

 یامبرپ نزد على كه مقامى هر بدان يقین و. نما خصلت آن ملازم را ودخ. برسد( آله و علیه الله

 .بود امانتدارى و راستگويى خاطر به تنها و تنها يافت،( آله و علیه الله صلی)اكرم

 5 ح ،144ص ،2 ج كافى، اصول

 

 بی اعتنايی به دنیا ويژگی مولا-185

 عَلى ةًلابْنَ وَلا آجرَُةٍ عَلى آجرَُةً وَضَعَ وَما سانینَ سَخَمْ وَلّى لَقَدْ وَ... السلّام: الباقرعلیه قال الامام

 95 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن مناقب حَمْراءَ؛ لا بَیْضاءَ أوَْرَثَ لا وَ قَطیعاً أَقْطَعَ لا وَ لابْنَةٍ

 طول رد و كرد، حكومت سال پنج( السلام علیه)امیرالمؤمنین:فرمودند السّلام علیه باقر امام

 درهم و نداد اختصاص خود به را زمینى و ننهاد، خشت روى خشتى و آجر بر جرىآ مدت اين

 .نگذاشت ارث به سرخى دينار و سفید

 

 آنچه همه خوبان دارندتوتنها داری-186
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 االىوَ تَقْواهُ فى نُوحٍ واَالى عالْماها فى آدَمَ االى ينَْـظُرَ أَنْ أَرَادَ مَنْ: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 طالبٍ اَبى نِبْ عَلاىِّ االى فَلْینَظُْرْ عابادَتاها فى عیسى االى وَ هَیْبتَاها فى مُوسى االى وَ حالْماها فى بْراهیـمَاا

 211 ص القلوب، ارشاد السلام؛ علیهم

 و«  نوح»  و او علم و«  آدم»  به خواهد مى كه هر:فرمودند آله و علیه الله صلّى اكرم پیامبر

 عبادت و«  عیسى»  و او هیبت و«  موسى»  و او. بردبارى. انديشى دور و«  راهیماب»  و او تقواى

 .بنگرد«  طالب ابى بن على»  به بنگرد، او

 

 عرضه ولايت مولاامیرالمومنین برآسمانها وزمینها وزينت آنهاباپذيرششان-181

 علی هعلی دخل إذ آله، و علیه الله صلیّ النبی عند جالسا يوم ذات كنت: قال مالك بن أنس عن

 بین ما بلق و اعتنقه ثم الحسن أبا يا إلی آله و علیه الله صلّی فقال لیه السلامع طالب أبی بن

 لسابعةا السماء إلیها فسبقت السماوات على ولايتك عرض اسمه عز الله إن علی يا قال و عینیه

 الدنیا السماء یهاإل سبقت ثم المعمور بالبیت فزينها الرابعة السماء إلیها سبقت ثم بالعرش فزينها

 المدينة إلیها بقتس ثم بالكعبة فزينها مكة إلیها فسبقت الأرضین على عرضها ثم بالكواكب فزينها

 أبواب من بابا إلیه حفت و بالعرب فزينها قم إلیها سبق ثم بك فزينها الكوفة إلیها سبقت ثم بی فزينها

 212 :ص ،51ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار .الجنة

 حضرت هك بودم نشسته آله و علیه الله صلى پیامبراكرم خدمت روزى: گويد مى مالك بن انس

 بعد بیا، وجل: فرمودند ايشان به آله و علیه الله صلى پیامبراكرم شدند، وارد السلام علیه علی

 :فرمودند و بوسیدند را شان چشم دو میان و گرفتند آَوش در را ايشان

 سبقت تو ولايت پذيرش براى هفتم آسمان كرد، عرضه آسمانها بر را تو يتولا خداوند! على اى

 وندخدا و گرفت، پیشى چهارم آسمان سپس بخشید، زينت عرش به را آن خداوند پس گرفت،

 تارگانس به را آن خداوند گرفت، سبقت دنیا آسمان بعد بخشید، زينت «المعمور بیت» با را آن

 و رفتگ پیشى آن پذيرش براى مكه پس كرد، عرضه زمینها هب را تو ولايت سپس كرد، آذين
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 زينت من بواسطه را آن خداوند گرفت، سبقت مدينه بعد بخشید، زينت كعبه با را آن خداوند

 ذيرشپ براى قم بعد داد زينت تو واسطه به را آن خدا و گرفت پیشى كوفه آن از بعد بخشید،

 از دربى و بخشید زينت( اشعريها) عرب اسطهو به را آن خداوند و شد قدم پیش تو ولايت

 212 ص ، 64 ج بحارالانوار،.كرد باز آن بسوى را بهشت دربهاى

 

 يادآوری كردن فضائل ونام علی-188

 ،142 ص 8 ج السّلام، علیه على امام موسوعه عبادةٌ؛ علیٍّ ذاكرُ: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 2451 ح

 .است عبادت على، ذكر و ياد:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 سبب پذيرش خلافت-189

 ظالامٍ ظَّةِكا عَلى يُقارّوا اَلاّ الْعُلَماءا عَلىَُ  اللّه اَخَذَ ما... لَولاالسّلام: علیه امیرالمومنین  قال الامام

 .2 طبهخ از البلاَه، نهج َارِبـِها؛ عَلى حبَْلَها لاََلْقَیْتُ مَظلْومٍ سَغَبِ لا وَ

 و المظ پرخورى با كه بود نگرفته پیمان علما از خداوند اگر:فرمودند السّلام علیه علی امام

 .كردم مى رها خود حال به را خلافت زمام نگیرند، آرام مظلوم گرسنگى

 

 نفس وتربیت بهترين ادب تقوی ،-194

 اعلام دَبِ؛اَ مان الاالها تَقوَى بغِیَرِ لَها وَجَدتُ فَما نَفسى اَدَّبتُالسّلام: علیه امیرالمومنین  قال الامام

 212 ص الدين،

 از ربهت ادبى آن براى و پرداختم خود نفس تربیت و ادب به:فرمودند السّلام علیه علی امام

 .نیافتم حالاتش تمام در الهى تقواى
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 آله و علیه الله عیدَدير،برترين عیدامت رسول الله صلّی-191

ُ  لّهال أمَرَنای الَّذی الیَومُ وهُوَ اُمَّتی أعیادا أفضَلُ خُمٍّ ََديرِ يَومُ: آله و لیهع الله عن النبی صلیّ

 لیالأما بَعدی؛ مان بِها يَهتَدونَ ، لااُمتَّی عَلَما طالابٍ أبی بنِ عَلایِّ أخی بنَِصبِ فیها ذاكرُهُ تَعالى

 191 ح 188 ص:  للصدوق

 روزى ،آن و است من امّت عید برترين خم، َدير روز:دندفرمو آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 مامتّ براى اى نشانه را طالب ابى بن على برادرم تا داد فرمان من به متعال خداوند كه است

 .يابند راه بدان، من، از پس تا دهم قرار

 

 السّلام السّلام، تنها همتا ومانند فاطمه علیها علی  علیه-192

 ظَهر لىعَ كُفوٌ لَها كان ما لافاطامَةَ أمیراَلْمُؤمنینَ خَلَقَ اللَّهَ أَنَّ لَولاالسّلام: یهعل الصادق قال الامام

 461 ص ،1 ج الكافى، الْأرضِ؛

 نزمی در آفريد نمى فاطمه براى را امیرمؤمنان خداوند اگر:فرمودند السّلام علیه صادق امام

 .نبود او براى كفوى

 الی فوك لها كان لما تزوجها السّلام علیه امیرالمؤمنین ان :لولاالسّلام علیه الصادق قال الامام

 . 414 ص ،2 ج دونه؛ خصال، فمن آدم الارض وجه علی القیامة يوم

 را السلام هاعلی ،فاطمه السّلام علیه امیرالمؤمنین اگر راستی به:فرمودند السّلام علیه صادق امام

 فاطمه برای آدم از پس تا آدم از زمین روی بر قیامت روز تا بود، نیاورده در خود ازدواج به

 .نبود همتايی السلام علیها

 

 علی دست ياری كنننده پیامبردرهمه جا-192



112 
 

 محمد من وهما الامة هذه سبطا والحسین الحسن انالسّلام:  علیه امیرالمومنین علی قال الامام

 الجسد؛ نم القلب فكمكان اطمةف واما البدن من الید فكمكان انا واما الراس من العینین كمكان

 252 ص ،29 ج بحارالانوار،

 دو آن و هستند، امت اين سبط دو السلام علیهما حسین و حسن:فرمودند السّلام علیه علی امام

 لیهع الله صلی محمد برای) من و سرند، برای چشم دو همانند آله و علیه الله صلی محمد برای

( آله و علیه الله صلی محمد برای) السلام علیها فاطمه و هستم، بدن برای دست همانند( آله و

 .است بدن برای قلب همانند

 

 صدای حلقه درب بهشت يا علی-194

 فإذا الذهب صفائح على حمراء ياقوتة من الجنة باب حلقة إن قال آله، و علیه الله النبی صلیّ

 146 ص ،1 جلد الشرايع، علل علی يا قالت و طنت الصفیحة على الحلقة دقت

 فحهص روی كه بوده سرخ ياقوت از بهشت در حلقه:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 آن از(( ياعلی)) صدای شود می كوبیده درب روی حلقه وقتی و گرديده نصب درب طلائی

  .شود می بلند

 

 السلام ارزش والای يادفضائل علی علیه-195

 قال: الق السلام، علیهم الصادقین آبائه عن علی، بن حمدم أبیه عن محمد، بن جعفر الصادق عن

 السلام لیهع طالب أبی بن علی لأخی جعل تعالى و تبارك الله إن آله و علیه الله صلى الله رسول

 و ذنبه من متقد ما له الله َفر بها مقرا فضائله من فضیلة ذكر فمن َیره، عددها يحصی لا فضائل

 علیه البط أبی ابن علی فضائل من فضیلة كتب من و الثقلین، بذنوب القیامة أتى لو و تأخر، ما

 له الله َفر ةفضیل استمع من و رسم، الكتابة لتلك بقى ما له يستغفر الملائكة تزل لم السلام،

 اكتسبها التی بالذنو له الله َفر فضائلهفی كتابة إلى نظر من و بالاستماع، اكتسبها التی الذنوب
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 السلام لیهع طالب أبی بن علی إلى النظر: سلم و آله و علیه الله صلى الله رسول قال ثم بالنظر،

 فی ةالبراع منهاج .أعدائه من البراءة و بولايته، إلا عبد ايمان يقبل لا و عبادة، ذكره و عبادة،

 128: ص النص، ،(للصدوق) الأمالی   229: ص ،1ج ،(خوئى) البلاَة نهج شرح

 شمارىبی فضائل طالب ابى بن على برادرم براى خداى فرمود( آله و علیه الله صلى) خدا رسول

 را اشآينده و گذشته گناهان خدا بدان اعتراف با كند ذكر را او فضیلت يك كه هر كرده مقرر

 بماند وشتهن آن تا بنويسد او از فضیلت يك كه هر و آيد بمحشر انس و جن گناه با گرچه بیامرزد

 كرده شبگو كه گناهانى خدا دهد گوش او از بفضیلتى كه هر و جويند شآمرز برايش فرشتگان

 خدا رسول سپس بیامرزد كرده چشم با كه گناهانى خدا كند نگاه فضیلتش بیك كه هر و بیامرزد

 آوريش ادي و عبادتست( السلام علیه) طالب ابى بن على بر نگاه فرمود( آله و علیه الله صلى)

 نبینا على الله صلى و او دشمنان از برائت و او بولايت جز نیست يرفتهپذ بنده ايمان و عبادتست

 .اجمعین آله و محمد

 

 علی علیه السلام ،انسانی بی مانند -196

 كُهُيُدْرِ لا وَ الاْوَّلُونَ، يَسبِقْهُ لَمْ بِالاْمْسِ رَجُلٌ فارَقَكُمْ لَقَدْ: السلام علیه المجتبی مامالاقال 

 182 ص ،11 ج الحقّ، قاحقا ألَاْخارُونَ؛

 ماهاش میان از شخصی:فرمودند اصحاب جمع در پدرشان شهادت از پس السلام علیه حسن امام

 .دگیر قرار او تراز هم تواند نمی آينده در كسی و است، نیامده او مانند گذشته در كه رفت

 

 دوپدردلسوزاين امت-191

 مانَ ينُْقاذانِ وَ أَودَّهُمْ، يُقیْمانِ علَی، وَ مُحَمَّدٌ مَّةِالاْ هاذاها أبَوا:  السّلام علیها عن فاطمه الزهراء

 ص ،22 ج بحارالأنوار، ؛ واقَفُوهُما إنْ الداّئم النَّعیمَ يبُیحاناهِمُ وَ أطاعُوهُما، إنْ الداّئامِ الْعَذابِ

 8 ح ،259
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 لام،الس علیه علی و آله و علیه الله صلی محمّد حضرت:فرمودند السّلام علیها فاطمه حضرت

 عذاب و دنیوی انحرافات از را هاآن كنند، پیروی دو آن از چنانچه هستند، امّت اين والادَين

 .سازندمی مندشانبهره بهشتی وافر و متنوّع هاینعمت از و دهندمی نجات آخرت همیشگی

 

 علی علیه السلام ازديدگاه سیده نساءالعالمین-198

 سُلالَةُوَ الأقْطابِ، قُطْبُ النُّورانی، واَلْهیَْكَلُ الرَبّانی، الإمامُ وَهُوَ:  لامالسّ علیها عن فاطمه الزهراء

 92ص ،1ج الشريعه، رياحین ؛ الإمامَةِ دائارَةِ نُقطَْةُ بِالصَّوابِ، النّاطاقُ الاْطیْابِ،

 بّانیر و الهی پیشوائی او:فرمودند السلام علیه علی امام وصف در السّلام علیها فاطمه حضرت

 از پاك فرزندی است، عارفان و موجودات تمامی توجّه مركز است، روشنائی و نور تجسّم است،

 رهبريّت و امامت محور و مركز او است، هدايتگر و گو حقّ ای گوينده باشد، می پاكان خانواده

 .است

 

 نظیروهمانندی برپیامبروعلی علیهمالسلا م نیست-199

 یهعل) لعلی( آله و علیه الله صلى) الله رسول قال: قال ،(السلام علیه) موسى الحسن أبو

 لك مثل لا و أنت، إلا لی نظیر فلا به، المؤتم الله وجه أنت و عنه، المبلغ الله رسول أنا(: »السلام

 812 ص ،4 ج: البرهان تفسیر .«أنا إلا

 هستم، داخ رسول من:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبرامام كاظم  علیه السلام فرمود، 

( داخ بندگان) مقتداى و امام كه هستی، اللّه وجه تو و. كنممی هدايت و تبلیغ او طرف از كه

 .من مگر نیست، تو همانند و تو مگر ندارد وجود من براى نظیرى پس بود، خواهى

       

 نبوت پیامبرخاتم وولايت علی سفارش همه انبیای الهی-244
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 الأنبیاء، صحف جمیع فی مكتوبة( السلام علیه) علی ولاية: »قال ،(السلام علیه) الحسن أبی عن

 طالب یأب بن علی وصیه ولاية و( آله و علیه الله صلى) محمد بنبوة إلا رسولا الله يبعث لم و

 184: ص ،4ج القرآن، تفسیر فی البرهان («.السلام علیه)

كتابهای انبیاءبه اهمیتش يادشده امام كاظم  علیه السلام:ولايت وسرپرستی علی درهمه 

مگر با)ابلاغ(نبوتوپیامبری محمدوجانشینی ووصايت علی بن وخداهیچ پیامبری نفرستاد

 .(السلام علیهما) ابیطالب 

 

 اول مومن به رسول خدا دردوسرا-241

 بحار .القیامةِ ميو يُصافاحنُیِ مَنْ اوَّلُ وَ بی آمَنَ مَنْ اَوّلُ علیٌّ الله صلی الله علیه وآله رسول قال

 55 ص ،25 ج الانوار،

 ايمان من به هك بود كسی نخستین السّلام علیه علی:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .كندمی مصافحه من با قیامت در كه است كسی اولین و آورد

 

 آله و علیه الله ولی وسرپرست ايمان آورندگان برسول الله صلیّ-242

 148 ص ،21 ج الانوار، بحار .مَولاهُ فَعلیٌ مَولاهُ كنتُ مَنْ صلی الله علیه وآله الله رسول قال

 .تاوس مولای علی هستم، او مولای من كسی هر:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 هردو ازيك نور-242

 24 ص ،25 ج الانوار، حارب .واحدٍ نُورٍ مانْ عَلیٌ وَ اَنَا خلُاقتُ الله صلی الله علیه وآله رسول قال

 .ايمشده آفريده نور يك از علی و من:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر
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 پیشگاه در بوديم نوری آدم، خلقت از قبل علی و من:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 ات بود يكی نور آن پیوسته و گرفت قرار او وجود در نور آن شد، آفريده آدم وقتی خداوند،

 رد خلافت نور و من در نبوت نور شد، جدا هم از نور، دو صورت به عبدالمطلب صلب در اينكه

 24ص ،25 ج الانوار، بحار.گرفت قرار السّلام علیه علی وجود

 

 تنهاهمسرشايسته برای بهترين زنان جهانیان-244

علیه  علی عن علیهم السلام ائهآب عن أبیه عنعلیه السلام  الرضا موسى بن علی الحسن أبی عن

 فقال لامعلیه الس جبرئیل علی فهبط .. .....صلی الله علیه وآله الله رسول لی قال: قالالسلام 

 الأرض وجه على كفو ابنتك لفاطمة كان لما ع علیا أخلق لم لو يقول جلاله جل الله إن محمد يا

 225 ص1ج السّلام، اخبارالرضاعلیه دونه عیون فمن آدم

 و علیهم السلام خود پدران از او و بزرگوارش پدر از علیه السلام، الرضا موسى بن على نابج

پیامبر صلی الله علیه وآله  كه میكنند روايت علیه السلام،  طالب ابى بن على از آنها

 على گرا كه میفرمايد خداوند محمد يا گفت و شد نازل من بر علیه السلام جبرئیل ......«فرمود

 آدمى زا نه نبود شأنى هم و كفو فاطمه تو دختر براى از زمین روى بر آينه هر بودم افريدهنی را

 َیر از نه و

 

 تعاريف بلندخداوندتعالی درباره مولاعلی علیه السلام-245

 يوم اتذ علیه السلام، طالب أبی بن لعلی صلی الله علیه وآله الله رسول قال: قال عباس ابن عن

 لیفتیخ و وصیی أنت علی يا أخوك أنا و أخی أنت علی يا مجتمعون الأنصار و قباء مسجد فی هو و

 نصر و أبغضك من الله أبغض و عاداك من الله عادى و والاك من الله والى بعدی أمتی إمام و

 بی جعر لما إنه علی يا ولدی أبو و ابنتی زوج أنت علی يا خذلك من الله خذل و نصرك من الله
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 تعالیت و تباركت سعديك و ربی لبیك قلت محمد يا فقال كلمات ثلاث فیك بیر إلی عهد السماء

 252ص الصدوق،امالی .المؤمنین يعسوب و المحجلین الغر قائد و المتقین إمام علیا إن فقال

 طالب ىاب بن بعلى بودند جمع انصار كه قباء مسجد در خدا صلی الله علیه وآله، رسول روز يك

 ماما و من خلیفه و وصى تو على اى تو برادر من و منى برادر تو على اى ،فرمود علیه السلام

 و شمنستد تو با كه هر دشمنست خدا با و پیوسته تو با كه هر پیوسته خدا با من از بعد منى امت

 را خدا و كند يارى را تو كه هر كرده يارى را خدا دارد، بغض تو با كه هر دارد بغض خدا با

 ونچ على اى منى، فرزند دو پدر و منى دختر همسر تو على اى واگذارد، را تو كه هر واگذاشته

 سعديك و لبیك گفتم محمد اى فرمود كرد سفارش تو باره در پروردگارم بردند بالا بآسمان مرا

)رئیس  بيعسو و روسفیدان پیشواى و متقیان وپرهیزكاران امام على فرمود و تعالیت و تباركت

 .وبزرگ( مؤمنانست

 

 قلعه ودژمحكم الهی-246

طالب علیه  أبی بن علی علیهم السلام عن آبائه عن أبیه عن علیه السلام الرضا موسى بن علی عن

 لسلام عنعلیهم ا إسرافیل عن میكائیل عن جبرئیل النبی صلی الله علیه وآله ،عن السلام عن

 منأ حصنی دخل فمن حصنی طالب أبی بن علی ولاية جل و عز الله يقول قال القلم عن اللوح

 عذابی من

امام رضا علیه السلام ازپدران گرامش علیهم السلام اررسول اكرم صلی الله علیه وآله نقل  

 تاس من( امان) دژ( السّلام علیه)طالب ابی بن علی ولايت:فرمود عزّوجلّ خداوندفرمودند كه 

 126ص2ج السّلام، ضاعلیهاخبارالر عیون.بود خواهد امان در من عذاب از شود، آن وارد هركه

 

 بشارت حقتعالی به موالیان مولاعلی علیه السلام-241
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صلی  للها رسول قال قال علیهم السلام آبائه عن أبیه عن علیه السلام محمد بن جعفر الصادق عن

 ئكيقر جل و عز الله إن محمد يا فقال جلاله جل ربی قبل من جبرئیل أتانی الله علیه وآله:

 .عاداه من أرحم لا و تولاه من أعذب لا بأنی علیا أخاك بشر لك ليقو و السلام

امام صادق علیه السلام ازپدران گرامش علیهم السلام ازرسول خدا  نقل فرمودند كه 

 ار علی برادرت:فرمود عزّوجلّ خداوندفرمودندجبريیل ازجانب حقتعالی نزد من آمدوگفت: 

 صدوق، امالی.كنمنمی رحم او دشمن به و كنمنمی عذاب را او داردوست من كه ده، بشارت

 .29ص

 

 خاندان پیامبر صلى الله علیه و آله  -248

 اللهِ دَعا رَسُولُ« فَقُلْ تَعالَوا نَدْعُ أبنْاءَنا وَ أبنْاءَكُم»عن سعد بن أبى وقّاص: لَمّا نَزَلَتْ هذاها الآيَة: 

لنهج  دلائل الصدق حُسیَنْاً، فقال: اللّهُمَّ هؤُلاءا أهْلی. صلى الله علیه وآله عَلیّاً وَ فاطامَة وَ حَسنَاً وَ

 449، ص: 4الحق، ج

يید فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم )يعنى بگو: بیا»از سعد بن ابى وقاص نقل است كه: وقتى آيه 

 هنازل شد، پیامبر اكرم صلى الله علی« ما فرزندان خود را دعوت كنیم و شما فرزندان خود را( 

وآله على و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و به درگاه الهى عرضه داشت: بارالها! اينان اهل 

 و خانواده من هستند. 

 

 معلم و مربى امام على علیه السلام  -249

 قال رسول الله صلى الله علیه وآله لعلی: قال سمعت بريدة الأسلمی رضی الله عنه يقول  

دْنایَكَ وَلا اقْصایَكَ وَ أنْ اعَلامَّكَ، وَ أنْ تَعایَ وَ حَقٌّ لَكَ أنْ تَعایَ. قالَ: فنََزَلَتْ هذاها إنَّ اللهَ أمَرَنی أنْ ا

  541تفسیر فرات الكوفی، ص:       «.وَتَعایها اذُنٌ واعایَةٌ»الآيَهُ: 
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لسلام ااز بريده اسلمی  روايت است كه  گفت شنیدم رسول خدا صلى الله علیه وآله به  علی علیه 

فرمود: خداوند مرا امر كرده كه تو را نزديك كنم و ]از خود[ دورت نسازم و اين كه بیاموزم تو 

 را، و تو نیز فراگیرى و سزاوار توست كه بیاموزى و حفظ نمايى. 

[ ]و بدينسان اذن واعیه را گوش تو 1ايشان گفت: پس اين آيه نازل شده )و تعیها أذن واعیة( ]

 قرار داد. [ 

 

 قرآن وهمدوش  قرين  -214

 عن ام سلمه قال رسول الله صلى الله علیه وآله فى مرض موته: 

: ألا إنّی أي هَا النّاسُ يُوشَكُ أنْ اقبَْضَ قبَْضاً سرَيعاً فَینَْطَلاقُ بی، وَقَدْ قَدَّمْتُ إلیَْكُمْ الْقَوْلَ مَعْذارَةً إلیَْكُمْ

لَّ وَعاتْرَتای أهْلَ بیَْتی ثُمَّ أخَذَ بِیَدا عَلایٍّ فَرَفَعَها فَقالَ: هذا علَیٌّ مَعَ مُخلْافٌ فیكُمْ كاتابَ رَبیّ عَزَّوَجَ

      رر الأنوابحا الْقُرآنِ واَلقُرآنُ مَعَ عَلایٍّ لايَفتَْرِقانِ حتَیّ يَرِدا علَیََّ الْحَوْضَ فَاسْألْهُما ما خلََّفْتُ فیهِما

 416، ص: 22ج

 ه وآله در مرض موتش فرمود: رسول خدا صلى الله علی

اى مردم! احتمال دارد به زودى قبض روح شوم و مرا ببرند. من از اين سخن در اين حال به 

شما مى گويم تا ديگر عذرى نداشته باشید. آگاه باشید كه من كتاب خداى با عزت و جلال و 

: بلند كرد و فرمودعترتم را جانشین خود در بین شما مى گذارم. آن گاه دست على را گرفته 

اين على با قرآن است و قرآن با على است هرگز از يكديگر جدا نمى شوند تا كنار حوض بر من 

 در آيند، آن گاه از آن 

 

 امام على علیه السلام بهترين امت  -211
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ی معرفة ة فكشف الغم     قال رسول الله صلى الله علیه وآله: أنْتَ خَیْرُ امَّتی فی الد نیْا واَلآخارَةِ.

 151، ص: 1الأئمة ج

رسول خدا صلى الله علیه و آله به على علیه السلام فرمود: تو بهترين امتم در هر دو سرا مى 

 باشى.

 

 سرانجام ما و شیعیان  -212

زَتی. جْقال رسول الله صلى الله علیه وآله: ااذا كانَ يَومُْ الْقایامَةِ أخَذْتُ بِحُجزَْةِ اللهِ وَأخَذْتُ أنْتَ بِحُ

، 44بحار الأنوار جوَ أخَذَ وُلْدُ كَ بِحُجْزَتاكَ، وَ أخَذَتْ شایعَةُ وُلْداكَ بِحُجْزَتاهِمْ فتََری أيْنَ يُؤْمَرُبنِا.

 19ص: 

 رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

چون رستاخیز برپا شد به خدا متوسل خواهم شد و تو به من متوسل مى شوى و فرزندانت به تو 

توسل مى شوند و پیروان ذريه ات به آنها متوسل مى شوند و خواهى ديد كه ما را به كجا م

 هدايت خواهند كرد. 

 

 ستايشی همراه  بامعرفت-212

 لاَةالب نهج      .فعلٍ مان قدّر وَ اَمرٍ مانْ قَضی ما اللهِ اَحْمَدُ السّلام: علیه امیرالمومنین عن الامام

 258: ص184 خطبه ،(صالح للصبحی)

 

 خدا ولايت مراد از-214

 آن از يتولا كه شد ثابت آنجا در الْحَقِّ؛ لالَّها الْوَلیََةُ هنَُالاكَ آيه تفسیر در السّلام علیه صادق امام

 .است المؤمنین امیر ولايت( خدا ولايت از) مراد:فرمودند ،(44/كهف.)است حق بر خداوند
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 262 ص ،2 ج الثقلین، نور

 

 است خبربزرگ علی-215

 491 ص ،5 ج الثقلین، نور .الْعَظایمُ النَّباءُ إنِّی وَالسّلام: علیه امیرالمومنین عن الامام

 .هستم من( نباء سوره در) عظیم نبأ از مقصود و:فرمودند السّلام علیه علی امام

 

 معرفی امام وجاشین بعد خود ازجانی پیامبرخدا-216

 أَصَح هُمْ وَ عالْماً أكثَرُهُمْ وَ سالْماً اُمَّتای أقْدمَُ طالابٍ أبیِ بْنُ ی عَلا... : آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 ص دوق،ص أمالی .بَعْدای الْخَلایفَةُ وَ الْاامامُ هُوَ وَ كفّاً أسْمَحُهُمْ وَ حالْماً أحلَْمُهُمْ و يَقایناً أفْضَلُهُمْ وَ دايناً

8 

 به يدنگرو در من امت پیشگام طالب ابی بن علی:دفرمودن آله و علیه الله صلّی اكرم پیامبر

 لمح و برتر همه از او يقین و كاملتر همه از او دين و بیشتر همه از او دانش و علم و است اسلام

 .است من از پس خلیفه و امام او و است تر بخشنده همه از او دست و بیشتر همه از او

 

 جواز وگذرنامه گذتن ازصراط-211

 .طالابٍ أبیِ بْنِ علَایِّ حُب  الصِّراطا جَوازُ وَ جَوازٌ شَیءٍْ لاكلِّ... : آله و علیه الله یعن النبی صلّ

 242 ص ،29 ج الأنوار، بحار

 وازج و است لازم جوازی چیزی، هر( از عبور) برای:فرمودند آله و علیه الله صلّی اكرم پیامبر

 .است طالب أبی بن علی به عشق و محبت ،«صراط» از گذشتن
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 بعثت همه انبیاءبرولايت محمد وعلی-218

! مُحَمَّدُ اي لای فَقالَ أتانای قَدْ ملَاك إذاً السّماءا إلی بیِ اسُْرِیَ لَمّا... : آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 ولايتاك علَی: اقالوُ ؟قَبلی اللهُ بَعثََكمْ ما علَی النَّبیِینَ وَ النّاسِ مَعاشارَ يا قُلْتُ قَبْلَك أرْسَلنا مَنْ سَلْ

 241 ص المصطفی، بشارة .طالب ابی بن علیِّ ولايةِ و محمدُ يا

 سیر مانآس در كه هنگامی:فرمودند من به آله و علیه الله صلی اكرم پیامبر: گفت مسعود ابن

 آن با ار خويش پرسش الله رسول يا گفت و آمد من پیش به فرشتگان از يكی( معراج در) كردم

( سلف) پیامبران و مردم گروه ای گفتم من و! گذار میان در اند گشته مبعوث شما از لقب كه ها

 و محمد ای تو ولايت بر: دادند پاسخ است؟ ساخته مبعوث را شما متعال خداوند چیزی چه بر

 .طالب ابی ابن علی ولايت

 

 نبوت وامامت يكی است درخت-219

 اريخت فَرْعُها؛ علَایٌّ وَ أصْلُها أنا شَجَرَةٍ مَثَلُ عَلایٍّ مثََلُ وَ مَثلَای... : آله و علیه الله عن النبی صلّی

 999 ح ،2 ج دمشق،

 ساقه و هريش من كه است درختی مثََل علی و من مَثَل:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است آن شاخه علی و

 

 تعایدو برهمه ازجانب حق آن ذريه و فاطمه و علی عرضه دوستی-224

 لیعَ ذُرّيَّتاهما وَ فاطامَةَ، وَ علَایٍّ حُبَّ عَرَضَ الْحَمْدُ، لَهُ اللهَ إنَّ... : آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 وَ یعَةَالشِّ مانْهُمْ جعََلَ ذلاك بَعْدَ أجابَ مَنْ وَ الرُّسُلَ، مانْهُمْ اللهُ جَعَلَ بِالإجابَةِ مانْهُمْ بادَرَ فَمَنْ الْبَريَِّةِ

 191 ص ،9 ج الحق، احقاق .الْجنََّةِ فای جَمَعَهُمْ اللهَ إنَّ
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 علی دوستی اوست، برای وستايش حمد كه خداوند:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 نوانع به پذيرفتند را آن كه كسانی اول داشت، عرضه ها انسان همه بر را دو آن ذريه و فاطمه و

 برگزيده «شیعه» عنوان به پذيرفته را آن كه كسانی آنان از پس و شدند انتخاب( رسولان) رسُُل

 .كرد خواهد جمع را آنان همه بهشت در خداوند و شدند

 

 بهشتیان واقعی-221

 229 ص ،4 ج الاولیاء، حلیة .الْجنََّةِ فای شایعَتُك وَ أنْتَ عَلای  يا... : آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 .است تو شیعیان و تو سرای جنّت،! علی يا:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 

 حديث كوثر  -222

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالاكٍ قَالَ سَماعْتُ رَسُولَ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم يَقُولُ لَمَّا أسُْرِیَ بِی إِلیَ 

ا مُحَمَّدُ أَمَامَكَ وَ أَراَنای الْكَوْثَرَ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذاَ الْكَوْثَرُ السَّمَاءا السَّابِعَةِ قَالَ لای جبَْرَئایلُ تَقَدَّمْ يَ

ذاها مَّدُ هَلَكَ دُونَ النَّبِیِّینَ فَرَأَيْتُ علََیْها قُصُوراً كَثایرَةً مانَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتا وَ الد رِّ وَ قاَلَ يَا مُحَ

كَ وَ وَصایِّكَ عَلایِّ بْنِ أَبِی طَالابٍ وَ ذُرِّيَّتاها الْأَبْرَارِ قَالَ فَضَرَبْتُ بِیَدای إِلیَ مَسَاكانُكَ وَ مَسَاكانُ وَزِيرِ

 و نصوصبال الهداة إثبات   بلََاطاها فَشَمامْتُهُ فَإِذاَ هُوَ ماسْكٌ وَ إِذَا أَنَا بِالْقُصُورِ لَبِنَةٌ ذَهَبٌ وَ لَبنَِةٌ فاضَّة.

 111: ص ،2ج المعجزات،

 فرمود: شبگويد: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم كه میاَنَس بن مالك می

معراج در مكانی از آسمان هفتم جبرئیل به من گفت: ای محمد به جلو برو و در همین حال 

كوثر را به من نشان داد و گفت: ای محمد؛ اين كوثر در میان تمام انبیاء فقط اختصاص به تو 

 و من در آن قصرهای زيادی از لؤلؤ و ياقوت و دُر ديدم. دارد. 
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جبرئیل به من گفت: يا محمد؛ اين قصرها جايگاه تو و جايگاه جانشین و وزير تو علی بن ابیطالب 

باشد. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در علیه السلام و ذريه ی پاك و نیكوكار او می

ا بر سنگی از آن زدم و آن را بو كردم و بوی مشك دستم را ادامه فرمودند: پس من دستم ر

 فراگرفته بود و ديدم كه قصرهای كوثر از طلا و نقره ساخته شده بود. 

 

 علم ودانش بی انتها-222

 أعلم السماء بطرق فلأنا تفقدونی أن قبل سلونی الناس أيها السّلام: علیه امیرالمومنین عن الامام

 بلاَه،ال نهجقومها بأحلام تذهب و خطامها فی تطأ فتنة برجلها تشغر أن قبل الأرض بطرق منی

 189 خطبه

 اههاىر من كه نیابید، مرا آنكه از پیش بپرسید من از! مردم :فرمودند السّلام علیه علی امام

 بى رشت همچون كه -شود پديد -اىفتنه آنكه از پیش دانم،مى زمین راههاى از بهتر را آسمان

 خردان صاحب عقل و بیازارد، و بكوبد را مردمان و كند پايمال خود مهار و دارد،بر گام صاحب

 گذارد حیرتشان در و -ببرد را

 

 اطلاع وسیع اززيردستان وياران-224

 و لجهمو و بمخرجه منكم رجل كل أخبر أن شئت لو الله السّلام:و علیه امیرالمومنین عن الامام

 ممن ةالخاص إلى مفضیه إنی و ألا ص الله برسول فی رواتكف أن أخاف لكن و لفعلت شأنه جمیع

 251: ص115 خطبه ،(صالح للصبحی) البلاَة .... نهج و منه ذلك يؤمن

 كه دهم خبر را شما از يك هر توانممی بخواهم اگر قسم خدا به:فرمودند السّلام علیه علی امام

 چنین اگر كه ترسممی آن از یول بود؟ خواهد چگونه امورش و رودمی كجا به و آمده كجا از

 اينجا نم كه بدانید شويد، كافر آله و علیه الله صلی خدا رسول به و كنید َلوّ امدرباره كنم

 .سپارممی اندامان در كفر و َلوّ خطر از كه خود خاصّ ياران به را رازها
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 قیام برخدا درتنهايی وبیعت بامردم برايخدا-225

 حیننطقت و تقبعوا حین تطلعت و فشلوا حین بالأمر السّلام: فقمت لیهع امیرالمومنین عن الامام

 استبددت و ابعنانه فطرت فوتا أعلاهم و صوتا أخفضهم كنت و وقفوا حین الله بنور مضیت و تعتعوا

 مغمز فی للقائ لا و مهمز فی لأحد يكن لم العواصف تزيله لا و القواصف تحركه لا كالجبل برهانها

 الله نع رضینا منه الحق آخذ حتى ضعیف عندی القوی و له الحق آخذ حتى عزيز عندی الذلیل

 أول نأكو فلا صدقه من أول لأنا الله و ص الله رسول على أكذب ترانی أ أمره لله سلمنا و قضاءه

 نهج غیریل عنقی فی المیثاق إذا و بیعتی سبقت قد طاعتی فإذا أمری فی فنظرت علیه كذب من

 81: ص21 خطبه ،(صالح حیللصب) البلاَة

 را خود د،شدن ناتوان ديگران كه وقتى به كردم قیام وظیفه به :فرمودند السّلام علیه علی امام

 اماندند،و آنان كه هنگامى گفتم سخن بودند، گريبان در سر ديگران كه زمان آن نمودم آشكار

 .شدند توقف دچار آنان كه وقتى پیمودم راه خدا نور به و

 عنان با .بودم برتر همه از خیر به گرفتن پیشى در ولى بود، ترپايین همه از صدايم انزم آن در

 و د،نجنبان را آن شكننده باد كه كوهى همانند بردم، را مسابقه جايزه و كردم، پرواز فضائل

 .نكند جا از را آن طوفان

 حقش تا است يزعز نزدم در ضعیف. كند باز گوئیم بد به زبان يا بگیرد، عیب من از نتوانسته كسى

 اضى،ر الهى قضاء به ما.بستانم وى از را مظلوم حق تا است ناتوان نزدم قوى و بگیرم، ظالم از را

 .هستیم او امر تسلیم و

 اول خدا به بندم؟ دروغ -باد آلش و او بر خدا درود كه -خدا رسول به كه بینىمى مرا آيا

 فتخلا مسأله در. بندم دروغ او بر كه بود نخواهم كسى اول و كردم، باور را او كه هستم كسى

 است، من عهده بر( بود كرده امر مدارا به مرا كه) رسول از اطاعت وجوب ديدم كردم فكر خود

 كردم عمل اسلام نبى با خود پیمان اساس بر و كردم بیعت
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 عشق به مرگ)درراه خدا(-226

 .اُمّها دْیِبثَ الطافلِ مانَ بالموَتا آنسُ طالب ابی ابنُلَ للهِاو السّلام: علیه امیرالمومنین عن الامام

 5 خطبه البلاَه، نهج

 طفل ساُن از مرگ به ابوطالب پسر علاقه و اُنس سوگند، خدا به:فرمودند السّلام علیه علی امام

 .است بیشتر مادر پستان به شیرخوار

 

 ايمانی راستین-221

 4 خطبه البلاَه، نهج .اُريتُه مُذْ الحَق فی شَككتُ ما السّلام: علیه امیرالمومنین عن الامام

 .مانكرده شك آن در اندداده نشان من به را حق كه زمانی از:فرمودند السّلام علیه علی امام

 

 . است السلام علیه علی بندگان، میان در خداوند بینای چشم -228

 يوماً فقالَ فَها،الكو نَجَفا فی للنّاسِ يجلْاسُ كانَ السلام علیه امیرالمؤمنین أنَّ نباتَهَ بنُ الاصبَغُ رَوَی

  أری؟ ما يری مَنْ حَوْلَهُ لامَنْ

 وَ وقُهُيَسُ رَجلًُا وَ جنَِازَةً يَحْمالُ بَعایراً أَرَی: فَقاَلَ عابَاداها؟ فای النَّاظارَةَ اللَّها عَیْنَ ياَ تَرَی ماَ وَ: فَقَالُوا

 . ثلََاثٍ بَعْدَ مْسیََأْتایكُ وَ يَقُودُهُ رَجلًُا

 فَقَالَ مَاعَةِالْجَ عَلیَ فَسَلَّمَا مَعَهُ رَجلَُانِ وَ عَلیَْها مَشْدُودَةٌ الْجنَِازَةُ وَ الْبَعایرُ قَدامَ الثَّالاثُ الیَْوْمُ كَانَ فَلَمَّا

 لامَا وَ الْجنَِازَةُ هَذاها مَنْ وَ أَقْبَلْتُمْ أَيْنَ مانْ وَ أَنتُْمْ مَنْ حیََّاهُمْ أَنْ بَعْدَ السلام علیه الْمُؤْماناینَ أَمایرُ لَهُمَا

  قَدامتُْمْ؟ ذاَ
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 حاجات رآوردنب برای كوفه بلنديهای در السلام علیه امیرالمؤمنین كه كرد روايت نبَاتَه بن اَصبَْغ

 آنچه شما از كدامیك: فرمود بودند جناب آن اطراف در كه افرادی به روزی. نشستمی مردم

  بینی؟می را چیزی چه! بندگانش میان در خدا بینای چشم ای: گفتند بیند؟می بینممی من كه را

 و درانمی را شتر كه بینممی را مردی و كندمی حمل را ای جنازه كه بینممی را شتری: فرمود

 وقتی. شوندمی وارد شما بر روز سه گذشت از بعد زودی به و كشدمی را آن زمام ديگری مرد

 ،بود شده بسته آن روی بر ای جنازه كه حالی در شتر همراه به مرد دو آن رسید فرا سوم روز

 هاآن از احوالپرسی از بعد السلام علیه امیرالمؤمنین. كردند سلام جماعت بر و شدند وارد

  ايد؟ آمده چه برای و كیست ی جنازه اين و آيیدمی كجا از و هستید كی شما: پرسید

 وَ ََسَّلْتُمُونای إِذاَ فَقَالَ إِلَینَْا أَوْصیَ الْمَوْتا عانْدَ إِنَّهُ وَ فَأَبُونَا الْمیَِّتُ أَمَّا وَ الیَْمَنِ مانَ نَحْنُ: فَقَالُوا

 وفَةِالْكُ بِنَجَفا هُنَاكَ ادْفانُونای وَ الْعاراَقِ إِلیَ هَذاَ بَعایرِی علَیَ فَاحْمالُونای عَلیََّ صَلَّیْتُمْ وَ كَفَّنتُْمُونای

 شَفَعَ وْلَ رَجُلٌ هُنَاكَ يُدْفَنُ فَقاَلَ سَأَلْنَاهُ قَدْ أَجَلْ فَقَالا ذاَ لامَا سَأَلْتُمَاهُ هَلْ الْمُؤْماناینَ أَمایرُ لَهُمَا فَقاَلَ

 ذَلاكَ اللَّها وَ ناَأَ صَدَقَ قَالَ وَ السلام علیه الْمُؤْماناینَ أَمایرُ فَقَامَ لَشُفِّعَ الْمَوْقافا أَهْلِ فی العرض يوم فی

 498: ص ،2ج المعجزات، و بالنصوص الهداة إثبات     .الرَّجُلُ

 و دكر وصیت ما به مرگ هنگام و ماست پدر میت اين اما. هستیم يمن اهل از ما داشتند عرضه

  نماز من بر و نموديد كفن و داديد َسل مرا كه وقتی: گفت

. مايیدن دفن كوفه بلنديهای در و ببريد عراق جانب به و كنید سوار شترم اين به مرا خوانديد،

 او از آری :گفتند كنیم؟ چنین چه برای كرديد سؤال او از آيا: فرمود السلام علیه امیرالمؤمنین

 را محشر اهل تمام قیامت روز در اگر كه شودمی دفن مردی آنجا در كه داد پاسخ او و پرسیديم

 راست: رمودف و برخاست السلام علیه امیرالمؤمنین. شودیم پذيرفته شفاعتش به نمايد شفاعت

 .هستم من مرد آن قسم خدا به گفته،
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 جايگاه علی علیه السلامنزدپیامبر-229

 لكنَّكَ و بنَبیٍّ لَسْتَ اانَّكَ االاّ اَری، ما تَری وَ اَسْمَعَ ما تَسْمَعُ اانَّكَ... : آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 192 خطبه البلاَه، نهج خَیْرٍ؛ لَعَلیَ كَإِنَّ و لوزيرٌ

 كه را چه نآ شنویمی تو... :فرمودند السلام علیه علی امام به آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 ياور و وزير ولی نیستی؛ پیامبر كه آن جز بینم،می من كه را چه آن بینیمی و شنوم،می من

 .رویمی خیر راه بر و هستی من

 

 علیه السلام داد جه ومدالیكه خدا فقط به علیدر-224

 يا الَق ثُمَّ أوَحَی، ما ربیّ االیَّ فأَوحیَ السَّماءا االیَ بی اُسرِیَ لَمّا:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 294 ص ،21 ج الانوار، بحار ... . امیرالمؤمنین طالاب، ابی بن علیّ عَلی ااقرء مُحمد

 به ارمپروردگ سوی از بردند، معراج به مرا كه شبی:فرمودند آله و علیه الله صلّی اكرم پیامبر

 امیرمؤمنان نام به را طالبابی بن علی محمّد، ای: گفت من به سپس شد، وحی چیزهايی من

 .است نشده نامیده اسم بدين او از بعد و او از قبل كسی هیچ كه است اسمی اين بخوان،

 

 علم بالای حضرت-221

 الانوار، اربح .بابٍ اَلفُ بابٍ كُلِّ مانْ يَفتَْحُ بابٍ اَلفَ علََّمَنی... السّلام: علیه امیرالمومنین عن الامام

 221 ص ،28 ج

 آموخت نم به را دانش و علم درِ هزار آله و علیه الله صلی پیامبر:فرمودند السّلام علیه علی امام

 .شود می گشوده ديگر در هزار آن در هر از كه

 

 ا با على علیه السلام راز گفت خد -222
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عن جندب بن ناجیة )أو ناجیة بن جندب( لَمّا كانَ يَوْمُ ََزوَْة الطائافا قامَ النَّبىِ صلى الله علیه 

 ذُوآله مَعَ عَلاى علیه السلام مَلایاً ثُمَّ مَرَّ فَقال لَهُ أبُوبكَْرٍ: يا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ طالَتْ منُاجاتُكُ علَایاً منُْ

، ص: 2شواهد التنزيل ج          الیوم، فَقال صلى الله علیه وآله: ما أنَا انتَْجَیْتُهُ وَ لكانَّ اللهَ انتَْجاهُ.

225 

از جندب بن ناجیه )يا ناجیة بن جندب( نقل است كه: در روز جنگ طائف رسول خدا صلى الله 

ت: نى شد ابوبكر به حضرت گفعلیه وآله مدتى با على به راز سخن گفت و چون گفتگوها طولا

 اى رسول خدا! گفتمان و راز گويیتان به درازا كشید. 

 من با او راز نمى گفتم بلكه خداوند با او راز مى گفت. حضرت فرمود: 

 

     مهرورزى به امام على علیه السلام  -222

نی و أحب قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلی قال سمعت رسول الله ص يقول من أحب علیا فقد

 142، ص: 1كشف الغمة فی معرفة الأئمة ج   من أبغض علیا فقد أبغضنی 

مردی به سلمان فارسى گفت چقدرزيادعلی رادوست داری اوگفت:شنیدم  رسول خدا صلى الله 

علیه وآله فرمود: كسى كه به على مهر بورزد و محبت كندچنان است كه به من محبت ورزيده، 

 توزى نمايد در حقیقت با من دشمنى كرده است. و كسى كه به او كینه 

 

 همانند انبیا علیهم السلام  -224

عن الحارث الأعور: أن النبى صلى الله علیه وآله قال: مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلی آدمََ فی عالْماها، وَ 

بطَْشاها، فَلْیَنْظُرْ إلی عَلایِّ بْنِ  نُوحٍ فی فَهْماها، وَ إبْراهیمَ فی حالْماها، وَ يَحْیی فی زُهْداها، وَ مُوسی فی

 142، ص: 1شواهد التنزيلج أبی طالابٍ.

 از حارث اعور نقل است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 
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هر كس دوست مى دارد كه مشاهده كند علم آدم ابوالبشر را، و فهم نوح علیه السلام را و حلم 

علیه السلام را و دلاورى موسى علیه السلام را، پس به سوى  ابراهیم علیه السلام را و زهد يحیى

 على بن ابى طالب بنگرد. 

حديث التشبیه، نقلا عن كتاب: مودة القربى للسید علی الهمدانی.  216ص  6عبقات الأنوار ج 

 ،44و مقتل الحسین للخوارزمی، ط الغری ص 

 

 جز على علیه السلام نیست  ،مردىجوان -225

 رسول الله صلى الله علیه وآله يوم بدر:  عن جابر: قال

هذا رِضْوانُ، مَلَكٌ مانْ مَلائاكَةِ اللهِ ينُادی: لا سیَْفَ إلّا ذُوالْفَقارِ، وَ لا فَتی إلّا عَلیٌ. المناقب 

 158191: 1تاريخ دمشق  144: 2السیره النبويه لابن هشام 244/ 161خوارزمی

 [ فرمود: 1ا صلى الله علیه وآله در جنگ بدر ]از جابر بن عبدالله نقل است كه رسول خد

اين رضوان، يكى از فرشتگان خداست كه از آسمان ندا مى دهد: هیچ شمشیر )برّنده اى( جز 

 مردى جز على نیست. ر، و جوانذوالفقا

 

 وزير)ياوردرزنده بودنش(وصی )جانشین وبعداو(پیامبر-226

 .بَعدی نَبیَِّ لا اانّه االاّ موسی مانْ هارون بمنَزِلَة مانیّ تَاَنْ علی يا:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 221 ص ،28 ج الانوار، بحار

 موسی به نسبت هارون مانند من به نسبت تو علی ای:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .نیست پیامبری من از بعد اينكه جز به هستی،
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 نگاهی عبادتگونه -221

 198 ص ،28 ج الانوار، بحار .عابادَةٌ علیٍّ االی النَظَر:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 .است عبادت علی به كردن نگاه:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 

 مخالفت  باخدا ورسول-228

 .اللهَ لَفَخا فقد خالَفَنی مَنْ و خالَفنَیَ فقَد خالَفَكَ مَنْ! علی يا:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 24 ص ،28 ج الانوار، بحار

 مخالفت نم با كند مخالفت تو با كه كسی! علی يا:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است كرده مخالفت خدا با كند مخالفت من با كه كسی و است كرده

 

 حق برمحورعلی میگردد-229

 دار ماحیث يدور الحقُ و لسانه علی و معه الحق و الحق مع علیٌّ:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 28 ص ،28 ج الانوار، بحار .علیٌّ

 بر حق و اوست زبان بر و او با حق و است حق با علی:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .زندمی دور علی محور

 

 السّلام علیه جنگ باعلی-244

 حارب .اللهَ حارَبَ حارَبنَی، مَنْ و حارَبنَی فقد علیاً بَحارَ مَنْ:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 246 ص ،26 ج الانوار،
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 كه كسی و تاس جنگیده من با بجنگد علی با كه كسی:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است جنگیده خداوند با نمايد جنگ من با

 

 امام برحق منصوب رسول خدا-241

 .سالمی مُكَسال و حربی حربُكَ بعدی، الخلیفة و الامام اَنْتَ عَلی يا:  آله و یهعل الله عن النبی صلیّ

 221 ص ،26 ج الانوار، بحار

 با نگج هستی، من از بعد جانشین و امام تو علی يا:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است من با مسالمت تو با مسالمت و است من با جنگ تو

 

 چاها باپیامبر همراه بامسئولیتی مهم دربالاترن-242

 .النّارِ وَ الجنَْةِ قَسیمُ اَنْتُ و العُلی الدَرجاتا فی مَعای اَنتَ عَلی يا:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 225 ص ،26 ج الانوار، بحار

 تو و هستی من با درجات بالاترين در تو! علی ای:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .هستی دوزخ و بهشت كنندة تقسیم

 

 سرلوحه كارنامه مومن-242

 ج نوار،الا بحار .طالاب اَبی بنِ عَلیِ حُب  المَؤمانِ صَحیفَةِ عنُوانُ:  آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 284 ص ،29

 البط ابی بن علی محبت مؤمن، عمل نامة سرآَاز:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .تاس
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 آله و علیه الله صلیّ علی نیرووياوری برپیامبر-244

 الله، الاّ لااله: العرش ساق علی رأيتُ السَماءا، الی بی اُسری لَمّا:  آله و علیه الله عن النبی صلّی

 52 ص ،26 ج الانوار، بحار .به نصرتُه و بعلیٍّ ايدتُه خلقی، ی منفیصا و رسولی محمد

 عرش، ايهپ بر كه ديدم بردند، معراج به مرا كه شبی:فرمودند آله و یهعل الله صلیّ اكرم پیامبر

 را او هك است من صفی و فرستاده محمد كه است آمده و بسته نقش( الله الّا لااله) توحید كلمه

 .امداده ياری و كرده تأيید السّلام علیه علی با

 

 راه راستین وحجت ونماينده خدای تعالی-245

 راطُالص انْتَ وَ الله االی الطريقُ اَنْتَ اللهِ حُجَةُ اَنتَ! علی يا:  آله و علیه الله عن النبی صلّی

 284: الحكمه ن 4 ص ،26 ج الانوار، بحار .المستقیم

 مستقیم صراط و الهی طريق خداوند، حجت تو! علی يا:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .هستی

 

 حسابرسی آن،مانع زياده روی وبازيگری و قیامت ياد و مرگ از ترس -246

 عَافاسُاُ دُعَابَةٍ، ذُو تامزاَحَةٌ تالعابة أنی النَّابِغَةِ اابنُ زَعَمَ السّلام: علیه امیرالمومنین علی الامام

 81 ص ،2 ج السعاده، نهج .واَلحاسَابِ البَعثا وَذاكرُ المَوتا ذَاكخَوفُ مان يَمنَعُنای! هیَهَاتَ وَاُمَارِسُ،

 در ویر زياده اهل من كه است پنداشته( عمروعاص) نابغه پسر:فرمودند السّلام علیه علی امام

 ديا و مرگ از ترس هرگز، گیرم، می بیهودگی و بازی به را مردم و كردنم شوخی و بازيگری

 .داشته باز كارها اين از مرا حسابرسی و قیامت
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 خمسه طیبه ازيك نور-241

 الأئمه و الحسین و الحسن و فاطمه و علیاً خلق و خلقنی الله أن:  آله و یهعل الله عن النبی صلیّ

 46 ص الاخبار جامع واحد؛ نور من

 امامان و حسین و حسن و فاطمه و علی و من خداوند،:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .است آفريده نور يك از را

 

 ت افضل عبادتها حبّ علی علیه السلام اس -248

 م: فای الْمَحَاسانِ: علَای  بْنُ الْحَكَمِ أَوْ ََیرُْهُ عَنْ حَفْصٍ الدَّهَّانِ قَالَ قَالَ لای أَبُو عَبْدا اللَّها علیه السلا

 154: ص ،1ج المحاسن،    إِنَّ فَوْقَ كُلِّ عابَادَةٍ عابَادَةٌ وَ حُب نَا أَهْلَ الْبیَْتا أَفْضَلُ عابَادَة

 الْأَعْمَالِ.  آخَرَ حُب  عَلایِّ سَیِّدُ وَ فای خبََرٍ

در محاسن از علی بن حَكَم از حَفْص دَهّان است كه گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: به 

درستی كه بالای هر عبادتی، عبادتی وجود دارد و حبّ ما اهل بیت بالاترين و افضل ترين 

 تمام اعمال است.  عبادتهاست و در خبر ديگر است كه: حبّ علی آقای

 

 بالترين مقام اجرايی حكومتی بزرگ بازهدی مثال زدنی-249

 لىع لبنة ولا آجرة على آجرة وضع ما و سنین خمس ولى لقد والسّلام: علیه الباقر عن الامام

 2:95 آشوب شهر لابن المناقب .لاحمرأ بیضأ أورث لا و قطیعا أقطع لا و لبنة

 :فرمودند السلام علیه علی امام زمامداری درباه السلام علیه باقر امام
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 ىخشت و آجر بر آجرى مدت اين طول در و كرد، حكومت سال پنج السلام علیه امیرالمؤمنین

 ارث به سرخى دينار و سفید درهم و نداد  اختصاص خود به را زمینى و ننهاد، خشت روى

 .نگذاشت

 

 می زدند لامعلیه السعیبب هايی كه كارگردانان سقیفه به علی -254

 شدة همن - الله و - نقموا! الحسین؟ أبى من نقموا الذى ما... السلّام:  الزهراءعلیها قالت فاطمه

 ذات فى تنمره و الله كتاب فى تبحره و - لحتفه مبالاته قلة و - سیفه نكیر و وقعته نكال و طأته و

 141: 1 الاحتجاج ،125: الامامة دلائل .الله

 نابوالحس از عیبى چه - سقیفه كارگردانان - اينان:فرمودند لسّلاما علیها فاطمه حضرت

 خورد رب را او عیب سوگند بخدا -! نديدند صالح اسلامى جامعه رهبرى براى را او كه! گرفتند؟

 یرشمش و او با رويارويى بودن مرگبار و - حق برابر در انگارى سهل و مسامحه بدون و - سخت

 داخ راه در فرازى گردن و خدا كتاب به نسبت گسترده آگاهى و مرگ به اعتنايى بى و بران

 .اند دانسته

 

 پیشوائی موردپسندامت-251

 يرضون و باعاأت بهم ترضى و المساكین تحب جعلك الله ان على يا: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 11: 1 الاولیأ حلیة .اماما بك

 بینوايان هك داده قرار چنین را تو متعال خداى على، يا:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 و پیشوايى به را تو هم آنان و بپسندى خويش پیروان عنوان به را آنان و دارى مى دوست را

 .بپسندند امامت
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 هفقادهزارملك ،برعلی ودوستانش  طلب استغفارمیكنند-252

 لَكٍمَ اَلْفَ سبعینَ طالب اَبی بنِ عَلیِ وَجْها نُورٍ مانْ اللهُ خَلَقَ: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 215 ص ،29 ج الانوار، بحار .القایاماةِ يَومِ االی لامُحبیها وَ لَهُ يَستَْغْفاروُنَ

 هزار تادهف طالب، ابی بن علی صورت نور از خداوند:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .كنندمی آمرزش طلب دوستانش و او یبرا قیامت روز تا كه كرده خلق ایفرشته

 

 درخشش روی علی بربهشتیان-252

 بُكَوكَ يزَْهَرُ كَما الجنََّةِ فی يَزْهَرُ طالب اَبیِ بنِ عَلیِّ وَجْهَ اانَّ: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 224 ص ،29 ج الانوار، بحار .االد نیا لااهَلِ الصبُحَ

 چنان بهشت ردعلیه السلام   طالبابی بن علی سیمای:فرمودند لهآ و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .درخشدمی دنیا اهل برای( خورشید) صبح ستاره كه درخشدمی

 

 او پیروان و دوستان وعلیهم السلام  او اولاد و دعای ملائكه بر علی-254

 و ناأ صرت و السماء إلى بی أسری لما آله و علیه الله صلیّ الله رسول قال قال عباس ابن عن

 أنا إذاف زخة النور فی بی  زخ ثم موضعی هذا محمد يا جبرئیل قال السابعة السماء إلى جبرئیل

 اللهم قولي العرش تحت ساجد علی اسمه علیه السلام علی صورة فی تعالى الله ملائكة من بملك

 ءشی كل ىعل إنك سادهح و أعاديه و مبغضیه العن و أتباعه و أشیاعه و محبیه و ذريته و لعلی اَفر

 98: ص ،29ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار

 ایفرشته اب ناگاه بردند، آسمان به مرا كه معراج شب:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 الهی رشع زير در بود، علی نیز او اسم و بود السّلام علیه علی شمائل و صورت به كه شدم روبرو
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 ار،الانو بحار.بیامرز را او پیروان و دوستان و او اولاد و علی پروردگارا: گفتمی سجده حال در

 98 ص ،29 ج

 

 امام اولیاى خدا  -255

 عن أنس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

رُ الإيمانِ وَ إنَّ ربَّ العالَمینَ عَهِدَ إلیََّ عَهْداً فی عَلایِّ بْنِ أبی طالابٍ فَقالَ: إنَّهُ رايَةُ الهُدی، وَ منَا

 إمامُ أوْ لیائی، وَنُورُ جَمیعِ مَنْ أطاعَنی. 

يا أبا برَزَةِ، عَلای  بْنُ أبی طالابٍ أمینی ََداً فای القایامَةِ وَ صاحابُ رايتَی فی القایامَةِ عَلی مَفاتیحِ 

ستحقی الصراط المستقیم إلى م 444طرف من الأنباء و المناقب، ص:     خَزائانِ رَحَمَةِ رَبّی.

 211/ 211المناقب خوارزمی   66: 1جلیه الولیاء  22، ص: 2التقديم، ج

 از انس نقل است كه رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: 

عهدى بسته است كه او علََم هدايت، منار علیه السلام پروردگار جهان دربارة على بن ابى طالب 

 يى كسانى است كه مرا اطاعت كنند. ايمان و امام دوستان وپیروان من است. او روشنا

در روز رستاخیز امین من خواهد بود. و او در قیامت علیه السلام اى ابو برزه! على بن ابى طالب 

 صاحب علم و پرچمدار من است ]و امین[ بر كلیدهاى گنجینه هاى رحمت پروردگارم. 

 

 امیر نیكوكاران  -256

 وآله: عن حذيفة: قال رسول الله صلى الله علیه 

عُهُ، وَيَتبَْ عَلایٌّ أمیرُ الْبرََرَةِ، وَقاتالُ الفَجَرَة، ِ منَْصُورُ مَنْ نَصرََهُ، مَخْذُولُ مَنْ خَذَلَهُ، ألا وَ إنَّ الحَقَّ مَعَهُ

 261، ص: 2إثبات الهداة ج         ألا فَمیلُوا مَعَهُ.
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  از حذيفه نقل است كه رسول اكرم صلى الله علیه وآله فرمود:

، فرمانرواى نیكان، و كُشندة بدان و پست فطرتان است؛ كسى كه ياريش كند، علیه السلام  على

پیروز و كسى كه به او پشت كند و خوارش نمايد مخذول و خوار خواهد شد به هوش باشید كه 

 حق با اوست و او را دنبال مى كند. آگاه باشید كه گرايش و حركتتان با محوريت او باشد. 

 

 پیروان على علیه السلام  -251

 عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: 

  121/ 9مجمع الزوائد   25إنَّكَ ستََقْدامُ عَلیَ اللهِ وَ شیعتَُكَ راضینَ مَرْضینَ.مناقب سیدناعلی

 156: 26482/ 12كنزالعمال 

یعتك قدم على الله أنت و شيا علی انك ست»الطبرانی بسنده عن النبی )صلى الله علیه و آله(: 

 .«راضین مرضیین، و يقدم أعداؤك َضابا مقمحین

و شیعته هم أهل السنة لأنهم »بعد أن أورد الحديث:  98و قال الشبلنجی فی نور الأبصار صحیفة: 

انتهى.  مستدرك الوسائل «!! هم الذين أحبوه كما أمر الله و رسوله، لا الوافض و أعداؤه الخوارج

 221، ص: 1

 

 خداوند او را بیشتر دوست دارد  -258

قال ابنُ عباس كنتُ أنَا وَ أبیَِ الْعبَّاسُ بْنُ عَبْدا المطَُلِّبِ جالاسیَْنِ عانْدَ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه وآله 

امَ إلیَْها وَ رَ بِها وَ قإذْ دَخَلَ علَی  بْنُ أبی طالابٍ فَسلَّمَ فَرَدَّ عَلیَْها رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله وَ بَشَّ

 اعْتَنَقَهُ وَ قَبَّلَ بیَْنَ عیَْنایها وَ أجلَْسهَُ عَنْ يَمیناها. 

 فَقالَ الْعبَّاسُ: يا رَسُولَ اللهِ، أتُحاب  هذا؟ 

 فقال النَّبِى صلى الله علیه وآله: 
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 جعََلَ ذُرِيَّةَ كُلِ نبَیٍِّ فی صُلْبِها وَ جعََلَ ذُريَّتای يا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، وَاللهِ للَّهُ أشَد  حبُّاً لَهُ مانّی، إنَّ اللهَ

 421كشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام، النص، ص:   فی صُلْبِ هذا.

ابن عباس گفت: من و پدرم )عباس بن عبد المطلب( در حضور رسول خدا صلى الله علیه وآله 

ابى طالب وارد شد و سلام داد. پیامبر صلى الله علیه وآله شرفیاب بوديم در اين هنگام على بن 

بعد از جواب سلام با چهره اى گشاده در حالى كه خوشحال به نظر مى رسید برخاست؛ او را 

 در بغل گرفت و پیشانى اش را بوسه داد و او را در طرف راست خود نشانید. 

 ا دوست مى دارى؟ عباس )كه ناظر جريان بود( گفت: اى رسول خدا! آيا او ر

رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: عمو جان! به خدا سوگند خدا او را از من بیشتر دوست 

دارد؛ خداوند نسل هر پیامبرى را از پشت همان پیامبر قرار داد و نسل مرا در صلب اين شخص 

 نهاده است. 

 :عبد الله الأنصاری قال. و فیه بإسناده عن جابر بن 12، ح 49انظر: مناقب ابن مغازلی/ 

عز و  -: إن الله جعل ذرية كل نبی من صلبه و إن الله-صلى الله علیه و آله -قال رسول الله

 .-علیه السلام -جعل ذرية محمد من صلب علی بن أبی طالب -علا

 :و قال مصحح المصدر فی هامش نفس الصفحة

و الحافظ الهیثمی فی مجمع  266أخرجه بهذا السند العلامة القندوزی فی ينابیع المودة 

و السیوطی فی الجامع الصغیر  14و ابن حجر الهیثمی فی الصواعق المحرقة  212/ 9الزوائد 

كنت أنا و العباس جالسین عند النبی ... )و ساق الحديث مثل نقل ». و صدر الحديث: 224/ 1

 (.فی المتن

عباس قال: كنت أنا و أبی؛ العباس  بالاسناد عن ابن 216/ 1و أخرج الخطیب فی تاريخه :ثم قال

و  61و هكذا أخرجه المحب الطبری فی ذخائر العقبى  -و ساق مثله -جالسین عند رسول الله

 429/ 2و ابن حجر فی لسانه  116/ 2و الذهبی فی میزان الاعتدال  168/ 2الرياض النضرة 

 6/ 2و العلامة الزرقانی فی شرح المواهب 
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 رب ملائكه به خدامحبت علی وسیله تق-259

 بحار بَتاكَ؛بِمَحَ اللهِ االیَ تَتَقَرَّبُ المَلائاكةَ اانَّ: لعلی علیه السلام آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 92 ص ،29 ج الانوار،

 تو محبت اب فرشتگان، همانا:فرمودند السلام علیه علی امام به آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .جويندمی تقرب خداوند سوی به

 

 حَتی لاَرضِا فیِ لااُمتی علَیاً نَصبَْتُ ما...  بِالنَبُوةِ بَعثََنی الذّی و: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 92 ص ،29 ج الانوار، بحار .مَلائاكتاه عَلی ولايَتَهُ أوجَبَ وَ سَماواتاها فی بااسماها اللهُ نَوَّهَ

 من...  ردك مبعوث نبوت به مرا كه خدايی به سوگند:ندفرمود آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 در را او قبلاً خداوند آنكه مگر نكردم، نَصب خود امت میان در جانشین عنوان به را علی

 .بود كرده واجب فرشتگان بر را او ولايت و برده عظمت به را او نام و كرده ستايش آسمانهايش

 

 م دارد وبسالسلا چیزارزشمندی كه فقط علی علیه264-2

 نب داود عن القزوينی محمد بن علی عن عقدة ابن عن الصلت ابن الطوسی للشیخ الأمالی

علیه  علیل آله و علیه الله صلیّ الله رسول قال: قال، السلام علیهم آبائه عن الرضا عن سلیمان

 و مثلی راصه أعطیت فقال أعطیت ما الله رسول يا قلت أعط لم ثلاثة أعطیت إنك علی يا السلام:

 ط) الأنوار بحار أعط لم و الحسین و الحسن أعطیت و أعط لم و فاطمة زوجتك أعطیت و أعط لم

 89: ص ،29ج ،(بیروت -
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 داده چیز هس تو به! علی ای:فرمودند السلام علیه علی امام به آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 و فاطمه، چون همسری داری، من لمث زنی پدر: جمله از نشده داده هم من به حتی كه شده

 89 ص ،29 ج الانوار، بحار.كه من هیچكدام را ندارم حسنین چون فرزندانی

 

 زيباصورتمثل يوسف -261

 بحار .هذا االیَ فَلْینَظْرُ جَمالاها فای يُوسفا االیَ يَنْظُرَ أَنْ اَحَبَّ مَنْ: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 25 ص ،29 ج الانوار،

 سوی هب ببیند را يوسف جمال دارد دوست كه كسی:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم برپیام

 .كند نگاه(  السلام علیه علی) مرد اين

 

 لات انبیاء پیشین خلاصه ای ازكما-262

 االیَ وَ هاحاكمتَا فی نوُحِ االی و عالمها، فای آدمَ االی يَنظُْرَ أَنْ اَرادَ مَنْ: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 25 ص ،29 ج الانوار، بحار .طالاب اَبیِ بنِ عَلیِّ االیَ فلَْیَنظُْر حالماها فی اابراهیمَ

 و رابوالبش آدم معرفت و علم خواهدمی كه كسی:فرمودند آله و علیه الله صلّی اكرم پیامبر

 .كند نگاه طالب ابی بن علی سوی به بايد پس ببیند، را ابراهیم حلم و نوح حكمت

 

 آله و علیه الله شجاعت ودلیری بینظیردرحمايت ازرسول خدا صلیّ-262

 لىع لا و الله على أرد لم أنی آله و علیه الله صلّی محمد أصحاب من المستحفظون علم لقد و

 الأقدام فیها تتأخر و الأبطال فیها تنكص التی المواطن فی بنفسی واسیته لقد و قط ساعة رسوله

 191 خطبه212: ص ،(صالح للصبحی) البلاَة نهج  و.... بها الله أكرمنی نجدة
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 باشند،مى او اسرار حافظان كه سلم و آله و علیه الله صلى محمد حضرت ياران و اصحاب

 ودخ جان با بلكه نبودم، او رسول و خدا فرمان مخالف هم لحظه يك براى حتى من كه دانندمى

 لرزيد،مى هايشانقدم شجاعان كه جاهايى در. كردم ىيار را سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر

 .فرمود عطا من به خدا را مردانگى و دلیرى آن كردند،مى فرار و

 

 آله و علیه الله يارمورداعتماد ومطمئن همیشگی رسول خدا صلیّ-264

 حراما یاالدن من السلام علیه طالب أبى بن على أكل ما الله و:... السّلام علیه الصادق قال الامام

 دينه - بدنه فى علیه بأشدهما أخذ الا رضا لله كلاهما أمران له عرض ما و لسبیله مضى حتى قط

 أحد أطاق ما و به ثقة دعاه الا قط نازلة( سلم و آله و علیه الله صلى) الله برسول نزلت ما و -

 كان رجل عمل یعملل كان ان و َیره الامة هذه من( سلم و آله و علیه الله صلى) الله رسول عمل

 على الله حجج معرفة فی الإرشاد  .هذه عقاب يخاف و هذه ثواب يرجو النار و الجنة بین وجهه

 141: ص ،2ج العباد،

 از كه روزى تا السلام علیه طالب ابى بن على سوگند خدا بهفرمودند  السّلام علیه صادق امام

 خدا خشنودى مورد راه دو هر كه - اهىر دو سر بر هیچگاه و نخورد حرامى مال رفت دنیا اين

 پیامبر براى كه مهمى حادثه هر و برگزيد را آنها ترين زحمت پر اينكه مگر نگرفت قرار - باشد

 میان در و. گرفت مى كمك او از - داشت على به كه اعتمادى دلیل به - آمد مى پیش خدا

 كند طى - كاست و كم بى - را برپیام راه: السلام علیه على همانند نتوانست كس هیچ امت اين

 يگرد چشم و بهشت به چشمى كرد، مى كار بیمناكان چنان همواره كوشش و تلاش همه اين با و

 .دبو آتش كیفر از هراسناك ديگر سوى از و بهشت پاداش امیدوار سويى از داشت، آتش بر

 

 تمام نگاه ونظرش به خوف الهی وپیروی او-265
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 لقامةا حسن ولدا سألت لا و الوجه نضیر ولدا ربى سألت ما واللهسّلام:ال علیه قال مولینا علی

 قرت لله مطیع هو و الیه نظرت اذا حتى منه جلین و خائفین لله مطیعین ولدا ربى سألت ولكن

 4:21 الصافى تفسیر .عینى به

 

 یماس خوش فرزندانى خود پروردگار از هیچگاه سوگند خدا به:فرمودند السّلام علیه علی امام

 ام، هخواست او از ترسان و خداوند مطیع فرزندانى بلكه ام، نخواسته قامت سرو فرزندانى نه و

 .گردد روشن چشمانم ديدم، خدا اطاعت حال در را او و نگريستم فرزندم به هرگاه تا

 

 خلاصه ای از خوبیها-266

 الى و تقواه فى نوح الى و علمه فى آدم الى ينظر أن أراد من: آله و علیه الله عن النبی صلّی

 ابیطالب بن على الى فلینظر عبادته فىی عیس الى و هیبته فى موسى الى و حلمه فى ابراهیم

 211: القلوب ارشاد السلام علیه

 او تقواى و نوح و او علم و آدم به خواهد مى كه هر:فرمودند آله و علیه الله صلی اكرم پیامبر

 على هب بنگرد، او عبادت و عیسى و او هیبت و موسى و او - ىبردبار - انديشى دور و ابراهیم و

 .بنگرد طالب ابى بن

 

 دوری ازپیروی هوی هوس وشكمبارگی-261

 و طعمةالأ تخیر الى جشعى يقودنى و هواى يغلبنى أن هیهات... السلّام: علیه قال مولینا علی

 ولىح و مبطانا أبیت او لشبعبا له عهد لا و القرص فى له طمع لا من الیمامة أو بالحجاز لعل

 45 نامه البلاَه، نهج .حرى أكباد و َرثى بطون



134 
 

 زينشگ به شكمبارگى و شود چیره من بر هوسم و هوا كه هیهات:فرمودند السّلام علیه علی امام

 دامی كه باشند كسانى حجاز يا و يمامه در بسا چه كه حالى در نمايد، وادارم لذيذ هاى طعام

 بخوابم رپ شكم با من كه مباد هرگز و ندارند سیرى از اى خاطره و نداشته نانى قرص به دستیابى

 .باشد سوخته جگرهاى و چسبیده پشت به شكمهاى من پیرامون شايد كه حالى در

 

 الگويی درزندگی زاهدانه برمستمندان-268

 مطعمى و سنف فى التقدير على ففرض لخلقه، اماما جعلنى الله انالسّلام: علیه قال مولینا علی

 414: 1 الكافى .َناه الغنى يطغى لا و بفقرى الفقیر يقتدى كى الناس، كضعفأ ملبسى و مشربى و

 مردم با هماهنگى و داد قرار خود خلق پیشواى مرا خداوند،:فرمودند السّلام علیه علی امام

 و بگیرند والگ من از فقرا تا نمود، واجب من بر پوشاك و خوراك و شخصى امور در را تهیدست

 .نخواند طغیان و سركشى به را آنان ثروتمندان، نیازى بى

 

 سرمشقی دراطاعت الهی وترك معصیت او برهمگان-269

 لا و لیهاا أسبقكم و الا طاعة على أحثكم ما الله و انى! الناس ايهاالسّلام: علیه قال مولینا علی

 112: الخطب ،البلاَه نهج .عنها قبلكم أتناهى و الا معصیة عن أنهاكم

 نمى افر طاعتى هیچ به را شما هرگز من سوگند بخدا! مردم اى:فرمودند السّلام علیه علی امام

 مىن بازتان گناهى هیچ از و جويم مى پیشى - آن به عمل در - شما بر خود آنكه مگر خوانم

 .دارم مى باز آن به عمل از را خود شما، از پیش آنكه مگر - كنم نمى نهى و دارم

 

 شجاعی دركمال شجاعت همراه باباورويقین به پروردگارش-214
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 هبلتهم د،للجلا أصبر أن و للطعان أبرز أن الى بعثهم العجب من و... السلّام: علیه قال مولینا علی

 شبهة رَی فى و ربى من يقین لعبى انى و بالضرب ارهب لا و بالحرب اهدد ما و كنت لقد! الهبول

 22 الخطب، البلاَه، نهج .دينى من

 پیام من به - شامیان - كه است اين زمانه شگفتیهاى از و... :فرمودند السّلام علیه علی امام

 باشم، اشكیب شمشیر هاى ضربه براى و كنم آماده ها نیزه سر با مقابله براى را خود كه اند داده

 از و است ردهنك تهديد جنگ به دعوت با مرا كسى كنون تا! بنشینند بسوگشان گريان مادران

 را نمدي و دادم تكیه پروردگارم به يقین بر كه چرا ام، نداشته هراسى شمشیر و نیزه زخمهاى

 .است نیالوده شبهه زنگار

 

 مبارزی دلاوردردوجبهه مبارزه با كفر ومبارزه بافتنه وانحراف-211

 لا و عفتض ما یرها،بحذاف تولت حتى ساقتها لفى كنت ان الله و اماالسّلام: علیه قال مولینا علی

 و ش؟لقري و مالى. جنبه من الحق يخرج حتى الباطل نقبن فلا لمثلها، هذا مسیرى ان و جبنت

 نهج .الیوم همصاحب أنا كما بالأمس لصاحبهم انى و مفتونین لأقاتلنهم و كافرين قاتلتهم لقد الله

 22: الخطب البلاَه،

 ودمب حركت اين پیشتازان زمره در همواره من سوگند، خدا به :فرمودند السّلام علیه علی امام

 عفض ترين كم آنكه بى رفت، بیرون صحنه از جاهلیت و شد مار و تار دشمن جبهه كه روزى تا

 شكافمب را باطل دارم تصمیم و دارم مى بر قدم راستا همان در نیز امروز و باشم داشته ترسى يا

 نانآ با و بودند كفر موضع در ديروز كه كار؟ چه قريش با مرا. آيد بیرون آن پهلوى از حق تا

 مانگونهه من. خاست خواهم پیكارشان به اند شده انحراف و فتنه گرفتار كه نیز امروز و جنگیدم

 .همانم نیز امروز كردم برخورد آنان با ديروز كه
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فرمانش باكوچكترين سیاهی  برابر تسلیم در و الهى قضاى خشنود به وجود تمام با -212

 زندگیشدر

 عزيز دىعن الذلیل مغمز، فى لقائل لا و مهمز فى لأحد يكن لم... السلّام: علیه قال مولینا علی

 لله اسلمن و قضأه الله عن رضینا. منه الحق اخذ حتى ضعیف عندى القوى و له، الحق اخذ حتى

 21: الخطب البلاَه نهج .أمره

 اشاره و جويان عیب تا نیست سیاهى نقطه من، زندگى تمامى در:فرمودند السّلام علیه علی امام

 او حق تا است عزيز من نزد افراد خوارترين. گويند سخنى و كنند اشاره ابرو و چشم با كنندگان

 قضاى هب وجود تمام با ما. بازگیرم او از را ديگران حق تا است ناتوان من نزد نیرومند و بستانم را

 .یمهست تسلیم فرمانش برابر در و خشنود الهى

 

 جنگجويی درجبهه حق بدون هیچ دورويی درمبارزه باباطل-212

 هاناد من الغى خابط و الحق خالف من قتال من على ما لعمرى والسّلام: علیه قال مولینا علی

 24: الخطب البلاَه، نهج .ايهان لا و

 و ندك حق مخالفت كه كسى با نبرد در سوگند، خودم جان به:فرمودند السّلام علیه علی امام

 .سستى نه كنم مى مداهنه نه گیرد،  پیش گمراهى راه

 

 تسلط كامل برآيات الهی-214

 ربى نا نزلت، أين و نزلت فیما علمت قد و الا اية نزلت ما الله والسّلام: علیه قال مولینا علی

: ص ،1مقدمةج القمی، تفسیر       21 ح 98: 2 الاشراف انساب .لا سؤ لسانا و عقولا قلبا لى وهب

24 
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 ينكها مگر است نشده نازل كريم قرآن از اى آيه سوگند بخدا:فرمودند السّلام علیه علی امام

 انديشمند دلى من به پروردگارم زيرا است، شده نازل كجا در و موضوعى چه در دانم مى من

 .است كرده عنايت پرسشگر زبانى و - انديش ژرف -

 

 السّلام به مولاعلی علیه( سلم و آله و علیه الله صلى)عنايت ويژه رسول اكرم -215

 و أعطانى (سلم و آله و علیه الله صلى) الله رسول سألت اذا كنتالسّلام: علیه قال مولینا علی

 22461 ح 268: 6 المصنف .ابتدأنى سكت اذا

 مى لا سؤ( سلم و آله و علیه الله صلى) خدا پیامبر از هرگاه:فرمودند السّلام علیه علی امام

 دانش از و شد مى پیشگام خود او كردم مى سكوت من اگر و داد مى پاسخ را ام خواسته كردم،

 .ساخت مى مندم بهره خود

 

( سلم و آله و علیه الله صلى) الله رسول من موضعى علمتم قد السّلام:و علیه قال مولینا علی

 يكنفنى و ، صدره الى نىيضم ولد أنا و حجره فى وضعنى الخصیصة، المنزلة و القريبة بالقرابة

 لى جدو ما و يلقمنیه، ثم ء الشیى يمضغ كان و عرفه، يشمنى و جسده، يمسنى و فراشه، الى

 192 خطبه: البلاَه نهج .فعل فى خطلة لا و قول فى كذبة

( سلم و آله و علیه الله صلى) خدا رسول با پیوند در خود شما:فرمودند السّلام علیه على امام

 از مرا او. شناسید مى مرا جايگاه من، ويژه موقعیت سبب به هم و شاوندىخوي بدلیل هم

 مى خويش بستر در چسبانید، مى سینه بر و نشاند مى خود دامن در بودم نوزادى كه روزگارى

 مى ار لقمه ساخت، مى مندم بهره دلپذيرش عطر از و سايید مى بدنم به را بدنش و خوابانید

 رىس سبك و لغزش رفتارم در و نشنید دروَى گفتارم در هرگز و گذاشت مى دهانم در و جويد

 .نديد
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 علی علیه السلام به منزله ی كعبه  -216

 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

ترشد فی إمامة المسفرَِيضَة. ]مثََلُ عَلایٍّ فایكُمْ كَمَثَلِ الْكَعْبَةِ الْمَستُْورَةِ النَّظَرُ إِلیَْهَا عابَادَةٌ وَ الْحَج  إِلَیْهَا 

 288علی بن أبی طالب علیه السلام، ص: 

 مثل علی در میان شما مثل همین كعبه است كه نگاه كردن به آن عبادت و حق آن واجب است. 

د ولی آينپیامبر در جای ديگر فرمودند: يا علی! تو به منزله ی كعبه ای كه همه به سوی او می

  او به سوی كسی نمی آيد.

 

 اشتیاق ملائكه برای ديدن علی علیه السلام  -211

 قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 

 ةِ عَلایِّ بْنِ أَبیِ طَالابٍ علیه السلام كَمَا تَشتَْاقُرُؤْيَ إِلیَ لیََشْتَاقُونَ الْحُجُبِ وَ السَّمَاوَاتا ملََائاكَةَ إِنَّ …»

 289: ص ،1ج القرآن، تفسیر فی البرهانلَداهَا البَْارِّ الشَّفایقِ     إِلیَ وَ الْوَالادَةُ الشَّفایقَةُ

 حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

 نیكوكار فرزند به مهربان مادر ی علاقه و شوق همانند حُجُب، و آسمانها فرشتگان همانا …»

  «. هستند سلامال علیه ابیطالب بن ّ علی ديدار مشتاق دلسوز

 

 نزدرسول خدا السّلام جايگاه وموقعیت علی علیه -218

 يكن لم زلةمن( سلم و آله و علیه الله صلى) الله رسول من لى السّلام:كانت علیه قال مولینا علی

 11-85: 1 احمد مسند .علیه فاسلم سحر كل آتیه كنت انى الخلائق من لاحد
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 ديگر سك هیچ براى داشتم خدا پیامبر محضر در من كه یتىموقع:فرمودند السّلام علیه علی امام

 رفتم وبه اوسلام میكردم مى ايشان محضر سحر هر من. نبود

 

 وسیله نزديكی جستن به خدا-219

 أنا: »لوسیلةا إلیه ابتغوا و: تعالى قوله فی( السلام علیه) المؤمنین أمیر قال: قال آشوب، شهر ابن

 292: ص ،2ج القرآن، تفسیرالبرهان  فی  262 ص ،5 ج المیزان، تفسیر.«وسیلته

 هب تقّرب برای و: »فرمايد می خداوند كه شريفه آيه اين تفسیر در السلام علیه علی امام

 .هستم خدا به تقرب وسیله من: فرمودند ،«بجوئید وسیله پروردگارتان

 

 محبت علی سبب نابودی گناهان-284

 .حُطَبَال النارُ تأَكُلُ كَما الذُنُوبَ يَأْكُلُ طالاباَبیِ بنِ علَیِ حُب : آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 244 ص ،29 ج الانوار، بحار

 می نابود) بلعدمی را گناهان السّلام علیه علی محبت:فرمودند آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 .بلعدمی را )هیزمها( هاچوب آتش كه گونههمان ،(كند

 

 واجب ازجانب حقتعالی دوستی علی-281

 ببیاضٍ یهاف مَكتوُبٌ خضرا، آس بِوَرقَةِ الله عاندا مان جبَْرَئایل جائنَی: آله و علیه الله عن النبی صلیّ

 215 ص ،29 ج الانوار، بحار .عَنیّ ذلاكَ فبََلِّغْهِم خلَقای علَی عَلیٍّ مَحَبَةَ اافتَْرَضتُ انیّ

 سبز( اینامه) ایورقه من برای خدا نزد از جبرئیل:رمودندف آله و علیه الله صلیّ اكرم پیامبر

 آن پس امكرده واجب مردم بر را علی محبت من: بود شده نوشته سفید رنگ با آن در كه آورد

 .نما ابلاغ مردم به را
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 می شديم مفتضح ورسوا ما نبودی تو اگر -282

 هَّزْتَفَجَ أَخَذْتَهُ لَوْ قَومٌْ فَقاَلَ كَثْرَتُهُ وَ الْكَعْبَةِ حَلیُْ أَيَّاماها فای الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ عانْدَ ذُكارَ أَنَّهُ رُوِیَ وَ

 أَمایرَ نْهُعَ سأََلَ وَ بِذَلاكَ عُمَرُ فَهَمَّ بِالْحلَیِْ الْكَعبَْةُ تَصنَْعُ ماَ وَ لالْأَجْرِ أَعْظَمَ كَانَ الْمُسلْاماینَ جیُُوشَ بِها

 أَمْواَلُ رْبعََةٌأَ الْأَمْوَالُ وَ آله و علیه الله صلى النَّبیِِّ عَلىَ أُنزِْلَ الْقُرْآنَ إِنَّ فَقاَلَ السلام علیه الْمُؤْماناینَ

 اللَّهُ وَضَعَهُفَ الْخُمْسُ وَ مُسْتَحاقِّیها عَلىَ فَقَسَّمَهُ ءُ الْفیَْ وَ الْفَراَئاضِ فای الْوَرَثَةِ بیَْنَ فَقَسَّمَهَا الْمُسلْاماینَ

 علَىَ للَّهُا فَترََكَهُ يَوْمَئاذٍ فایهَا الْكَعْبَةِ حَلیُْ كَانَ وَ جعََلَهَا حَیْثُ اللَّهُ فَجعََلَهَا الصَّدَقَاتُ وَ وَضعََهُ حَیْثُ

 لَوْلَاكَ مَرُعُ لَهُ فَقاَلَ ولُهُرَسُ وَ اللَّهُ أَقرََّهُ حَیْثُ فَأَقارَّهُ مَكَاناً علَیَْها يَخْفَ لَمْ وَ ناسیَْاناً يتَْرُكْهُ لَمْ وَ حَالاها

 262 حكمت: البلاَه نهج .بِحَالاها الْحَلیَْ تَرَكَ وَ لَافْتَضَحنَْا

 او به ای عده شده صحبت او نزد آن فراوانی و كعبه زيور از خطاب بن عمر حكومت زمان در

 و است تربیش شثواب كنی تقويت را اسلام لشكر آن پول با و رسانی فروش به را آن اگر گفتند

 السلام لیهع امیرالمومنین از و گرفت تصمیم كار اين به عمر نیست؟ زيور و زر به نیازی را كعبه

 اموال و شد نازل سلم و آله و علیه الله صلی خدا رسول بر قرآن: فرمودند بزرگوار آن. پرسید

 متَنی و فرموده تقسیم برهاارث میان يك هر سهم به را آن كه مسلمین اموال بود قسم چهار

 در را آن پروردگار كه صدقات و كرد قسمت بودند سزاوار كه افرادی بین را آن كه جنگی

 و گذاشت خود حال به را آن خدا و بود روز آن در كه كعبه زيور و داد قرار معین های مصرف

 ايیج را آن تو بنابراين نبود مخفی پروردگار ديد از مكانش و نكرد رها فراموشی روی از را آن

فتضح م ما نبودی تو اگر كرد عرض السلام علیه امام به عمر دادند قرار رسولش و خدا كه ده قرار

 .گذاشت خود حال به را كعبه زيور و شديم می رسواو

 

 عبادتهای خاضعانه همراه بامعرفت-282
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 هتوج: )) لفقا الصلوة الى قام اذا السلام علیه على كان :و السّلام علیه الصادق قال الامام

 ج ، الحكمه وجهه؛ میزان فى ذلك يعرف حتى لونه تغیر(( الارض و السموات فطر للذى وجهى

 281 ص ،5

 اين اد،ايست مى نماز به السلام علیه على حضرت كه هنگامى:فرمودند السّلام علیه صادق امام

(( آفريد را زمین و آسمانها كه كسى به وجودم تمام با آورم مى رو: ))خواند مى را شريفه آيه

 باركشم صورت از دگرگونى و حالت تغییر كه طورى به كرد، مى تغییر حضرتش مبارك رنگ و

 .گشت مى مشاهده خوبى به

 

 جای مهم درقیامت  دوستانش راياری میرساند2در علیه السلام علی -428

 علی يا مالسلا لیهع لعلی صلى الله علیه و آله الله رسول قال قالت عنها الله رضی سلمة أم عن

 فی ةالمساءل عند و تشهدهم هناك أنت و أنفسهم خروج عند مواطن ثلاثة فی يفرحون محبیك إن

: ص ،6ج الأنوار بحار. تعرفهم هناك أنت و الله على العرض عند و تلقنهم هناك أنت و القبور

241 

جا 2ردوستانت د فرمودندای علی صلى الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام پیامبر

توآنجاحاضری وآنهاراملاحظه میكنی خوشحال میشونداول وقتخاج شدن روح از بدنشانكه 

 آنها تلقین میكنی وسوم وقتدرقبرهاشان كه بازحاضری وجوابهای صحیح را به  وقت پرسشو

 عرضه به خداكه آنجاهم توآنها رامعرفی میكنی

 

 همراهی باپیامبرواولیای الهی درقیامت -285
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 ينتحل و يحبك عبد من ما علی يا أبشر: قال أنه صلى الله علیه و آله النبی عن جابر عن فعهر 

 فی المتقین إن الآية هذه صلى الله علیه و آله النبی قرأ ثم معنا القیامة يوم الله بعثه إلا مودتك

 249: ص ،1ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار .مقتدر ملیك عند صدق مقعد فی نهر و جنات

ت فرمودندای علی هیچ بنده ای تو رادو صلى الله علیه و آلهبه امیرالمومنین علیه السلام پیامبر

اين محشوركند ومبعوث وباما  ندارد وگره محبت توبه قلبش نخورده مگراينكه خدااو را درقیامت

 نهرهاى و باَها در گارانپرهیز يقین به(54 - قمر | 454) نَهَرٍ وَ جنَّاتٍ فای الْمتَُّقاینَ إِنَّد)آياراخوان

 نزد صدق جايگاه در(55 - قمر | 454) مُقْتَدارٍ مَلایكٍ عانْدَ صادْقٍ مَقْعَدا فای دارند، جاى بهشتى

 (.مقتدر حاكم خداوند

 

 علیه السلام نتیجه دوستی وپیروی علی-628

 علی يا آله ه وصلى الله علی الله رسول قال قال علیه السلام طالب أبی بن علی المؤمنین أمیر عن

 لعرشا بطنان من مناد نادى القیامة يوم كان إذا إنه علی يا يبغضك و يحبنی أنه زعم من كذب

 - ط) الأنوار بحار ...................... يحبه من و علی محبو أين شیعته و علی محبو أين

 212: ص ،1ج ،(بیروت

من فرمودندای علی كسیكه تو را دش لامصلى الله علیه و آلهبه امیرالمومنین علیه الس پیامبر

داردوخیال میكندمرادوست دارد ،دروغ میگويد ای علی وقتی روزقیامت میشودمنادی ای از 

داخل عرش الهی ندادرمیدهدكه دوستداران علی ودوستان دوستان وپیروانش 

 كجايند..........

 

 قبرعلی واولادش  آبادوموردتوجه بندگان حدا-281
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 من قاعاب ولدك قبر و قبرك جعل تعالی الله ان! الحسن ابا :يا آله و علیه الله عن النبی صلّی

 الیكم نتح عباده من صفوة و خلقه من نجباء قلوب جعل الله ان و منعرصاتها عرصة و الجنة بقاع

 121 ص ،91 ج بحارالانوار، .زيارتها يكثرون و قبوركم فیعمرون الأذی و تحتملالمذلة و

! الحسن ااب ای:فرمودند السلام علیه المؤمنین امیر به خطاب آله و علیه الله یصلّ اكرم پیامبر

 آن های عرصه از ای عرصه و بهشت های بقعه از ای بقعه را فرزندانت و تو قبر متعال، خدای

 داده قرار شما شیفته را خويش برگزيده و نجیب بندگان دلهای خداوند، همانا و است داده قرار

 كنند می آباد را شما قبرهای و خرند می جان به را اذيتها و خواری شما زيارت راه در كه است

 .آيند می آنها زيارت به بسیار و

                         شوق درخت طوبی به حضرت علی علیه السلام-288

 صرتف السماء إلى بی أسری لما ص الله رسول قال قال ع آبائه عن علی بن محمد جعفر أبی عن 

 أكبر لا و منها أحسن شجرة أر لم بشجرة أنا فإذا السادسة السماء فی صرت حتى الدنیا سماء فی

 الصوت ذاه ما فقلت قال حبیبی يا طوبى هذه قال الشجرة هذه ما حبیبی يا[ لجبرئیل] فقلت منها

 اي إلیك شوقاه وا يقول قال يقول ءشی أی قلت طوبى صوت هذا قال الجهوری[ التالی] العالی

 214: ص الكوفی، فرات تفسیر ع طالب أبی بن علی

رم صلی كنند كه پیامبر اكامام محمد باقر علیه السلام از اجداد طاهرينشان علیهم السلام نقل می

الله علیه و آله و سلم فرمودند: در شب معراج در آسمان ششم درختی ديدم كه زيباتر و بزرگتر 

 م. از آن درخت را تا به حال نديده بود

اين درخت چیست؟ گفت: اين درخت طوبی  -جبرئیل  -پس به جبرئیل گفتم: ای دوست من! 

آيد چیست؟ گفت: اين صدای درخت است ای حبیب من. گفتم: اين صدای زيبا و بلند كه می

ای « بٍواَ شَوْقَاهْ إِلَیْكَ يَا علَایَّ بْنَ أَبیِ طَالا»گويد: گويد: گفت: مرتب میطوبی است. گفتم چه می

 علی چقدر مشتاق تو هستم.
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 حديث صاحب النعل --289

 ابو سَعایدٍ الْخُدْرِیَّ قَالَ: 

رَمیَ بِهَا إِلیَ كنَُّا جلُُوساً ننَْتظَارُ رَسُولَ اللَّها صَلَّی اللَّهُ عَلَیْها وَ سَلَّمَ، فَخَرَجَ إلینا قد انْقَطَعَ شاسْعُ نَعلْاها، فَ

 «. مَنْ يُقَاتالُ عَلَی تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ علََی تَنْزِيلاها إِنَّ مانْكُمْ»علیّ فقال: 

 لاَةالب نهج شرح      «.لَا، وَ لَكانَّ صَاحابُ النَّعْلِ»قال: عمر: أنا؟ قال: «. لا»فقال أبو بكر: أنا؟ قال: 

 241: ص ،2ج الحديد، أبی لابن

 گويد: ابوسعید خدری می

ول خدا بوديم حضرت كه بند كفششان پاره شده بود به نزد ما آمدند كفش را به ما به انتظار رس

از شما كسی است كه بر اساس تآويل قرآن »علی علیه السلام دادند تا وصله زند. پس فرمود: 

 جنگد، همانگونه كه من بر اساس تنزيل قرآن می

 نه، او كسی است»فرمود:  ابوبكر گفت: آن كس منم؟ فرمود، نه، عمر گفت: منم؟« می جنگم. 

 « زند. كه هم اكنون كفش پاره ی مرا وصله می

 

 حديث سابقین -294

« 2» قونالساب السابقون و تعالى قوله فی عنه الله رضی عباس ابن عن المغازلی ابن مناقب من

 طالب بیأ بن علی سبق و عیسىإلى ياسین آل صاحب سبق و موسى إلى نون بن يوشع سبق قال

: ص ،1ج ،(القديمة - ط) الأئمة معرفة فی الغمة كشف أفضلهم هو و ص الله عبد بن مدمح إلى

89 

كه « ابقونالسابقون الس»از ابن عباس روايت كرده فقیه شافعی ابن مغازلی در تفسیر آيه شريفه 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سبقت گرفت يوشع بن نون به سوی موسی و صاحب 
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ه سوی عیسی و سبقت گرفت علی بن ابی طالب علیه السلام امیرمؤمنان به سوی محمد يس ب

 واوازهمه آنها برتراست صلی الله علیه و آله و سلم

ديلمی از عايشه و طبرانی و ابن مردويه از ابن عباس گويند رسول خدا صلی الله علیه و آله و  

 سلم فرمود: 

س بقِ موسی، يوشع بن نون است و سابقِ عیسی، صاحب يسابقین و پیشی گیرندگان سه نفرند. سا

 و سابقِ به سوی من علی بن ابی طالب علیه السلام است.

 

 حديث استرشاد -291

 قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 

قالو بلی يا رسول الله، قال هُوَ هَذاَ و  أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلیَ مَنْ إِنِ استَْرْشَدْتُمُوهُ لَنْ تَضالُّوا وَ لَنْ تَهلْاكُوا؟

إشارَ إلی علی بن ابیطالب علیه السلام، ثُمَّ قال و أخوُهُ و وازِروُهُ و أصْداقوُهُ وَ انصاحوُهُ فَإنَّ جبرئیلَ 

 181: ص ،2ج المعجزات، و بالنصوص الهداة إثبات     خبِْرْنای بِمَا قُلْتُ لَكمْأَ

ی كه در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بوديم زيد بن ارقم گويد ما هنگام

 حضرت فرمود: 

آيا شما را راهنمايی نكنم به كسی كه چون از او استرشاد كنید هرگز گمراه نشويد و هرگز به 

هلاكت نیفتید؟ گفتند: آری يا رسول الله! حضرت فرمود: آن شخص اين است و اشاره به علی 

لام نمود و سپس فرمود: با او برادری كنید و ياری اش نمايید و او را محبّ بن ابیطالب علیه الس

صادق و دوست راستین باشید زيرا آنچه را كه )درباره ی او( به شما گفتم جبرئیل به من خبر 

 داد. 

 

 حديث فاروق -292
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 قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 

كانَ ذلك فالَزِمواُ عَلی بنَ ابی طالب فإنَّهُ أوَّلُ مَنْ آمَنَ بی وَ أوَّلُ مَنْ ستََكوُنَ بَعدی فاتنَهٌ فإذا 

وَ هُوَ  لِلبَْاطايصافاحُنی يومَْ الْقایامَها وَ هُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكبَْرُ وَ هُوَ فَارُوقُ هَذاها الْأُمَّةِ يُفَرِّقُ بیَْنَ الْحَقِّ وَ ا

 216: ص ،1ج ،(القديمة - ط) الأئمة معرفة فی الغمة كشف يَعْسُوبُ الدّين.

پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به زودی پس از من فتنه ای برپا خواهد شد، پس 

زمانی كه چنین شد ملازم علی بن ابیطالب علیه السلام باشید زيرا كه او اول كسی است كه به 

كند، او صدّيق اكبر و با من مصافحه می من ايمان آورد و اول كسی است كه در روز قیامت

فاروق )جدا كننده( اين امت است كه میان حق و باطل جدايی افكند و او بزرگ و پیشوای دين 

 است. 

 دوستی علی بهترين عمل و سرور همه ی اعمال است. -292

 دوستی علی علیه السلام سعادتمندی به تمام معنا. 

 اشاره به علی علیه السلام نموده و فرمود:  پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم

 عَلایّاً هُوَ هَذَا الَّذای أَحْصَی اللَّهُ فایها عالْم كلَُّ شَیْ ءٍ، و أَنَّ السَّعایدَ كُلَّ السَّعایدا حَقَّ السَّعایدا مَنْ أَحَبَّ» 

ها وَ شَّقایِّ حَقَّ الشَّقایِّ مَنْ أَبْغَضَ عَلایّاً فای حیََاتاعلیه السلام فای حیََاتاها وَ بَعْدَ وَفَاتاها، وَ إِنَّ الشَّقایَّ كُلَّ ال

 129: ص ،2ج عشر، الإثنی الأئمة معاجز مدينة   «بَعْدَ وَفَاتاه 

او امام مبین است كه خدا علم هر چیز را در او فراهم آورده است و همانا خوشبخت و سعادتمند »

 را در دوران زندگی به تمام معنا كسی است كه علی علیه السلام 

و پس از مرگ دوست داشته باشد، گمراه و بدبخت به تمام معنا كسی است كه با علی علیه السلام 

 « پس از مرگ خود دشمنی كند.  در دوران زندگی و

 

 گیرد. جان كندن او به راحتی صورت می-294
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 قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 

 الأنوار بحار حَبَّ علَایّاً يُهَوِّنُ اللَّهُ عَلَیْها سَكَراَتا الْمَوْتا وَ يَجَعَلُ قبَْرَهُ رَوْضَةً مانْ رِيَاضِ الْجَنَّةِأَلَا وَ مَنْ أَ

 114: ص ،21ج

آگاه باشید هر كس علی علیه السلام را دوست داشته باشد خدا جان كندن را بر او در هنگام 

 دهد. از باَهای بهشت قرار میباَی  گرداند و قبر او رامرگ آسان می

 شیعه و دوستدار امیرالمؤمنین علیه السلام در اين دنیا در بهشت است. 

در محضر امام صادق علیه السلام شخصی عرض نمود: خدايا بهشت خود را نصیب ما بفرما! 

 حضرت فرمودند: 

ازد. از بهشت خارجتان نس شما شیعیان در همین دنیا هم در بهشت هستید، از خداوند بخواهید كه

عرض شد: فدايتان شوم چگونه در بهشت هستیم در حالی كه در دنیا هستیم؟ حضرت فرمودند: 

آيا شما اقرار به امامت ما نداريد؟ عرض شد چرا و فرمودند: همین )لذت ايمان شما( بهشت 

بخواهید كه شماست و آن كسی كه اقرار به امامت ما داشته باشد در بهشت است، از خداوند 

 ولايت ما را از شما نگیرد

 

            خوشا به حال شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام -295

 -جوهرا ءشی لكل إن و ألا فیه زاد و مثله لیه السلامع الله عبد أبی عن المقدام أبی بن عمرو عن

 أحسن و تعالى الله شعر من أقربهم ما شیعتنا حبذا بعدنا شیعتنا و نحن و محمد آدم ولد جوهر و

 لیهمع لسلمت زهو يدخلهم أو ذلك الناس يتعاظم أن لا لو الله و القیامة يوم إلیهم الله صنع

 مائة حرف بكل له و إلا قائما صلاته فی القرآن يتلو شیعتنا من عبد من ما الله و قبلا الملائكة

 بكل له و إلا صلاة َیر فی لا و حسنة خمسون حرف بكل له و إلا جالسا صلاته فی قرأ لا و -حسنة

 لىع الله و أنتم خالفه ممن القرآن قرأ من لأجر شیعتنا من للصامت إن و -حسنات عشر حرف
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 الله و أنتم لهسبی فی الصافین أجر لكم صلاتكم فی الله و أنتم و المجاهدين أجر لكم نیام فرشكم

 متقابلین سرر لىع إخوانا َل من صدورهم فی ما نزعنا و تعالى الله قال الذين

 كذلك لهمك الخلائق و ألا القلب فی عینان و الرأس فی عینان الأعین الأربعة أصحاب شیعتنا إنما

 - ط) الكافی    841: ص ،5ج الوافی، أبصارهم أعمى و أبصاركم فتح تعالى الله أن إلا

 492: ص ،15ج ،(دارالحديث

م روايت كرده كه حضرت فرمودند: آگاه باشید عمرو بن ابی المقدام از امام صادق علیه السلا

كه هر چیزی را گوهری است و گوهر فرزندان آدم علیه السلام حضرت محمد است و پس از آن 

 حضرت، ما ائمه طاهرين و شیعیانمان هستیم. 

خوشا بر شیعیان ما كه چه نزديكند به عرش خدای عزّوجل و چه نیكو است رفتار خدای عزّوجل 

ن در روز قیامت. به خدا سوگند! اگر بر مردم بزرگ و گران نمی آمد و شیعیان را نسبت به آنا

 كردند. به خدا سوگند! هیچ بندهخودبینی فرا نمی گرفت فرشتگان رو در رو به آنها سلام می

ای از شیعیان ما نیست كه قرآن را ايستاده در حال نماز بخواند جز آن كه در برابر هر حرفی 

به او دهند و اگر نشسته بخواند به هر حرفی پنجاه حسنه به او دهند و شخص  از آن صد حسنه

خموش از شیعیان ما ثواب قرآن خوان مخالفین را دارد، شما به خدا قسم در بسترهای خود 

خفته ايد و مزد مجاهدان را داريد و در نماز هستید و ثواب صف بستگان در راه خدا را داريد، 

وَ نَزَعنْا ما فای »آن كسانی كه خدای عزّوجل درباره شان فرموده: شمايید به خدا سوگند 

 صُدُورِهامْ مانْ َالٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ متَُقابلِاین

  «كینه ای كه در سینه شان بوده كنده ايم و برادرانه بر تختها روبروی هم هستند»يعنی 

چشم در دل، آگاه باشید كه همه  به راستی كه شیعیان ما چهار چشم دارند، دو چشم در سر، دو

اين طورند ولی خدای عزّوجل چشمهای شما را بینا كرده به ولايت ما و چشمهای مخالفین ما را 

 به ولايت كور كرده است.
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 مولابر وصايت  نزول ستاره در خانه ی امیرالمؤمنین علیه السلام ، دال -296

ديث آورده است؛ اول حديثی است كه ابن مغازلی علی بن محمد شافعی در اين موضوع دو ح

ه َاي»خود ذكر كرده است و علامه بَحرانی نیز در « مناقب»با اسناد خود از أَنَس بن مالاك در 

 عین اين حديث را از او روايت كرده است.  449صفحه ی « المرام

ی و آله و سلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّها صل عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْقَضَّ كَوْكَبٌ عَلیَ عَهْدا رَسُولِ اللَّها صلی الله علیه

ضَّ قَالله علیه و آله و سلم: مَنِ انْقَضَّ هَذَا النَّجْمُ فای داَرِها فَهُوَ الْخَلایفَةُ مانْ بَعْدای، فَنَظَروا فَإِذاَ هُوَ انْ

كُمْ وَ ما ََوی وَ ما ينَْطاقُ عَنِ الْهَوی فای مَنْزِلِ علَایِّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالی: وَ النَّجْمِ إِذا هَوی ما ضَلَّ صاحابُ

 118: ص ،2ج المعجزات، و بالنصوص الهداة إثبات إِنْ هُوَ إِلَّا وَحیٌْ يُوحی 

ل شد )يعنی به شكانس گويد: ستاره ای در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خم می

ه و سلم فرمودند: هر كس كه اين خط نورانی در حركت بود( حضرت رسول صلی الله علیه و آل

ستاره، در خانه ی او فرود آيد او بعد از من جانشین من خواهد بود. چون مردم نگريستند، 

ديدند آن ستاره در منزل علی بن ابیطالب علیه السلام فرود آمد و خداوند متعال اين آيه را 

 فرستاد: 

صاحب شما گمراه نگشته و اَوا  سوگند به آن ستاره ی درخشان هنگامی كه فرود آمد، كه»

نشده است و از روی هوای نفس تكلم نمی كند )و راجع به خلافت و وصايت ابن عم خود 

امیرالمؤمنین علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نزد خود چیزی نمی گويد، تمام 

 «. تگفتار او وحی است كه از جانب حضرت رب العزه به او وحی گرديده اس

 

 كلام حضرت خضر در فضائل امیرالمومنین علیه السلام  -291

روايت كرده اند كه چون امیرالمومنین علیه « كافی»و كُلینی در كتاب « محن»صَفوانی در كتاب 

 السلام به شهادت رسیدند: 
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ی وَقَفَ ببَِابِ البَْیْتا الَّذای فایها أَمایرُ جَاءَ شَیْخٌ يبَْكای وَ هُوَ يَقُولُ الیَْومَْ انْقَطَعَتْ عالَاقَةُ النُّبُوَّةِ حتََّ

 إِيمَاناً وَ صَهُمْالْمُؤْماناینَ وَ أَخَذَ بِعاضَادَتَیِ البَْابِ فَقَالَ رَحامَكَ اللَّهُ فلََقَدْ كُنْتَ أَوَّلَ النَّاسِ إِسلَْاماً وَ أَخلَْ

عَهُمْ لانَبیِِ اللَّها وَ أَفْضَلَهُمْ منََاقاباً وَ أَكثَْرَهُمْ سَواَبِقاً وَ أَشْبَهَهُمْ بِها أَشَدَّهُمْ يَقایناً وَ أَخْوَفَهُمْ مانَ اللَّها وَ أَطْوَ

 خَلْقاً وَ خُلُقاً وَ سایمَاءً وَ فَضلًْا وَ كنُْتَ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً وَ أعَْلَاهُمْ طَوْداً وَ أَقَلَّهُمْ كلََاماً وَ 

هُمْ قلَبْاً وَ أَحْسَنَهُمْ عَملًَا وَ أَقْوَاهُمْ يَقایناً حَفاظْتَ مَا ضیََّعُوا وَ رَعَیْتَ مَا أَهْملَُوا وَ أَصْوَبَهُمْ منَْطاقاً وَ أشَْجَعَ

 ينَلیَ الْكَافارِشَمَّرْتَ إِذْ اجتَْمَعُوا وَ عَلَوْتَ إِذْ هلَاعُوا وَ وَقَفْتَ إِذْ شرََعُوا وَ أَدْرَكْتَ أَوْتَارَ مَا ظلََمُوا كُنْتَ عَ

لطِّفْلِ لاعَذَاباً واَصاباً وَ لالْمُؤْماناینَ كَهْفاً وَ حاصنْاً كُنْتَ كَالْجبََلِ الرَّاساخِ لَا تُحَرِّكُكَ الْعَواَصافُ وَ كُنْتَ 

لنِّیراَنَ وَ طْفَأْتَ اكَالْأَبِ الشَّفایقِ وَ لالْأَراَمالِ كَالبَْعْلِ الْعَطُوفا قَسَمْتَ بِالسَّويَِّةِ وَ عَدَلْتَ فای الرَّعایَّةِ وَ أَ

أَحَداً فَسئُالَ  اكَسَرْتَ الْأَصْنَامَ وَ أَذْلَلْتَ الْأَوْثَانَ وَ عَبَدْتَ الرَّحْمَنَ فای كلََامٍ لَهُ كثَایرٍ فَالتَْفتَُوا فلََمْ يَرَوْ

 السلام علیهم لبطا أبی آل مناقب الْحَسَنُ علیه السلام مَنْ كَانَ الرَّجُلُ قاَلَ الْخَضارُ علیه السلام.

 241: ص ،2ج ،(شهرآشوب لابن)

چون امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدند، پیرمردی گريه كنان آمد در حالی كه 

تا ايستاد در اتاقی كه حضرت در آنجا مرغ روحش « امروز زنجیرهای نبوت پاره شد، »گفت: می

ر را گرفت و گفت: خدا تو را رحمت پرواز نموده بود و با دو دست خود دو بازوی دو طرف د

كند، حقاً كه اولین كسی بودی كه اسلام آوردی و پاك ترين آنها بودی از جهت ايمان و يقینت 

از همه شديدتر بود و خوفت از خدا نسبت به همه بیشتر و طاعتت به پیغمبر خدا از همه فزون تر 

تر و شباهتت به رسول خدا صلی الله و مناقبت و فضائلت از همه عالیتر و سوابقت از همه زياد

علیه و آله و سلم از جهت قوای طبیعی و اخلاق معنوی و از جهت علائم روحانی در چهره ات و 

از جهت فضل و شرافت از همه بیشتر بود و از جهت سر و صدا از همه آرامتر بودی و از جهت 

 و سخنت از استقامت و ثباتت از همه بالاتر و رفیع مرتبه تر بودی. كلام 

همه مقبول تر و منطقت از همه صحیح تر و قلبت از همه شجاعتر و كردارت از همه نیكوتر و يقینت 

 از همه قويتر بود. 



151 
 

حفظ كردی آنچه را كه ضايع كردند و رعايت كردی آنچه را كه مُهْمل گذاشتند و دامن هامَّت 

لند داشتی هنگامی كه آنها حرص به كمر زدی در وقتی كه آنها اجتماع كردند و نفس خود را ب

ه هايی كزدند و توقف كردی در وقتی كه آنها بدعت نهادند و دادخواهی كردی نسبت به ظلم

نمودند. ای علی تو نسبت به كافران، عذاب سخت و مداوم بودی و نسبت به مؤمنان پناهگاه و 

و آراء باطل و طوفانهای  ملجأ و حاصن. تو مانند كوهی عظیم و ثابت بودی كه تند بادهای اهواء

 سختا امیال و انكار مخالفین ابداً مختصر حركتی و تكانی در تو به وجود نیاورد. 

نسبت به كودكان مانند پدر مهربان و نسبت به بیوه زنان چون شوهر رؤوف و عطوف بودی. بیت 

مودی و المال را به طور تساوی تقسیم كردی و در رعیت و توده ی مردم به عدالت رفتار ن

های ظاهر و باطن را در های كفر و شرك و بیداد و تجاوز بر حقوق را خاموش كردی و بتآتش

هم شكستی و ذلیل نمودی و در مقام بندگی خداوند عز و جل قیام و اقدام كردی و بسیار از 

 اين قبیل سخنان گفت و صفات عالیه ی آن حضرت را بیان كرد و ناگهان ناپديد شد! 

لتفات كردند كسی را نديدند و از حضرت امام حسن علیه السلام سؤال كردند؟ فرمود: مردم كه ا

 آن مرد پیر، حضرت خضر علیه السلام بود. 

 كه تر كنم سرانگشت و صفحه بشمارم                                    كتاب فضل تو را آب بحر كافی نیست 

 

 سلام اشتیاق ملائكه برای ديدن علی علیه ال -298

 قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 

 ةِ عَلایِّ بْنِ أَبیِ طَالابٍ علیه السلام كَمَا تَشتَْاقُرُؤْيَ إِلیَ لیََشْتَاقُونَ الْحُجُبِ وَ السَّمَاوَاتا ملََائاكَةَ إِنَّ …»

: ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على الإحتجاج    «الْوَالادَةُ الشَّفایقَةُ إِلیَ وَلَداهَا البَْارِّ الشَّفایقِ

42 

 حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
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 نیكوكار فرزند به مهربان مادر ی علاقه و شوق همانند حُجُب، و آسمانها فرشتگان همانا …»

  «. هستند السلام علیه ابیطالب بن ّ علی ديدار مشتاق دلسوز

 

 در میان خودشان، سوگند به علی علیه السلام است. سوگند فرشتگان -299

 قَالَ رَسُولُ اللَّها صلی الله علیه و آله و سلم: 

«                        دَ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفیَالَّذای شَرَّفَ عَلایّاً علََی جَمایعِ الْوَرَی بَعْ وَ ...ان قسم  الملائكه فیمابینهم:»

 145: ص ،29ج ،(تبیرو - ط) الأنوار بحار

سوگندی كه فرشتگان میان خود دارند اينچنین »پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

است؛ سوگند خدايی را كه علی مرتضی را پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر همه ی 

 « مردم برتری داد. 

 

 آيد. ئل علی علیه السلام به وَجد میپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در معراج از فضا -244

اللَّهُ  یعَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبیِ عَبْدا اللَّها علیه السلام قاَلَ لَمَّا أسُْرِیَ برَِسُولِ اللَّها إِلیَ السَّمَاءا وَ أَوْحَ

إِلیَ الْبَیْتا الْمَعْمُورِ وَ جَمَعَ لَهُ النَّبیِِّینَ  إِلیَْها فای علَایٍّ مَا أَوْحیَ مانْ شَرَفاها وَ مانْ عاظَماها عانْدَ اللَّها وَ رُدَّ

تَ فای كُنْ وَ صلََّواْ خلَْفَهُ عَرَضَ فای نَفْسِ رَسُولِ اللَّها مانْ عاظَمِ مَا أُوحایَ إِلیَْها فای عَلایٍّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَإِنْ

 شَكٍّ مامَّا أَنْزَلنْا 

لیه السلام برای پیامبر تعريف كرد، تا اينكه پیامبر به خداوند از شرافت و عظمت حضرت علی ع

 بیت المعمور رفتند و تمام پیامبران پشت سر او نماز گزاردند. 

بعد از نماز، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آنچه خداوند درباره ی علی علیه السلام و 

ر فرو رفت( و در همین حال مقام و منزلت او برايش صحبت كرده بود به شگفت آمد و )در فك



153 
 

 الْكاتابَ نَفَإِنْ كُنْتَ فای شَكٍّ مامَّا أَنْزَلنْا إِلَیْكَ فَسئَْلِ الَّذاينَ يَقْرَؤُ»بود كه وحی الهی نازل شد كه: 

 « مانْ قبَلْاكَ

ای پیامبر ما، اگر در آنچه بر تو نازل كرديم و حرفش را زديم شك داری، پس از كسانی كه قبل 

 ؛ «ب خدا را خوانده اند سؤال كن كه آيا چنین است يا نه از تو كتا

يعنی از پیامبران پشت سر خود سؤال كن، كه آنچه در كتب ايشان از فضائل علی علیه السلام 

 بیان شد، برای تو هم همان را بیان كرديم. 

ونَ تَكُونَنَّ مانَ الَّذاينَ كَذَّبُوا بِآياتا اللَّها فتََكُلَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مانْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مانَ المُمتَْرِينَ وَ لا »

 مانَ الْخاسارِينَ 

همانا حق از جانب پروردگارت آمد. پس در حقّانیت او هیچگاه شك مكن و از كسانی مباش كه 

 « آيات الهی را تكذيب كردند )كه اگر چنین كنی( از زيانكاران عالم خواهی شد. 

 ،26ج الأنوار بحار  سأل ما و شك ما الله فو علیه السلامالصادق  فقال  سخن كه بدينجا رسید

 94: ص

به خدا قسم، نه پیامبر در فضائل علی علیه السلام شك كرد و امام صادق علیه السلام فرمودند:

نه از انبیاء سؤال نمود؛ )بلكه از فضائل علی علیه السلام به شور و شعف درآمده بود و تمام وجود 

 وشحالی محض فرا گرفته بود. ا خاو ر

***************************************** 

درپايان حديثی  نورانی وپرفايده،كه درجوامع روائی از مولاامیرالمومنین علیه السلام ،آمده 

 منن وترجمه اش،را تبركا می آوريم  512، ص: 2جخصال شیخ صدوق ره  ازجمله در

حفظون لقد علم المست: »السلام  الغفاری رضى الله عنه، قال: قال أمیر المؤمنین علیهعن أبی ذر 

من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و آله لیس فیهم رجل له منقبة إلا و قد شاركته فیها، و لی 

 «.سبعون منقبة لم يشاركنی فیها أحد منهم
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  قلت: يا أمیر المؤمنین، أخبرنی بهن، فقال:

ر میان ( میدانند كه دصلى الله علیه و آله( فرمود حافظین اصحاب پیغمبر )ه السلامعلیعلى )

ها كسى نیست كه فضیلتى داشته باشد جز آنكه من با او شريكم و بر او برترى دارم ولى من آن

هفتاد منقبت دارم كه هیچ كدام از آنان را در او شركتى نیست عرض كردم يا امیر المؤمنین مرا 

 :آگاه كن فرمود از آنها

 

  أول منقبة لی: أنی لم أشرك بالله طرفة عین، و لم أعبد اللات و العزى.

 .يك چشم بهم زدن مشرك بخدا نبودم و لات و عزى را نپرستیدم -1

 

 و الثانیة: لم أشرب الخمر، قط.

 .نوشیدمشراب ن هرگز  -2

 

شريبه  بی فی صبايتی و كنت أكیله وو الثالثة: أن رسول الله صلى الله علیه و آله استوهبنی من أ

  و مؤنسه و محدثه إيمانا.

( نگهدارى مرا از پدرم درخواست كرد و من از صلى الله علیه و آلهدر كودكى رسول خدا ) -2

 .همان وقت با آن حضرت همخوراك و دمخور و طرف صحبت بودم

 

  و الرابعة: أنی أول الناس إيمانا و إسلاما.

 .ن و اسلام آوردمپیش از همه ايما -4
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و الخامسة: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال: أنت منی بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 

  نبی بعدی.

رسول خدا بمن فرمود اى على نسبت تو بمن چون نسبت هرون است بموسى جز آنكه پس از  -5

 .من پیغمبرى نباشد

 

  الله، و واريته فی حفرته. الناس عهدا برسول و السادسة: أنی كنت آخر 

( جدا شدم و او را در قبرش صلى الله علیه و آلهمن آخرين كسى بودم كه از رسول خدا ) -6

 .گذاردم

 

و السابعة: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أنا منی على فراشه حین ذهب إلى الغار و 

لت: ق قالوا: ما فعل صاحبك؟ ببردته، فلما جاء المشركون ظنوا أنی محمد فأيقظونی وسجانی

 ذهب إلى حاجة، قالوا: لو كان هرب لهرب هذا معه.

( چون بغار ثور رفت مرا در جاى خود خوابانید و با پتوى صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -1

خود پوشانید چون مشركان بخانه او آمدند گمان بردند من محمدم مرا از خواب بیدار كردند 

 شد؟ و گفتند رفیقت چه

 .گفتم دنبال كارى رفت، گفتند اگر گريخته بود اين على هم با او گريخته بود

 

و الثامنة: أن رسول الله صلى الله علیه و آله علمنی ألف باب من العلم يفتح لی من كل باب ألف 

  باب و لم يعلم ذلك أحدا َیری.
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گشوده میشد و يكى از  رسول خدا )ص( هزار در دانش بر من گشود كه از هر يك هزار باب -8

 .ها را بديگرى ياد ندادآن

 

و التاسعة: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال: إذا حشر الله الأولین و الآخرين نصب لی 

  منبر فوق منابر النبیین و نصب لك منبر فوق منابر الوصیین فترتقی علیه.

وند اولین و آخرين را محشور كند ( گفت اى على چون خداصلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -9

براى من منبرى برتر از منبر پیغمبران گذارد و براى تو منبرى برتر از منبر اوصیاى ديگر و تو بر 

 آن بالا میروى 

 

و العاشرة: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: لا أعطی فی القیامة أحد شیئا إلا 

  سألت لك الله يا علی مثله.

فرمود اى على چیزى در قیامت بمن شنیدم مى صلى الله علیه و آله من از رسول خدا -14

 .اند جز آنكه مانند آن را براى تو درخواست كردمنداده

 

الحادية عشرة: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: أنت أخی و أنا أخوك، يدی فی 

  يدك حتى ندخل الجنة.

( شنیدم میفرمود اى على تو برادر منى و من برادر توام الله علیه و آله صلىاز رسول خدا ) -11

 .دست تو در دست من است تا ببهشت روى
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الثانیة عشرة: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: مثلك فی أمتی مثل سفینة نوح 

  من ركبها نجى و من تخلف عنها َرق.

( شنیدم میفرمود اى على تو در امت من همانند ه و آلهصلى الله علیمن از رسول خدا ) -12

 .كشتى نوحى كه هر كس بر آن سوار شد نجات يافت و هر كس تخلف ورزيد َرق شد

 

دعاء و عممنی بعمامة نفسه بیده و دعا لی ب الثالثة عشر: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أيدنی

  الى.النصر على أعداء الله و هزمتهم بإذن الله تع

( عمامه مبارك خود را با دست مبارك خود بر سر من بست صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -12

 .ها را شكست دادمو دعاى پیروزى بر دشمنان خدا را بر من خواند تا بیارى خدا آن

 

الرابعة عشر: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أمرنی أن أمسح يدی على ضرع شاة يابس لبنها، 

لت: يا رسول الله، بل أنت امسح، فقال: يا علی، يدك يدی، و فعلك فعلی، فمسحت علیها يدی ق

فدر علی لبنها فسقیت رسول الله صلى الله علیه و آله شربة، فأتت عجوزة فشكت الضمأ فسقیتها، 

 قال رسول الله صلى الله علیه و آله: إنی سألت الله أن يبارك فی يدك ففعل.

( بمن فرمود كه بر پستان خشكیده گوسفندى دست بكشم صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -14 

عرض كردم شما دست بكشید فرمود اى على كردار تو كردار منست من بر آن دست كشیدم و 

 ( دادم سپس پیره زنى آمد و از تشنگىصلى الله علیه و آلهبرسول خدا )بمن شیر داد يك جرعه

( فرمود من از خدا درخواست صلى الله علیه و آلهسول خدا )نالید يك جرعه هم باو دادم ر

 .كردم كه برايم دست ترا بركت دهد و اجابت فرمود
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الخامسة عشر: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أوصى إلی و قال: لا يلی َسلی َیرك، و لا 

عضوا  لبردت أن أققلت له: كیف لی بتقلیبك؟ قال: إنك ستعان، فو الله ما أ يواری عورتی َیرك

  من أعضائه إلا قلب لی.

( مرا وصى خود كرد و فرمود اى على َیر از تو كسى مرا صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -15

هايش از كاسه بیرون َسل ندهد و بخاك نسپارد زيرا اگر كسى جز تو عورت مرا ببیند ديده

 ستى بدستى بگردانم فرمود از َیب بتوآيند عرض كردم من چگونه تنها میتوانم شما را از دمى

 .شود بخدا نخواستم عضوى از اعضاء او را بگردانم جز آنكه براى من گرديدكمك مى

 

، و القمیص علیه السادسة عشر: أنی أردت أن أجرده فنوديت: يا وصی محمد، لا تجرده، فغسله

  ه.ی الله بذلك من بین أصحابقال: و الذی أكرمه بالنبوة و خصه بالرسالة ما رأيت له عورة، خصن

لله صلى امن خواستم آن حضرت را براى َسل برهنه كنم ندائى رسید كه اى وصى محمد ) -16

( او را برهنه مكن منهم از زير پیراهن او را َسل دادم و به خدائى كه او را بلند و علیه و آله

ان اصحاب آن حضرت مرا گرامى داشت و برسالت برگزيد عورت او را نديدم كه خداوند از می

 .باين شرافت مخصوص گردانید

 

السابعة عشر: أن الله زوجنی فاطمة علیها السلام و قد خطبها أبو بكر و عمر فزوجنی الله تعالى 

من فوق سبع سماوات، فقال رسول الله صلى الله علیه و آله: هنیئا لك يا علی، فإن الله قد زوجك 

 منی، قلت: يا رسول الله، أ لست أنا منك؟فاطمة سیدة نساء العالمین و هی 

 تغنی عنك فی الدنیا و الآخرة قال: بلى، أنت منی و أنا منك كیمینی من شمالی، لا أس

( خواستگارى كرده بودند خدا از بالاى هفت لیها السلامبا اينكه ابو بكر و عمر از فاطمه )ع -11

( فرمود اى على اين نعمت بر یه و آلهصلى الله علآسمان او را بمن تزويج كرد و رسول خدا )
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تو گوارا باد كه خداوند فاطمه سیده زنان اهل بهشت و پاره تن مرا بتو تزويج كرد عرض كردم 

 يا رسول الله مگر من از تو نیستم؟

فرمود اى على چرا تو از منى و من از تو چون دستى نسبت بدست ديگر در دنیا و آخرت از تو 

 .مستغنى نیستم

 

نة عشر: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال: يا علی، أنت صاحب لواء الحمد فی الآخرة، الثام

ت فی فی زمرة النبیین و أن  ی مجلسا، يبسط لی و لك فأكونو أنت يوم القیامة أقرب الخلائق من

زمرة الوصیین، و يوضع على رأسك تاج النور و إكلیل الكرامة، يحف بك سبعون ألف ملك حتى 

  فرغ الله تعالى من حساب الخلائق.ي

( فرمود اى على تو در آخرت پرچم حمد را بدست دارى صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -18

از همه نزديكتر نشینى مسندى براى من پهن كنند و مسندى براى تو من در گروه و در قیامت بمن

از كرامت گذارند هفتاد هزار  پیغمبرانم و تو در گروه وصیان بر سرت تاجى از نور و اكلیلى

 .فرشته ترا در میان گیرند تا خدا از حساب خلايق فارغ شود

 

قاتلك منهم ، فمن«6» التاسعة عشر: أن رسول الله قال: ستقاتل الناكثین و القاسطین و المارقین

 قاتلهم، فإن لك بكل رجل منهم شفاعة فی مائة ألف من شیعتك.

اكثون؟ فقال: طلحة و الزبیر فإنهما يبايعانك بالحجاز و ينكثانك قلت: يا رسول الله، فمن الن

طهارة لأهل الأرض. قلت: فمن « 1»[ فحاربهما فإن فی قتالهما بالعراق فإذا فعلا ]ذلك

 القاسطون؟ قال: معاوية و أصحابه.
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فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من  مارقون؟ قال: أصحاب ذی الثدية قلت: فمن ال

رمیة فاقتلهم فإن فی قتلهم فرجا لأهل الأرض و عذابا لهم و ذخرا لك عند الله تعالى يوم ال

 القیامة.

( بمن فرمود در آينده نزديكى با ناكثان و قاسطان و صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -19

ت عها كه با تو بجنگند صد هزار از شیعیان خود را شفامارقان میجنگى بشماره هر فردى از آن

میكنى عرض كردم يا رسول الله ناكثان كیانند؟ فرمود طلحه و زبیر كه در حجاز با تو بیعت كنند 

و در عراق بشكنند چون چنین كنند با آنها بجنگ كه نبرد آنها اهل زمین را پاك كند عرض كردم 

ن اقاسطان كیانند؟ فرمود معاويه و يارانش عرض كردم مارقان كیانند؟ فرمود خوارج كه يار

 ها را بكش كه در كشتارشاناند و از دين بیرون جهند چنانچه تیر از كمان میجهد آنذى الثديه

براى اهل زمین گشايشى است و بر خودشان عذابى است سريع و براى تو ذخیره صالحى است 

 .نزد خدا در روز قیامت

 

 حطة ه الأمة مثل بابالعشرون: فإنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: مثلك فی هذ

  فی بنی إسرائیل فمن دخل فی ولايتك دخل فی باب حطة كما أمر الله عز و جل.

اى در ( شنیدم میفرمود تو در میان امتم نمونه باب حطهصلى الله علیه و آلهاز رسول خدا ) -24

 .بنى اسرائیل هر كسى در ولايت تو در آيد در درى كه خدا فرمود در آمده

 

العشرون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: أنا مدينة العلم و علی بابها  الحادية و

و لن تدخل المدينة إلا من بابها، ثم قال علیه السلام: سترعى ذمتی و تقاتل على سنتی و تخالفك 

 أمتی.
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رگز ه ( شنیدم میفرمود من شهر دانشم و على در آنستصلى الله علیه و آلهاز رسول خدا ) -21

بشهر نتوان در آمد جز از در آن سپس فرمود اى على تو بزودى عهد مرا رعايت میكنى و بروش 

 .من نبرد میكنى تو مخالفت میكنند

 

الثانیة و العشرون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: إن الله تبارك و تعالى خلق 

فاطمة و هما يزهران كما يزهر القرطان إذا كانا ابنی الحسن و الحسین من نور ألقاه إلیك و إلى 

ی أن  تعالى قد و عدنفی الأذنین يتضاعف على نور الشهداء سبعین ألف ضعف. يا علی، إن الله

  كرامة لا يكرم بها أحدا ما خلا النبیین و المرسلین. يكرمهما

لى دو فرزندم ( شنیدم میفرمود خداى تبارك و تعاصلى الله علیه و آلهاز رسول خدا ) -22

( را از نورى آفريده كه بتو و فاطمه ارزانى داشت آنها مانند دو لیهماالسلامحسن و حسین )ع

گوشواره باشند كه بر گوش لرزانند درخشانى آنها هفتاد برابر درخشانى شهیدانست اى على 

مى رابراستى خداى تبارك و تعالى بمن وعده داده كه آنها را چنان گرامى دارد كه كسیرا گ

 .نداشته جز پیغمبران و مرسلین

 

الثالثة و العشرون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أعطانی خاتمه فی حیاته و درعه و منطقته 

 و قلدنی سیفه، و أصحابه كلهم و عمی العباس حضور، فخصنی الله عز و جل بها.

و زره و كمربندش را  ( در زندگى خويش انگشترصلى الله علیه و آلهآنكه رسول خدا ) -22

بمن داد و شمشیرش را بكمر من بست و با آنكه همه اصحابش حضور داشتند و عمويم عباس هم 

 .حاضر بود خداوند مرا بدين كرامت مخصوص گردانید نه آنان را
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الرابعة و العشرون: أنزل الله عز و جل على رسوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا 

م أن ، أ أشفقت ميدی نجواكم صدقة ذلك خیر لكم و أطهر فإن لم تجدوا فإن الله َفور رحیبین 

نب و هل تكون التوبة إلا من ذ لم تفعلوا و تاب الله علیكم تقدموا بین يدی نجواكم صدقات فإذ

 كان؟ فناجیت رسول الله صلى الله علیه و آله و تصدقت و لم يفعل ذلك أحد َیری.

( فرستاد اى كسانى 12اى عز و جل برسول خود اين آيه را )در سوره مجادله آيه آنكه خد -24 

( نجوى كنید پیش از نجوى صدقه صلى الله علیه و آلهكه ايمان آورديد چون با رسول خدا )

بدهید، من يك اشرفى طلا داشتم فروختم بده درهم و چون با رسول خدا )ص( نجوى كردم 

بخدا هیچ كدام از اصحابش پیش از من و پس از من اين كار را پیش از نجوى صدقه میدادم و 

( آيا ترسیدند كه پیش از نجواى 12نكردند تا خدا اين آيه را فرستاد )در سوره مجادله آيه 

ه جز از آيا توب« و تاب الله علیكم»خود صدقه بدهید چون نكرديد خدا بر شما بخشید كه فرمود 

 .گناهى است كه بوده

 

العشرون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: الجنة محرمة على الأنبیاء الخامسة و 

حتى أدخلها أنا و هی محرمة على الأوصیاء حتى تدخلها أنت يا علی، إن الله تعالى يبشرنی فیك 

 ببشارة لم يبشر بها نبیا قبلی بأنك سید الأوصیاء و أن ابنیك سیدی شباب أهل الجنة.

( شنیدم كه میفرمود بهشت بر پیغمبران پیش از آنكه صلى الله علیه و آلهسول خدا )من از ر -25

من وارد شوم َدقن است و بر وصیان پیش از آنكه تو وارد آن شوى َدقن است اى على خداى 

 تبارك و تعالى

و ت اى داده كه بهیچ كدام از پیغمبران پیش از من نداده بمن مژده داده كهدر باره تو بمن مژده

( دو سید جوانان اهل بهشتند در روز لیهماالسلامسید وصیانى و دو پسرت حسن و حسین )ع

 .قیامت
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در و  من السادسة و العشرون: أن جعفر الطیار أخی فی الجنة مع الملائكة المزين بالجناحین

 ياقوت و زبرجد 

با فرشتگان در پرواز جعفر برادرم با دو بال از در و ياقوت و زبرجد آراسته و در بهشت  -26

 .است

--------------- 

السابعة و العشرون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال: إن الله تبارك و تعالى وعدنی فیك 

 وعدا لم يخلفه، جعلنی نبیا و جعلك وصیا.

 .عمويم حمزه سید شهیدان است -21 

 

ثل ما لقی ستلقى م  آله يقول: يا علیالثامنة و العشرون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و 

  موسى من فرعون، فاصبر و احتسب حتى تلقانی، فأوالی من والاك و أعادی من عاداك.

( فرمود كه خداى تبارك و تعالى در باره تو بمن نويدى صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -28

پس از من از امتم همان را داده كه تخلف ندارد مرا پیغمبر گردانیده و ترا جانشین و بزودى 

برخورد كنى كه موسى از فرعون برخورد كرد شكیبا باش و بحساب خدا بگذار تا مرا ديدار كنى 

 .و دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را دشمن

 

التاسعة و العشرون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: يا علی، أنت صاحب 

سیأتیك قوم يستسقونك فتقول: لا و لا ذرة، فینصرفون مسودة  الحوض، لا يملكه َیرك، و

 مبیضة وجوههم.« 4» [ شیعتی و شیعتك فیقول: ارووا مرويین، فیروونوجوههم، و سترد ]علیك
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شنیدم میفرمود يا على تو صاحب حوضى صلى الله علیه و آله من براستى از رسول خدا  -29

نزد تو آيند و آب خواهند، میگوئى نه، نه باندازه  فردا كسى جز تو بر آن تسلط ندارد جمعى

اى آب نیست با روى سیاه بر میگردند و شیعیان من و تو وارد میشوند میگوئى )سیراب( و ذره

 .سرشار برگرديد با روى سفید برمیگردند

 

الثلاثون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: تحشر أمتی على خمس رايات 

اية[ ترد علی مع فرعون هذه الأمة و هو معاوية، و الثانیة مع سامری هذه الأمة و هو عمرو ر]فأول

عور [ الأبن العاص، و الثالثة مع جاثلیق هذه الأمة و هو أبو موسى الأشعری، و الرابعة مع ]أبی

جعوا رالسلمی، و الخامسة معك و تحتها المؤمنون و أنت إمامهم، ثم يقول الله سبحانه للأربعة ا

و ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب، « 1»وراءكم فالتمسوا نورا 

  قرآنلباب الرحمة هم شیعتی و من والانی و قاتل معی الفئة الباَیة و الناكثة و القاسطة على ا

مت بعرصه قیا ( شنیدم میفرمود امت من با پنج پرچمصلى الله علیه و آلهاز رسول خدا ) -24

محشور شوندنخست پرچمى كه بر سر حوض كوثر در آيد پرچم فرعون اين امتست كه معاويه 

است دوم سامرى اين امت است كه عمرو عاص است سوم جاثلیق اين امت است كه ابو موسى 

اشعرى است چهارم با ابو الاعور سلمى است ولى پرچم پنجمین با تو است اى على در زير آن 

د و تو پیشواى آنانى سپس خداى تبارك و تعالى بآن چهار پرچم فرمايد بدنبال خود مؤمنانن

برگرديد و روشنى جوئید و ديوارى جلو آنان كشیده شود كه درى داشته باشد در درون آن 

كنان و شرحمت است كه آن شیعیان و موالیان منند كسانى كه با من بهمراهى خارجیان و پیمان

در رحمت نبرد كردند كه آنان شیعیان منند آنان دور از رحمت فرياد كنند  گريزانان از صراط و

مگر با شما نبوديم؟ اينان گويند چرا ولى خود را فريب داديد و باز مانديد و شك كرديد و 

آرزوهاى دنیا شما را گول زد تا فرمان خدا )مرگ( آمد و شیطان شما را فريفت، امروز از شما 

نه از كفار جاى شما آتش است همان آتش پناه شما است و بد سرانجامى عوضى پذيرفته نیست و 
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است، سپس امتم و شیعیانم در آيند و از حوض محمد )ص( سیراب شوند در دست من عصائى 

 .است از چوب عوسج و دشمنان خدا را برانم چنانچه شتران ناشناس را از سر آب چاه میرانند

 

ل الله صلى الله علیه و آله يقول: لو لا أن يقول فیك القائلون الحادية و الثلاثون: أنی سمعت رسو

من أمتی ما قالت النصارى فی المسیح لقلت فیك قولا لا تمر بملإ من الناس إلا أخذوا التراب من 

 تحت قدمیك يستشفون به.

 ر( شنیدم میفرمود اگر نبود كه َلات امتم دصلى الله علیه و آلهبراستى من از رسول خدا ) -21

باره تو همان میگفتند كه نصارى در باره عیسى پسر مريم گفتند فضیلتى براى تو میگفتم كه بهیچ 

 .كس مگذرى جز آنكه خاك زير پايت را براى شفا بردارند

 

الثانیة و الثلاثون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: إن الله تبارك و تعالى 

  ك بمثله فجعل لك من ذلك مثل الذی جعل لی.نصرنی بالرعب فسألته أن ينصر

( شنیدم میفرمود خداى تبارك و تعالى مرا صلى الله علیه و آلهبراستى من از رسول خدا ) -22

با ترس دشمنان يارى كرد و از درگاهش درخواست كردم كه ترا هم بمانند آن يارى دهد، براى 

 .تو هم مانند آن راقرار داد

 

أن رسول الله صلى الله علیه و آله التقم أذنی و علمنی ما كان و ما يكون إلى  الثالثة و الثلاثون:

 يوم القیامة، فساق الله ذلك إلی على لسان نبیه.

( سر در گوش من گذاشت و آنچه بوده و تا روز قیامت صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -22

 .( جارى ساختالله علیه و آلهصلى خواهد بود بمن آموخت خدا آن را بر من بزبان پیغمبرش )



166 
 

 

الرابعة و الثلاثون: أن نصارى نجران ادعوا أمرا، فأنزل الله فیه: فمن حاجك فیه من بعد ما 

كانت نفسی  جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسناو أنفسكم

ا الحسین علیهم السلام، ثم ندم القوم فسألو نفس رسول الله، و النساء فاطمة، و الأبناء الحسن و

رسول الله الإعفاء فأعفاهم، و الذی أنزل التوراة على موسى و الإنجیل على عیسى و القرآن على 

 محمد صلى الله علیه و آله لو باهلونا لمسخوا قردة و خنازير.

آل  دا )در سوره( مباهله كنند خصلى الله علیه و آلهنصارى مدعى شدند كه با پیغمبر ) -24

( فرو فرستاد كه هر كس در دين اسلام با تو محاجه میكند پس از آنچه با منطق 61عمران آيه 

علم براى تو آمده بگو پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و نفسهاى ما و نفسهاى شما 

ول من نفس رس را دعوت میكنیم، سپس لعنة خدا را بر دروَگويان قرار میدهیم در اينجا نفس

 ( و از پسران حسن ولیهاالسلام( بود و منظور از زنان فاطمه زهرا )عصلى الله علیه و آلهخدا )

لله علیه صلى ا( است سپس جمعیت نصارى پشیمان شدند و از رسول خدا )لیهما السلامحسین )ع

تاد ص( فرس( استعفاء كردند و پذيرفت بحق آنكه تورات را بر موسى و قرآن را بمحمد )و آله

 .ها مسخ میشدنداگر با ما مباهله كرده بودند همه بصورت میمونها و خوك

 

ن م الخامسة و الثلاثون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله وجهنی يوم بدر و قال: آتنی بكف

، فأخذتها و شممتها فإذا هی طیبة تفوح منها رائحة المسك، فأتیت الحصى مجموعة من مكان كذا

ى بها وجوه المشركین، و تلك الحصیات أربع، منها واحدة من الفردوس، و حصاة من بها فرم

المشرق، و حصاة من المغرب، و حصاة من تحت العرش مع كل حصاة ألف ملك مددا لنا، لم 

 لأحد من قبل و لا من بعد. رم الله عز و جل بهذه الفضیلةيك

را فرستاد يك كف ريگ گروه شده را ( روز جنگ بدر مصلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -25

حضورش بیاورم من آنها را گرفتم و بوئیدم بناگاه بوى مشك از آنها ساطع بود من آنها را حضور 
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( آوردم كه آن حضرت آنها را بمشركان پرتاب كرد چهار دانه آنها صلى الله علیه و آلهپیغمبر )

ز زير عرش با هر دانه صد هزار فرشته از فردوس بود يك دانه از مشرق و يكى از مغرب و يكى ا

بود كه براى يارى ما آمده بودند خداوند باين فضیلت احدى را گرامى نداشته نه در پیش از 

 .اين و نه در آينده

 

إنه من قوم اتلك فالسادسة و الثلاثون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: ويل لق

رش الرحمن لیهتز لقتلك، فأبشر يا علی إنك فی زمرة الصديقین عاقر الناقة، و إن ع ثمود و من

 و الشهداء.

( بدرستى شنیدم كه میفرمود اى على واى بر كشنده صلى الله علیه و آلهاز رسول خدا ) -26

كننده ناقه ثمود است و بدرستى كه عرش خدا براى تر از پىتر از نمرود و شقىتو كه بدبخت

 .يد مژده گیر اى على كه تو در شمار صديقان و شهیدان و نیكانىآكشته شدن تو بلرزه مى

 

السابعة و الثلاثون: أن الله عز و جل قد خصنی من بین أصحاب محمد بعلم الناسخ و المنسوخ، و 

ول الرس المحكم و المتشابه، و الخاص و العام، و ذلك من من الله تعالى على رسوله، و يقول

الله أمرنی يا علی أن أدنیك و لا أقصیك،و أعلمك ما علمنی، و حق  : إن صلى الله علیه و آله

  علی أن أطیع ربی.

خ از ( مرا بدانستن ناسصلى الله علیه و آلهخداى تبارك و تعالى از میان اصحاب پیغمبر ) -21

منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام اختصاص داده اين منتى است كه خدا بر من و رسول 

( بمن فرمود اى على خداوند بمن فرمان داده كه صلى الله علیه و آلهرسول خدا )خود نهاده، 

ترا بخود نزديك كنم و دور ننمايم و ترا بیاموزم و با تو درشتى نكنم، بر من لازمست كه 

 پروردگارم را اطاعت كنم و بر تو لازم است كه حفظ كنى
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له دعا لی بدعوات و أطلعنی على ما يجری الثامنة و الثلاثون: أن رسول الله صلى الله علیه و آ

بعده، فحزن لذلك بعض أصحابه و قال: لو قدر محمد أن يجعل ابن عمه نبیا لجعله، فشرفنی الله 

 عز و جل على الاطلاع على ذلك على لسان نبیه علیه السلام.

و بر  د( مرا بجنگى برانگیخت و دعاهائى در باره من كرصلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -28

اى از اصحاب آن حضرت از اين لطف او نسبت بمن جريان امور پس از خودش آگاه كرد پاره

 ( میتوانست پسر عمش را بمقام نبوتصلى الله علیه و آلهاندوهناك شدند و گفتند اگر محمد )

 .رساند میكرد خدا مرا بواسطه اطلاع بر اين موضوع بزبان پیغمبرش سرافراز نمود

 

لثلاثون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: لا يحبنی أحد و يبغضك يا التاسعة و ا

علی، و لا يجتمع حبی و حبك إلا فی قلب مؤمن، إن الله تعالى قد جعل أهل حبی و حبك فی 

أول زمرة من السابقین إلى الجنة، و جعل من يبغضنی و يبغضك فی زمرة الضالین من أمتی إلى 

 النار.

شنیدم كه میفرمود هر كس گمان برد مرا دوست صلى الله علیه و آله استى از رسول خدا بر -29

( را دشمن دارد دروغ گفته دوستى من و دوستى او جمع نشود مگر لیه السلامداشته و على )ع

در دل مؤمن بدرستى كه خداى عز و جل اى على اهل دوستى من و ترا در نخست مقام پیشروان 

 .و دشمنان من و ترا در زمره گمراهان از امت بسوى آتش دوزخبهشت قرار داده 

 

الأربعون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله وجهنی فی بعض الغزوات إلى ركن لیس فیه ماء، 

و رجعت إلیه فأخبرته، فقال: أ فیه طین؟ قلت: نعم، قال: آتنی به، فأتیت منه بطین، فتكلم فیه ثم 

قیته فإذا الماء قد نبع حتى امتلأ جوانب الركن، فجئت إلیه فأخبرته، قال: ألقه فی الركن، فأل

 من دون أصحابه.  لماء، و هذه المنقبة خاصة لیفقال لی: وفقت يا علی و ببركتك نبع ا
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مرا در يكى از جنگها بسر چاهى فرستاد آن چاه صلى الله علیه و آله براستى رسول خدا  -44

زارش دادم، فرمود گل دارد؟ عرض كردم آرى فرمود از آب نداشت برگشتم و بآن حضرت گ

گل آن بیاور مقدارى گل از آن آوردم در آن كلامى فرمود و فرمود آن را در میان چاه انداز 

من آن را در چاه انداختم ناگاه آب آن جوشید تا اطراف چاه پر شد، خدمت آن حضرت آمدم 

ببركت تو اين آب جوشید، اين منقبت در و او را آگاه كردم بمن فرمود اى على موفق شدى 

 .مخصوص منستصلى الله علیه و آله میان اصحاب پیغمبر 

 

الحادية و الأربعون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: أبشر يا علی، فإن جبرئیل 

 ختنك وعلیه السلام أتانی فقال: يا محمد، إن الله تعالى نظر إلى أصحابك فوجد علیا ابن عمك 

  على ابنتك فاطمة خیر أصحابك فجعله صهرك و المؤدی عنك.« 2»

لیه عات باد اى على بدرستى كه جبرئیل )براستى من از رسول خدا شنیدم میفرمود مژده -41

بدرستى كه خداى تبارك و  صلى الله علیه و آله ( نزد من آمد و اظهار كرد اى محمدالسلام

سر عمت؛ شوهر دخترت فاطمه را بهترين اصحاب تو ديد و او را تعالى باصحاب تو نظر كرد و پ

 .جانشین تو و رساننده از جانب تو گردانید

 

الثانیة و الأربعون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: أبشر يا علی، فإن منزلك 

ف سبعون ألبیضاء لهاالرفیع الأعلى فی قبة من درة فی الجنة مواجه منزلی و أنت معی فی 

  مصراع مسكن لی و لك يا علی.

شنیدم میفرمود مژده بادت اى على بدرستى كه صلى الله علیه و آله براستى از رسول خدا  -42

منزل تو در بهشت برابر منزل منست و تو در آسايشگاه بلند در اعلا علیین با منى عرض كردم يا 

 از در سفید كه هفتاد هزار در دارد نشیمن رسول الله، اعلا علیین كدام است؟ فرمود گنبدى است

 .من و تو است اى على



171 
 

 

الثالثة و الأربعون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال لی: يا علی، إن الله عز و جل رسخ 

حبی و حبك فی قلوب المؤمنین، و رسخ بغضی و بغضك فی قلوب المنافقین، و لا يحبك إلا 

  افق شقی.مؤمن تقی، و لا يبغضك إلا من

بدرستى كه رسول خدا )ص( فرمود خداوند عز و جل دوستى مرا در دل مؤمنان پا برجا  -42

كرد و همچنان دوستى تو را اى على در دل مؤمنان و دشمنى من و تو را در دل منافقان پا برجا 

 .كرد دوست ندارد تو را جز مؤمن پرهیزكار و دشمن ندارد تو را جز منافق كافر

 

و الأربعون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: لا يبغضك من العرب إلا الرابعة 

ها، سلقلقیة: و هی التی تحیض من دبر» دعی، و لا من العجم إلا شقی، و لا من النساء إلا سلقلقیة 

 (. «.284: 6، تاج العروس للزبیدی 142: 1)انظر: علل الشرائع 

( شنیدم میفرمود هرگز دشمن ندارد تو را لى الله علیه و آلهصبراستى من از رسول خدا ) -44

جززن زبان درازيا زنیكه ازپشتش ز بدبخت و از زنان كسى از عرب جز زنا زاده و از عجم ج

 حیض میشود

 

الخامسة و الأربعون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله دعانی و أنا أرمد العین، فتفل فی عینی 

  حرها فی بردها و بردها فی حرها، فو الله ما اشتكیت عینی إلى هذه الساعة.و قال: اللهم اجعل 

( مرا با چشم دردى كه داشتم پیش خود خواند و صلى الله علیه و آلهبراستى رسول خدا ) -45

آب دهن مباركش را در چشم من انداخت و فرمود بار خدايا گرمیش را سرد كن و سرديش را 

 .گر چشمم درد نیامدهگرم فرما بخدا تاكنون دي
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السادسة و الأربعون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أمر أصحابه و عمومته بسد أبوابهم و فتح 

  بابی بأمر الله عز و جل، فلیس لأحد منقبة مثل منقبتی.

هاى خود ( باصحاب و عموهاى خود دستور داد در خانهصلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -46

مسجد ببندند ولى در خانه مرا باز گذارد بدستور خداى عز و جل براى هیچ كس را از طرف 

 .چنین منقبتى نیست

 

السابعة و الأربعون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أسرنی فی وصیته بقضاء دينه و عداته، 

ن قضاء م . فما أردت أمرا عندی مال، فقال: سیغنیك اللهفقلت: يا رسول الله، قد علمت أن لیس 

 ديونه و عداته و أحضرت ذلك فبلغ ثمانین ألف دينار و بقی بقیة أوصیت الحسن أن يقضیها.

( در وصیت خود بمن دستور دارد كه قروضش را ادا كنم صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -41 

مود رداده روا كنم، عرض كردم يا رسول الله شما میدانید كه من مالى ندارم ف هائى كهو وعده

هاى او را نخواستم انجام بدهم مگر خداوند تو را كمك خواهد داد هیچ كدام از قرضها و وعده

ها را هاى آن حضرت را انجام دادم و آنآنكه خداوند آن را آسان كرد تا همه قرضها و وعده

( معلیه السلاها را هم كه مانده است بفرزندم حسن )شماره كردم بهشتاد هزار رسید باقى آن

 .وصیت كردم ادا كند

 

الثامنة و الأربعون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أتانی فی منزلی و لم نكن نطعم منذ ثلاثة 

ء؟ فقلت: و الذی بعثك بالنبوة و أكرمك بالكرامة و أيام، فقال: يا علی، هل عندك من شی

ا لنبی صلى الله علیه و آله: يااصطفاك بالرسالة ما طعمت أهلی و أولادی منذ ثلاثة أيام، فقال

فاطمة، ادخلی البیت فانظری هل تجدين شیئا نأكله، فقلت: يا رسول الله، أدخله أنا؟ فقال: نعم 

ادخل يا علی باسم الله تعالى، فدخلت و إذا بطبق موضوع علیه رطب و جفنة ثريد فحملتها إلى 
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املها؟ قلت: نعم، قال: ذلك جبرئیل رسول الله صلى الله علیه و آله، فقال لی: يا علی، رأيت ح

 علیه السلام، فأكلت من ذلك حتى شبعت، فخصنی الله بذلك من بین أصحابه.

 

( در منزل من آمد سه روز بود كه چیزى نخورده بوديم، صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -48

ه سه وشیدفرمود اى على چیزى دارى؟ گفتم بآن كسى كه تو را گرامى داشته و جامه رسالت پ

( كرد و فرمود علیها السلامروز است خودم و همسرم و فرزندانم چیزى نخورديم رو بفاطمه )

برو میانه اطاق ببین چیزى هست؟ عرض كردم اكنون بیرون آمدم چیزى نبود عرض كردم يا 

رسول الله من بروم فرمود بنام خدا برو رفتم ناگاه ديدم طبقى از خرماى تازه نهاده و كاسه 

( آوردم فرمود اى على صلى الله علیه و آلهها را حضور رسول خدا )يد پهلوى آنست آنتر

كسى كه اين خوراك را آورد ديدى؟ عرض كردم آرى فرمود او را براى من وصف كن عرض 

در  هاىكردم سرخى و سبزى و زردى داشت، فرمود اينها نگارهاى بال جبرئیل است كه شرابه

د خورديم تا سیر شديم و هنوز دست ما پاك بود كه جز خطوط كف و و ياقوت دارد از آن تري

 .انگشت چیزى در آن نبود خدا از میان اصحاب پیغمبر مرا بدين كرامت مخصوص گردانید

 

من خلقه  ؛ فمن أحبنیوة و خصنی بالخلافة و الولاية التاسعة و الأربعون: أن الله خص نبیه بالنب

  ء.فهو سعید يحشر فی زمرة الأنبیا

خداى تبارك و تعالى پیغمبرش را به نبوت اختصاص داد و پیغمبرش مرا بوصايت اختصاص  -49

 .داد هر كس مرا دوست دارد خوشبخت است و در شمار پیغمبران محشور شود

 

الخمسون: أن النبی صلى الله علیه و آله بعث أبا بكر بسورة براءة، فلما مضى أتى جبرئیل علیه 

فوجهنی على ناقته   حمد، لا يؤدی سورة براءة عنك إلا أنت أو رجل منكالسلام فقال: يا م

  العضباء فلحقته بذی الحلیفة و أخذتها منه، و خصنی الله بها دونه.
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( سوره برائت را با ابو بكر فرستاد و پس از آنكه رفت صلى الله علیه و آلههمانا رسول خدا ) -54

( نبايد اين سوره را تبلیغ كند مگر  علیه و آلهصلى اللهجبرئیل )ع( آمد و گفت اى محمد )

ام ( مرا بر شتر خويش كه عضباء نصلى الله علیه و آلهخودت يا مرديكه از خودت باشد پیغمبر )

داشت فرستاد او را در ذو الحلیفة دريافتم و سوره را از وى گرفتم و خداوند مرا بدان اختصاص 

 .داند

 

لى الله علیه و آله أقامنی يوم َدير خم علما للناس، فقال: من الحادية و الخمسون: أن النبی ص

  كنت مولاه فعلی مولاه، و بعدا و سحقا للقوم الظالمین.

( در روز َدير خم مرا پیشواى همه مردم كرد و فرمود هر صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -51

 .ابود شوند قوم ستمكاركه را من آقا و مولاى او هستم على آقا و مولاى او است دور و ن

 

الثانیة و الخمسون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال لی: يا علی، أ لا أعلمك كلمات 

ا راحم يا رازق المقلین، و ي»علمنیهن جبرئیل علیه السلام؟ فقلت: بلى يا رسول الله، قال: قال: 

 .«م الراحمین، ارزقنی الجنةالمساكین، و يا أسمع السامعین، و يا أبصر الناظرين، و يا أرح

 

( فرمود اى على كلماتى بتو ياد ندهم كه جبرئیل صلى الله علیه و آلهبراستى رسول خدا ) -52

ها را بمن آموخته؟ عرض كردم چرا يا رسول الله فرمود بگو اى روزى ده درويشان اى آن

من رحم هربانتر از مهربانان بمهربان بر گدايان اى شنواتر از شنوندگان اى بیناتر از بینايان اى م

 كن و مرا روزى بده
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ا، و لا يأخذ ائم، يقتل مبغضنالثالثة و الخمسون: أن الله تعالى لن يذهب بالدنیا حتى يقوم منا الق

الجزية، و يكسر الأصنام، و يضع الحرب أوزارها، و يدعوإلى أخذ الأموال فیقسمها بالسوية و 

  يعدل بالرعیة.

هور ظ علیه السلام، تبارك و تعالى دنیا را از میان نبرد تا قائم خاندان مابراستى خداى  -52

كند دشمنان ما را بكشد جزيه نپذيرد صلیبها و بتها را بشكند و جنگ جهان را بپايان رساند و 

 .اموال را ضبط كند و برابر تقسیم نمايد و در میان رعايا بعدالت رفتار كند

 

رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: يا علی، سینتهی الأمر  الرابعة و الخمسون: أنی سمعت

 » للخلائق كلهم يدينون بدينك إلیك، فإذا قام القائم

به  همه ( شنیدم میفرمود اى على بزودىصلى الله علیه و آلهبراستى من از رسول خدا ) -54

 درمی آيندوقتی امام عصرعلیه السلام تشريف آوردندهمه به دين تو  توروی میآورند

 

الخامسة و الخمسون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال لی: سیفتن فیك طوائف من أمتی، 

فیقولون: إن رسول الله صلى الله علیه و آله لم يخلف لنا فبما ذا أوصى علیا، أو لیس كتاب ربی 

 أبدا.  جمعي ن لمأفضل الأشیاء بعد الله تعالى، و الذی بعثنی بالحق نبیا لئن لم تجمعه بإتقا

( فرمود چند طائفه از امتم در باره تو آزمايش شوند و صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -55 

( را وصى خود كرده علیه السلام( براى چه على )صلى الله علیه و آلهگويند كه رسول خدا )

ق جل ضرت حباشد با آنكه چیزى بجا نگذاشته است؟ آيا قرآن مجید كتاب پروردگارم پس از ح

و علا بهترين چیزها نیست؟!! سوگند بآن كسى كه مرا براستى فرستاده است اگر تو قرآن را جمع 

آورى نكنى هرگز جمع نشود خداوند بدين فضیلت مرا مخصوص كرد نه اصحاب ديگر آن 

 .حضرت را
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 ارثالسادسة و الخمسون: أن الله تعالى خصنی بما خص به أولیاءه و أهل طاعته و جعلنی و

  محمد صلى الله علیه و آله؛ من ساءنی ساءه و من سرنی سره.

خداى تبارك و تعالى خصايص دوستان و اهل طاعت خود را بمن عطا فرموده و مرا وارث  -56

 كه هر هركه مراناراحت كرداوراناراحت كرده ووفرمود( نموده صلى الله علیه و آله محمد )

  ساخت مسرور اورا كرده  شاد من را

 

قال فالسابعة و الخمسون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله كان فی بعض الغزوات ففقد الماء، 

رة و قل: إن رسول الله أمرك أن تنفجری لی ماء، و الذی أكرمه لی: يا علی، قم إلى هذه الصخ

لك ذ بالنبوة لقد أبلغتها الرسالة فأطلع منها مثل ثدی البقرة فسال من كل ثدی ماء، فلما رأيت

فسرعت إلى النبی صلى الله علیه و آله فأخبرته، فقال: انطلق يا علی و خذ من الماء، فجاء القوم 

  و شربوا كلهم، فخصنی الله تعالى بذلك. هم و أدواتهم و سقوا دوابهمحتى ملأوا قرب

آبى شد فرمود اى على ( در يكى از جنگها گرفتار بىصلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -51

رخیز نزد اين سنگ رو و بگو من فرستاده رسول خدايم آب بمن بده بحق آن خدائى كه كرامت ب

هاى گاو ( را كه باو رسانیدم نمونه پستانصلى الله علیه و آله نبوت باو عطا كرد پیغام پیغمبر )ص

ى لصدر آن هويدا شد و از سر هر پستانى آب روان گرديد چون اين را ديدم شتابانه به پیغمبر )

( گزارش دادم فرمود اى على برو از آن آب بیاور مردم ديگر هم آمدند و مشكها الله علیه و آله

و ابزار خود را پر از آب كردند و چهارپايان خود را سیراب نمودند و نوشیدند و وضوء ساختند 

 .خداى عز و جل مرا بدين كرامت برگزيد نه ديگر صحابه را
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الله صلى الله علیه و آله أمرنی فی بعض َزواته و قد نفد الماء، الثامنة و الخمسون: أن رسول 

فقال: يا علی، آتنی بكوز فأتیته، فوضع يده الیمنى و يدی معها فی الكوز، فقال:انبعی ماء، فنبع 

 الماء من بین أصابعنا.

در يكى از جنگها كه آب ناياب شده بود بمن فرمود اى  صلى الله علیه و آلهرسول خدا  -58

لى يك كاسه آبخورى بیاور كاسه را خدمتش آوردم دست راست خود را با دست من در آن ع

 .كاسه نهاد و فرمود آب ده از میان انگشتان ما آب جوشید

 

التاسعة و الخمسون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله وجهنی إلى خیبر، فلما أتیتهم وجدت 

به أربعین ذراعا و دخلت، فبرز إلی مرحب فحمل الباب مغلقا فزعزعته شديدا و قلعته و رمیت 

  علی و حملت علیه، فسقیت الأرض من دمه.

( در خیبر مرا بگشودن قلعه فرستاد چون پاى قلعه آمدم صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -59

و بدر آن رسیدم ديدم بسته است تكان سختى بآن دادم آن را از جا كندم و چهل گام دور 

د قلعه شدم مرحب به نبرد من آمد بهم حمله كرديم من او را كشتم و زمین را از افكندم و وار

 خونش سیراب كردم 

 

 الستون: أنی قتلت عمرو بن عبد ود و كان يعد بألف فارس.

 من كشتم رابود جنگی  عمرو بن عبد ود كه برابر هزار مرد  -64 

يك ضربت على در روز خندق بهتر  ( در باره كشتن او فرمودصلى الله علیه و آلهرسول خدا ))

 (.از عمل تمام جن و انس است، فرمود همه اسلام با همه كفر در نبرد شد
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هو  : قلالحادية و الستون: أنی سمعت رسول الله صلى الله علیه و آله يقول: مثلك فی أمتی مثل

كله و  ما قرأ القرآن؛ فمن أحبك بقلبه و أعانك بلسانه و نصرك بیده فكأنالقرآن فی« أحد الله

  عمل به.

( شنیدم كه میفرمود اى على مثل تو در میان امتم چون صلى الله علیه و آلهاز رسول خدا ) -61

سوره قل هو الله است هر كه از دل تو را دوست داشته باشد مثل اينست كه ثلث قرآن را خوانده 

كه دو ثلث قرآن را خوانده و هر و هر كس بدل دوست دارد و با زبان ترا يارى كند مثل اينست 

كس بدل تو را دوست دارد با زبان و با دست بتو كمك دهد چنانست كه همه قرآن را خوانده 

 .باشد

 

فی الخصال زيادة: )و أما الثانیة و الستون: فإنی كنت مع رسول الله صلى الله »  الثانیة و الستون

أنی لم أفر من الزحف قط، و لم «: يته معی(.علیه و آله فی جمیع المواطن و الحروب و كانت را

  يبارزنی أحد إلا سقیت الأرض من دمه.

( بودم و پرچم آن حضرت صلى الله علیه و آلهمن در همه جنگها و حوادث با رسول خدا ) -62

من هرگز از جنگ نگريختم و كسى با من نبرد نكرد جز آنكه زمین را از خونش  .بدست من بود

 .سیراب كردم

 

ثالثة و الستون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله واخانی يوم َدير خم و أخذ بیدی و رفع ال

معاشر الناس، من كنت مولاه فعلی مولاه، و من كنت »يده بیدی حتى بان بیاض إبطه، و قال: 

نبیه فعلی ولیه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله، و أدر 

 «  الحق معه كیف ما دار



178 
 

وبادستش دستم راگرفت تاحدی كه سفید  رسول الله فرمود:درروزَديردستم راگرفت -62

زيربغلش نمايان شدوفرمود ای گروه مردم  هر كس من مولاى او هستم، على مولاى اوست. 

 زد.رگزيند و دشمن بدار هر كه با او دشمنى وخدايا ولى كسى باش كه على را به ولايت بر مى

اش دهد و خوار كن آن را كه به وى اهانت روا دارد. به هر سوى كه او يارى كن او را كه يارى

 « گشت، حق را با او بگردان.

 

الرابعة و الستون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أتی بطائر مشوی من الجنة، فدعا الله عز 

فوفقنی الله حتى أتیت فأكلت من ذلك  و جل أن يدخل علیه أعز خلقه علیه و أحب خلقه إلیه،

  الطائر.

( آوردند از خدا خواست صلى الله علیه و آلهيك مرغ بريانى از بهشت براى رسول خدا ) -64

كه محبوبترين خلقش را بر او در آورد خداوند بمن توفیق داد كه بر او در آمدم و از آن مرغ 

 .با آن حضرت خوردم

 

إصبعی،  خاتمی منأصلی فی المسجد فجاء سائل و أنا راكع، فناولتهالخامسة و الستون: أنی كنت 

كاة زفأنزل الله عز و جل: إنما ولیكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقیمون الصلاة و يؤتون ال

  و هم راكعون

من در مسجد نماز میخواندم كه گدائى آمد و چیزى خواست انگشترى كه در انگشت داشتم  -65

( همانا ولى شما خدا 55م خداى تبارك و تعالى اين آيه را فرستاد )در سوره مائده آيه باو داد

( است و كسانى كه ايمان آوردند و نماز میخوانند و در حال صلى الله علیه و آلهو رسولش )

 .ركوع تصدق میدهند
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 مة محمدالسادسة و الستون: أن الله تعالى رد الشمس علی مرتین و لم يردها على أحد من أ

  صلى الله علیه و آله َیری.

خداى تبارك و تعالى دو بار آفتاب را براى من برگردانید و براى احدى از امت محمد  -66

 .( بر نگردانیدصلى الله علیه و آله)

 

السابعة و الستون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله أمر أن أدعى بإمرة المؤمنین فی حیاته و 

 يطلق ذلك لأحد َیری.بعد وفاته و لم 

( فرمود مرا در زندگى و پس از وفاتش امیر مؤمنان صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -61 

 .بخوانند و اين لقب را بهیچ كس ديگر نداد

 

الثامنة و الستون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله قال: يا علی، إذا كان يوم القیامة نادى مناد 

سید الأنبیاء؟ فأقوم أنا، ثم ينادی مناد: أين سید الأوصیاء؟ فتقوم أنت، و من بطنان العرش: أين 

يأتینی رضوان بمفاتیح الجنة، و يأتینی مالك بمفاتیح النار، فیقولان: إن الله عز و جل أمرنا أن 

ندفعها إلیك، و يأمرك أن تدفعها إلى أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام فتكون يا 

  ذ قسیم الجنة و النار.علی يومئ

( فرمود اى على در روز قیامت جارچى حق از میان عرش صلى الله علیه و آلهرسول خدا ) -68

ايستم، سپس آن جارچى جار میكشد سید فرياد كند كه سید پیغمبران كجا است؟ من جلو مى

 وصیان كجا است؟

لك كلیدهاى دوزخ را پیش آورد و ماتو جلو میايستى، رضوان كلیدهاى بهشت را پیش من مى

آورد و میگويند براستى خداى جل جلاله بما فرمان داده كه اين كلیدها را بتو تسلیم من مى
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( بدهى پس اى على تو علیه السلامكنیم و بتو فرمان داده كه آنها را بعلى بن ابى طالب )

 .كننده بهشت و دوزخىقسمت

 

لیه و آله قال: لولاك يا علی ما عرفوا المنافقون من التاسعة و الستون: أن رسول الله صلى الله ع

  المؤمنین.

( شنیدم میفرمود اى )على( اگر تو نبودى صلى الله علیه و آلهبراستى از رسول خدا ) -69

 .مؤمنان از منافقان شناخته نمیشدند

 

و  نالسبعون: أن رسول الله صلى الله علیه و آله نام و نومنی و زوجتی فاطمة و ابنی الحس

س أهل البیت جالحسین و ألقى علینا عباءة فأنزل الله تعالى فینا: إنما يريد الله لیذهب عنكم الر

 ، قال جبرئیل علیه السلام: أنا منكم يا محمد، فكان جبرئیل علیه السلام سادسنا و يطهركم تطهیرا

زندم ( و دو فرسلامعلیها المرا و همسرم فاطمه را )صلى الله علیه و آله براستى رسول خدا  -14

( را زير يك عباى قطوانى خواباند و خداوند اين آيه را فرستاد لیهم الصلامحسن و حسین )ع

( همانا خداوند خواسته از شما خاندان پلیدى را ببرد و شما را كاملا 22)در سوره احزاب آيه 

ین ما ستم و ششم( منهم با شما هصلى الله علیه و آلهپاك گرداند جبرئیل عرض كرد اى محمد )

 .جبرئیل شد

***************************************** 

 

 ترجمه كلی فرمايشات حضرت
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یلتى ها كسى نیست كه فضعلى )ع( فرمود حافظین اصحاب پیغمبر )ص( میدانند كه در میان آن

یچ ه هداشته باشد جز آنكه من با او شريكم و بر او برترى دارم ولى من هفتاد منقبت دارم ك

 :كدام از آنان را در او شركتى نیست عرض كردم يا امیر المؤمنین مرا از آنها آگاه كن فرمود

 .يك چشم بهم زدن مشرك بخدا نبودم و لات و عزى را نپرستیدم -1

 .هرگز مى ننوشیدم -2

در كودكى رسول خدا )ص( نگهدارى مرا از پدرم درخواست كرد و من از همان وقت با آن  -2

 .همخوراك و دمخور و طرف صحبت بودمحضرت 

 .پیش از همه ايمان و اسلام آوردم -4

رسول خدا بمن فرمود اى على نسبت تو بمن چون نسبت هرون است بموسى جز آنكه پس از  -5

 .من پیغمبرى نباشد

 .من آخرين كسى بودم كه از رسول خدا )ص( جدا شدم و او را در قبرش گذاردم -6

بغار ثور رفت مرا در جاى خود خوابانید و با پتوى خود پوشانید چون  رسول خدا )ص( چون -1

مشركان بخانه او آمدند گمان بردند من محمدم مرا از خواب بیدار كردند و گفتند رفیقت چه 

 شد؟

 .گفتم دنبال كارى رفت، گفتند اگر گريخته بود اين على هم با او گريخته بود

گشود كه از هر يك هزار باب گشوده میشد و يكى از  رسول خدا )ص( هزار در دانش بر من -8

 .ها را بديگرى ياد ندادآن

رسول خدا )ص( گفت اى على چون خداوند اولین و آخرين را محشور كند براى من منبرى  -9

برتر از منبر پیغمبران گذارد و براى تو منبرى برتر از منبر اوصیاى ديگر و تو بر آن بالا میروى 

اند جز آنكه مانند فرمود اى على چیزى در قیامت بمن ندادهل خدا شنیدم مىمن از رسو -14

 .آن را براى تو درخواست كردم
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از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود اى على تو برادر منى و من برادر توام دست تو در دست  -11

 .من است تا ببهشت روى

من همانند كشتى نوحى كه هر  من از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود اى على تو در امت -12

 .كس بر آن سوار شد نجات يافت و هر كس تخلف ورزيد َرق شد

رسول خدا )ص( عمامه مبارك خود را با دست مبارك خود بر سر من بست و دعاى پیروزى  -12

 .ها را شكست دادمبر دشمنان خدا را بر من خواند تا بیارى خدا آن

پستان خشكیده گوسفندى دست بكشم عرض كردم شما رسول خدا )ص( بمن فرمود كه بر  -14

دست بكشید فرمود اى على كردار تو كردار منست من بر آن دست كشیدم و بمن شیر داد يك 

برسول خدا )ص( دادم سپس پیره زنى آمد و از تشنگى نالید يك جرعه هم باو دادم رسول جرعه

 .را بركت دهد و اجابت فرمودخدا )ص( فرمود من از خدا درخواست كردم كه برايم دست ت

رسول خدا )ص( مرا وصى خود كرد و فرمود اى على َیر از تو كسى مرا َسل ندهد و  -15

عرض  آيندهايش از كاسه بیرون مىبخاك نسپارد زيرا اگر كسى جز تو عورت مرا ببیند ديده

شود مى تو كمككردم من چگونه تنها میتوانم شما را از دستى بدستى بگردانم فرمود از َیب ب

 .بخدا نخواستم عضوى از اعضاء او را بگردانم جز آنكه براى من گرديد

من خواستم آن حضرت را براى َسل برهنه كنم ندائى رسید كه اى وصى محمد )ص( او را  -16

برهنه مكن منهم از زير پیراهن او را َسل دادم و به خدائى كه او را بلند و گرامى داشت و 

عورت او را نديدم كه خداوند از میان اصحاب آن حضرت مرا باين شرافت برسالت برگزيد 

 .مخصوص گردانید

با اينكه ابو بكر و عمر از فاطمه )ع( خواستگارى كرده بودند خدا از بالاى هفت آسمان او  -11

را بمن تزويج كرد و رسول خدا )ص( فرمود اى على اين نعمت بر تو گوارا باد كه خداوند فاطمه 

 زنان اهل بهشت و پاره تن مرا بتو تزويج كرد عرض كردم يا رسول الله مگر من از تو نیستم؟ سیده
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فرمود اى على چرا تو از منى و من از تو چون دستى نسبت بدست ديگر در دنیا و آخرت از تو 

 .مستغنى نیستم

از بمنرسول خدا )ص( فرمود اى على تو در آخرت پرچم حمد را بدست دارى و در قیامت  -18

همه نزديكتر نشینى مسندى براى من پهن كنند و مسندى براى تو من در گروه پیغمبرانم و تو در 

گروه وصیان بر سرت تاجى از نور و اكلیلى از كرامت گذارند هفتاد هزار فرشته ترا در میان 

 .گیرند تا خدا از حساب خلايق فارغ شود

با ناكثان و قاسطان و مارقان میجنگى  رسول خدا )ص( بمن فرمود در آينده نزديكى -19

ها كه با تو بجنگند صد هزار از شیعیان خود را شفاعت میكنى عرض بشماره هر فردى از آن

كردم يا رسول الله ناكثان كیانند؟ فرمود طلحه و زبیر كه در حجاز با تو بیعت كنند و در عراق 

ن زمین را پاك كند عرض كردم قاسطابشكنند چون چنین كنند با آنها بجنگ كه نبرد آنها اهل 

كیانند؟ فرمود معاويه و يارانش عرض كردم مارقان كیانند؟ فرمود خوارج كه ياران ذى 

ى ها را بكش كه در كشتارشان برااند و از دين بیرون جهند چنانچه تیر از كمان میجهد آنالثديه

ذخیره صالحى است نزد اهل زمین گشايشى است و بر خودشان عذابى است سريع و براى تو 

 .خدا در روز قیامت

اى در بنى اسرائیل هر از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود تو در میان امتم نمونه باب حطه -24

 .كسى در ولايت تو در آيد در درى كه خدا فرمود در آمده

از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود من شهر دانشم و على در آنست هرگز بشهر نتوان در  -21

مد جز از در آن سپس فرمود اى على تو بزودى عهد مرا رعايت میكنى و بروش من نبرد میكنى آ

 .تو مخالفت میكنند

از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود خداى تبارك و تعالى دو فرزندم حسن و حسین )ع(  -22

 گوش را از نورى آفريده كه بتو و فاطمه ارزانى داشت آنها مانند دو گوشواره باشند كه بر

لرزانند درخشانى آنها هفتاد برابر درخشانى شهیدانست اى على براستى خداى تبارك و تعالى 

 .بمن وعده داده كه آنها را چنان گرامى دارد كه كسیرا گرامى نداشته جز پیغمبران و مرسلین
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آنكه رسول خدا )ص( در زندگى خويش انگشتر و زره و كمربندش را بمن داد و شمشیرش  -22

كمر من بست و با آنكه همه اصحابش حضور داشتند و عمويم عباس هم حاضر بود خداوند را ب

 .مرا بدين كرامت مخصوص گردانید نه آنان را

( فرستاد اى كسانى 12آنكه خداى عز و جل برسول خود اين آيه را )در سوره مجادله آيه  -24

ى صدقه بدهید، من يك كه ايمان آورديد چون با رسول خدا )ص( نجوى كنید پیش از نجو

اشرفى طلا داشتم فروختم بده درهم و چون با رسول خدا )ص( نجوى كردم پیش از نجوى 

صدقه میدادم و بخدا هیچ كدام از اصحابش پیش از من و پس از من اين كار را نكردند تا خدا 

قه بدهید ( آيا ترسیدند كه پیش از نجواى خود صد12اين آيه را فرستاد )در سوره مجادله آيه 

 آيا توبه جز از گناهى است كه« و تاب الله علیكم»چون نكرديد خدا بر شما بخشید كه فرمود 

 .بوده

من از رسول خدا )ص( شنیدم كه میفرمود بهشت بر پیغمبران پیش از آنكه من وارد شوم  -25

 عالىتَدقن است و بر وصیان پیش از آنكه تو وارد آن شوى َدقن است اى على خداى تبارك و 

اى داده كه بهیچ كدام از پیغمبران پیش از من نداده بمن مژده داده كه تو در باره تو بمن مژده

 .سید وصیانى و دو پسرت حسن و حسین )ع( دو سید جوانان اهل بهشتند در روز قیامت

جعفر برادرم با دو بال از در و ياقوت و زبرجد آراسته و در بهشت با فرشتگان در پرواز  -26

 .است

 .عمويم حمزه سید شهیدان است -21

رسول خدا )ص( فرمود كه خداى تبارك و تعالى در باره تو بمن نويدى داده كه تخلف  -28

ندارد مرا پیغمبر گردانیده و ترا جانشین و بزودى پس از من از امتم همان را برخورد كنى كه 

مرا ديدار كنى و دوستانت را  موسى از فرعون برخورد كرد شكیبا باش و بحساب خدا بگذار تا

 .دوست دارم و دشمنانت را دشمن
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من براستى از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود يا على تو صاحب حوضى فردا كسى جز تو  -29

ت اى آب نیسبر آن تسلط ندارد جمعى نزد تو آيند و آب خواهند، میگوئى نه، نه باندازه ذره

تو وارد میشوند میگوئى )سیراب( و سرشار برگرديد با  با روى سیاه بر میگردند و شیعیان من و

 .روى سفید برمیگردند

از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود امت من با پنج پرچم بعرصه قیامت محشور شوندنخست  -24

پرچمى كه بر سر حوض كوثر در آيد پرچم فرعون اين امتست كه معاويه است دوم سامرى اين 

م جاثلیق اين امت است كه ابو موسى اشعرى است چهارم با امت است كه عمرو عاص است سو

ابو الاعور سلمى است ولى پرچم پنجمین با تو است اى على در زير آن مؤمنانند و تو پیشواى 

آنانى سپس خداى تبارك و تعالى بآن چهار پرچم فرمايد بدنبال خود برگرديد و روشنى جوئید 

شته باشد در درون آن رحمت است كه آن شیعیان و ديوارى جلو آنان كشیده شود كه درى دا

شكنان و گريزانان از صراط و در و موالیان منند كسانى كه با من بهمراهى خارجیان و پیمان

رحمت نبرد كردند كه آنان شیعیان منند آنان دور از رحمت فرياد كنند مگر با شما نبوديم؟ 

ديد و شك كرديد و آرزوهاى دنیا شما را اينان گويند چرا ولى خود را فريب داديد و باز مان

گول زد تا فرمان خدا )مرگ( آمد و شیطان شما را فريفت، امروز از شما عوضى پذيرفته نیست 

و نه از كفار جاى شما آتش است همان آتش پناه شما است و بد سرانجامى است، سپس امتم و 

عصائى است از چوب عوسج شیعیانم در آيند و از حوض محمد )ص( سیراب شوند در دست من 

 .و دشمنان خدا را برانم چنانچه شتران ناشناس را از سر آب چاه میرانند

براستى من از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود اگر نبود كه َلات امتم در باره تو همان  -21

میگفتند كه نصارى در باره عیسى پسر مريم گفتند فضیلتى براى تو میگفتم كه بهیچ كس مگذرى 

 .ز آنكه خاك زير پايت را براى شفا بردارندج

براستى من از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود خداى تبارك و تعالى مرا با ترس دشمنان  -22

يارى كرد و از درگاهش درخواست كردم كه ترا هم بمانند آن يارى دهد، براى تو هم مانند آن 

 را
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 .قرار داد

آنچه بوده و تا روز قیامت خواهد بود بمن  رسول خدا )ص( سر در گوش من گذاشت و -22

 .آموخت خدا آن را بر من بزبان پیغمبرش )ص( جارى ساخت

( فرو 61نصارى مدعى شدند كه با پیغمبر )ص( مباهله كنند خدا )در سوره آل عمران آيه  -24

گو ب فرستاد كه هر كس در دين اسلام با تو محاجه میكند پس از آنچه با منطق علم براى تو آمده

پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و نفسهاى ما و نفسهاى شما را دعوت میكنیم، سپس 

لعنة خدا را بر دروَگويان قرار میدهیم در اينجا نفس من نفس رسول خدا )ص( بود و منظور 

از زنان فاطمه زهرا )ع( و از پسران حسن و حسین )ع( است سپس جمعیت نصارى پشیمان 

از رسول خدا )ص( استعفاء كردند و پذيرفت بحق آنكه تورات را بر موسى و قرآن را  شدند و

 .دها مسخ میشدنبمحمد )ص( فرستاد اگر با ما مباهله كرده بودند همه بصورت میمونها و خوك

رسول خدا )ص( روز جنگ بدر مرا فرستاد يك كف ريگ گروه شده را حضورش بیاورم  -25

ئیدم بناگاه بوى مشك از آنها ساطع بود من آنها را حضور پیغمبر )ص( من آنها را گرفتم و بو

آوردم كه آن حضرت آنها را بمشركان پرتاب كرد چهار دانه آنها از فردوس بود يك دانه از 

مشرق و يكى از مغرب و يكى از زير عرش با هر دانه صد هزار فرشته بود كه براى يارى ما آمده 

 .احدى را گرامى نداشته نه در پیش از اين و نه در آيندهبودند خداوند باين فضیلت 

تر از از رسول خدا )ص( بدرستى شنیدم كه میفرمود اى على واى بر كشنده تو كه بدبخت -26

كننده ناقه ثمود است و بدرستى كه عرش خدا براى كشته شدن تو بلرزه تر از پىنمرود و شقى

 .صديقان و شهیدان و نیكانىآيد مژده گیر اى على كه تو در شمار مى

خداى تبارك و تعالى از میان اصحاب پیغمبر )ص( مرا بدانستن ناسخ از منسوخ و محكم و  -21

متشابه و خاص و عام اختصاص داده اين منتى است كه خدا بر من و رسول خود نهاده، رسول 

م و دور ننمايم و خدا )ص( بمن فرمود اى على خداوند بمن فرمان داده كه ترا بخود نزديك كن

ترا بیاموزم و با تو درشتى نكنم، بر من لازمست كه پروردگارم را اطاعت كنم و بر تو لازم است 

رسول خدا )ص( مرا بجنگى برانگیخت و دعاهائى در باره من كرد و بر  -28كه حفظ كنى 
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بمن  اى از اصحاب آن حضرت از اين لطف او نسبتجريان امور پس از خودش آگاه كرد پاره

اندوهناك شدند و گفتند اگر محمد )ص( میتوانست پسر عمش را بمقام نبوت رساند میكرد خدا 

 .مرا بواسطه اطلاع بر اين موضوع بزبان پیغمبرش سرافراز نمود

براستى از رسول خدا )ص( شنیدم كه میفرمود هر كس گمان برد مرا دوست داشته و على  -29

ى من و دوستى او جمع نشود مگر در دل مؤمن بدرستى )ع( را دشمن دارد دروغ گفته دوست

كه خداى عز و جل اى على اهل دوستى من و ترا در نخست مقام پیشروان بهشت قرار داده و 

 .دشمنان من و ترا در زمره گمراهان از امت بسوى آتش دوزخ

 براستى رسول خدا )ص( مرا در يكى از جنگها بسر چاهى فرستاد آن چاه آب نداشت -44

برگشتم و بآن حضرت گزارش دادم، فرمود گل دارد؟ عرض كردم آرى فرمود از گل آن بیاور 

مقدارى گل از آن آوردم در آن كلامى فرمود و فرمود آن را در میان چاه انداز من آن را در 

چاه انداختم ناگاه آب آن جوشید تا اطراف چاه پر شد، خدمت آن حضرت آمدم و او را آگاه 

مود اى على موفق شدى ببركت تو اين آب جوشید، اين منقبت در میان اصحاب كردم بمن فر

 .پیغمبر )ص( مخصوص منست

ات باد اى على بدرستى كه جبرئیل )ع( نزد براستى من از رسول خدا شنیدم میفرمود مژده -41

من آمد و اظهار كرد اى محمد )ص( بدرستى كه خداى تبارك و تعالى باصحاب تو نظر كرد و 

ر عمت؛ شوهر دخترت فاطمه را بهترين اصحاب تو ديد و او را جانشین تو و رساننده از جانب پس

 .تو گردانید

براستى از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود مژده بادت اى على بدرستى كه منزل تو در  -42

، للهبهشت برابر منزل منست و تو در آسايشگاه بلند در اعلا علیین با منى عرض كردم يا رسول ا

اعلا علیین كدام است؟ فرمود گنبدى است از در سفید كه هفتاد هزار در دارد نشیمن من و تو 

 .است اى على
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بدرستى كه رسول خدا )ص( فرمود خداوند عز و جل دوستى مرا در دل مؤمنان پا برجا  -42

 ن پا برجاكرد و همچنان دوستى تو را اى على در دل مؤمنان و دشمنى من و تو را در دل منافقا

 .كرد دوست ندارد تو را جز مؤمن پرهیزكار و دشمن ندارد تو را جز منافق كافر

براستى من از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود هرگز دشمن ندارد تو را كسى از عرب جز  -44

 .زنا زاده و از عجم جز بدبخت و از زنان جز زيرش خرابست

ه داشتم پیش خود خواند و آب دهن مباركش براستى رسول خدا )ص( مرا با چشم دردى ك -45

را در چشم من انداخت و فرمود بار خدايا گرمیش را سرد كن و سرديش را گرم فرما بخدا 

 .تاكنون ديگر چشمم درد نیامده

هاى خود را از طرف مسجد رسول خدا )ص( باصحاب و عموهاى خود دستور داد در خانه -46

 .بدستور خداى عز و جل براى هیچ كس چنین منقبتى نیست ببندند ولى در خانه مرا باز گذارد

 هائى كهرسول خدا )ص( در وصیت خود بمن دستور دارد كه قروضش را ادا كنم و وعده -41

داده روا كنم، عرض كردم يا رسول الله شما میدانید كه من مالى ندارم فرمود خداوند تو را 

ى او را نخواستم انجام بدهم مگر آنكه خداوند هاكمك خواهد داد هیچ كدام از قرضها و وعده

ها را شماره كردم هاى آن حضرت را انجام دادم و آنآن را آسان كرد تا همه قرضها و وعده

 .ها را هم كه مانده است بفرزندم حسن )ع( وصیت كردم ادا كندبهشتاد هزار رسید باقى آن

زى نخورده بوديم، فرمود اى على رسول خدا )ص( در منزل من آمد سه روز بود كه چی -48

چیزى دارى؟ گفتم بآن كسى كه تو را گرامى داشته و جامه رسالت پوشیده سه روز است خودم 

و همسرم و فرزندانم چیزى نخورديم رو بفاطمه )ع( كرد و فرمود برو میانه اطاق ببین چیزى 

من بروم فرمود  هست؟ عرض كردم اكنون بیرون آمدم چیزى نبود عرض كردم يا رسول الله

ها را بنام خدا برو رفتم ناگاه ديدم طبقى از خرماى تازه نهاده و كاسه تريد پهلوى آنست آن

حضور رسول خدا )ص( آوردم فرمود اى على كسى كه اين خوراك را آورد ديدى؟ عرض 

كردم آرى فرمود او را براى من وصف كن عرض كردم سرخى و سبزى و زردى داشت، فرمود 

هاى در و ياقوت دارد از آن تريد خورديم تا سیر شديم گارهاى بال جبرئیل است كه شرابهاينها ن
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و هنوز دست ما پاك بود كه جز خطوط كف و انگشت چیزى در آن نبود خدا از میان اصحاب 

 .پیغمبر مرا بدين كرامت مخصوص گردانید

اص رش مرا بوصايت اختصخداى تبارك و تعالى پیغمبرش را به نبوت اختصاص داد و پیغمب -49

 .داد هر كس مرا دوست دارد خوشبخت است و در شمار پیغمبران محشور شود

همانا رسول خدا )ص( سوره برائت را با ابو بكر فرستاد و پس از آنكه رفت جبرئیل )ع(  -54

آمد و گفت اى محمد )ص( نبايد اين سوره را تبلیغ كند مگر خودت يا مرديكه از خودت باشد 

ر )ص( مرا بر شتر خويش كه عضباء نام داشت فرستاد او را در ذو الحلیفة دريافتم و سوره پیغمب

 .را از وى گرفتم و خداوند مرا بدان اختصاص داند

رسول خدا )ص( در روز َدير خم مرا پیشواى همه مردم كرد و فرمود هر كه را من آقا و  -51

 .ود شوند قوم ستمكارمولاى او هستم على آقا و مولاى او است دور و ناب

 ها را بمنبراستى رسول خدا )ص( فرمود اى على كلماتى بتو ياد ندهم كه جبرئیل آن -52

آموخته؟ عرض كردم چرا يا رسول الله فرمود بگو اى روزى ده درويشان اى مهربان بر گدايان 

ا روزى م كن و مراى شنواتر از شنوندگان اى بیناتر از بینايان اى مهربانتر از مهربانان بمن رح

 بده

براستى خداى تبارك و تعالى دنیا را از میان نبرد تا قائم خاندان ما ظهور كند دشمنان ما  -52

را بكشد جزيه نپذيرد صلیبها و بتها را بشكند و جنگ جهان را بپايان رساند و اموال را ضبط كند 

 .و برابر تقسیم نمايد و در میان رعايا بعدالت رفتار كند

براستى من از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود اى على بزودى بنى امیه لعنة الله علیهم  -54

ها برگرداند و چون قائم ما عجل الله ترا لعنت میكنند و فرشته خدا هر لعنتى را هزار لعن بدان

 .تعالى فرجه ظهور كند چهل سال بدانها لعن كند

اره تو آزمايش شوند و گويند كه رسول خدا رسول خدا )ص( فرمود چند طائفه از امتم در ب -55

)ص( براى چه على )ع( را وصى خود كرده باشد با آنكه چیزى بجا نگذاشته است؟ آيا قرآن 
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مجید كتاب پروردگارم پس از حضرت حق جل و علا بهترين چیزها نیست؟!! سوگند بآن كسى 

جمع نشود خداوند بدين  كه مرا براستى فرستاده است اگر تو قرآن را جمع آورى نكنى هرگز

 .فضیلت مرا مخصوص كرد نه اصحاب ديگر آن حضرت را

خداى تبارك و تعالى خصايص دوستان و اهل طاعت خود را بمن عطا فرموده و مرا وارث  -56

محمد )ص( نموده هر كه را خواهد بد آيد و هر كه را خواهد خوش آيد و با دست مبارك بسمت 

 .مدينه اشاره كرد

آبى شد فرمود اى على برخیز نزد اين سنگ خدا )ص( در يكى از جنگها گرفتار بىرسول  -51

رو و بگو من فرستاده رسول خدايم آب بمن بده بحق آن خدائى كه كرامت نبوت باو عطا كرد 

پیغام پیغمبر )ص( را كه باو رسانیدم نمونه پستانهاى گاو در آن هويدا شد و از سر هر پستانى 

ن اين را ديدم شتابانه به پیغمبر )ص( گزارش دادم فرمود اى على برو از آب روان گرديد چو

آن آب بیاور مردم ديگر هم آمدند و مشكها و ابزار خود را پر از آب كردند و چهارپايان خود 

را سیراب نمودند و نوشیدند و وضوء ساختند خداى عز و جل مرا بدين كرامت برگزيد نه ديگر 

 .صحابه را

ا در يكى از جنگها كه آب ناياب شده بود بمن فرمود اى على يك كاسه آبخورى رسول خد -58

بیاور كاسه را خدمتش آوردم دست راست خود را با دست من در آن كاسه نهاد و فرمود آب ده 

 .از میان انگشتان ما آب جوشید

دم رسیرسول خدا )ص( در خیبر مرا بگشودن قلعه فرستاد چون پاى قلعه آمدم و بدر آن  -59

ديدم بسته است تكان سختى بآن دادم آن را از جا كندم و چهل گام دور افكندم و وارد قلعه 

شدم مرحب به نبرد من آمد بهم حمله كرديم من او را كشتم و زمین را از خونش سیراب كردم 

از من دو تن از اصحاب خود را )عمر و ابى بكر( فرستاده بود و شكست خورده و با آنكه پیش

عمرو بن عبد ود كه برابر هزار مرد بود من كشتم رسول خدا )ص( در  -64یف برگشته بودند كث

باره كشتن او فرمود يك ضربت على در روز خندق بهتر از عمل تمام جن و انس است، فرمود 

 .همه اسلام با همه كفر در نبرد شد
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م چون سوره قل هو الله از رسول خدا )ص( شنیدم كه میفرمود اى على مثل تو در میان امت -61

است هر كه از دل تو را دوست داشته باشد مثل اينست كه ثلث قرآن را خوانده و هر كس بدل 

دوست دارد و با زبان ترا يارى كند مثل اينست كه دو ثلث قرآن را خوانده و هر كس بدل تو را 

 .ه باشددوست دارد با زبان و با دست بتو كمك دهد چنانست كه همه قرآن را خواند

 .من در همه جنگها و حوادث با رسول خدا )ص( بودم و پرچم آن حضرت بدست من بود -62

من هرگز از جنگ نگريختم و كسى با من نبرد نكرد جز آنكه زمین را از خونش سیراب  -62

 .كردم

يك مرغ بريانى از بهشت براى رسول خدا )ص( آوردند از خدا خواست كه محبوبترين  -64

ر او در آورد خداوند بمن توفیق داد كه بر او در آمدم و از آن مرغ با آن حضرت خلقش را ب

 .خوردم

من در مسجد نماز میخواندم كه گدائى آمد و چیزى خواست انگشترى كه در انگشت داشتم  -65

( همانا ولى شما خدا 55باو دادم خداى تبارك و تعالى اين آيه را فرستاد )در سوره مائده آيه 

)ص( است و كسانى كه ايمان آوردند و نماز میخوانند و در حال ركوع تصدق  و رسولش

 .میدهند

خداى تبارك و تعالى دو بار آفتاب را براى من برگردانید و براى احدى از امت محمد  -66

 .)ص( بر نگردانید

 رسول خدا )ص( فرمود مرا در زندگى و پس از وفاتش امیر مؤمنان بخوانند و اين لقب را -61

 .بهیچ كس ديگر نداد

رسول خدا )ص( فرمود اى على در روز قیامت جارچى حق از میان عرش فرياد كند كه  -68

ايستم، سپس آن جارچى جار میكشد سید وصیان كجا سید پیغمبران كجا است؟ من جلو مى

 است؟
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 شآورد و مالك كلیدهاى دوزخ را پیتو جلو میايستى، رضوان كلیدهاى بهشت را پیش من مى

آورد و میگويند براستى خداى جل جلاله بما فرمان داده كه اين كلیدها را بتو تسلیم من مى

ننده ككنیم و بتو فرمان داده كه آنها را بعلى بن ابى طالب )ع( بدهى پس اى على تو قسمت

 .بهشت و دوزخى

 منافقانبراستى از رسول خدا )ص( شنیدم میفرمود اى )على( اگر تو نبودى مؤمنان از  -69

 .شناخته نمیشدند

براستى رسول خدا )ص( مرا و همسرم فاطمه را )ع( و دو فرزندم حسن و حسین )ع( را  -14

( همانا 22زير يك عباى قطوانى خواباند و خداوند اين آيه را فرستاد )در سوره احزاب آيه 

اى  رئیل عرض كردخداوند خواسته از شما خاندان پلیدى را ببرد و شما را كاملا پاك گرداند جب

 .محمد )ص( منهم با شما هستم و ششمین ما جبرئیل شد

مجاهد گويد هفتاد آيه از قرآن در باره على )ع( نازل شد كه هیچ كس با وى در آنها شركت 

 نداشت از خاصان امت.

 

 


